
  



 
 

  )داخل آشور(   اآثريت-نامه ی جمعی از هواداران سازمان فدائيان خلق ايران 
.به رهبری سازمان  

 

وقتی نگاهی به پشت سر خود می اندازيم و آن سالهای دهشت انگيز را مرور می آنيم، هزاران خاطره تلخ و در 
خاطرات تلخ از دست دادن فرصت هائی گرانبها، . نظاره می نشينيمعين حال غرور انگيز را بر پرده ذهنمان به 
قتل عام .  را۶٧ و قتل عام تابستان و پائيز ۶٠ -۶١اعدام های سالهای . اشتباهاتی آودآانه و خاطرات دهشت انگيز

. مانرفقائی آه هر يك سرمايه ای عظيم بودند و نبودشان خسارتی جبران ناپذير است برای سازمان ما و ميهن 
خاطراتی غرورانگيز از مقاومت حماسی صدها فدائی آه زندگی خود را در راه آزادي، عدالت اجتماعی و آرمانهای 

سوسياليستی سازمان فدا آردند و عليرغم تلاش رژيم برای به تور انداختن فدائيان خلق خصوصا رهبری آن، 
وانستند از اين مهلكه جان به سلامت برند و درهنگامه خوشبختانه اآثريت آنها و بويژه آادرهای رده بالای سازمان ت

ای آه خون بر ديده هايمان جاری بود و ياس و استيصال بر جامعه مستولی گشته بود بسی خوشحال شديم

بنای نوين سازمان در خارج از آشور به حق حاصل زحمات رفقای فدائی بود، آه با تحمل رنج مهاجرت توانستند 
در اين زايش نوين عليرغم تمامی مسائل و انتقاداتی آه داشته و داريم، . همچنان برافراشته نگهدارندپرچم فدائيان را 

.صميمانه دستان اين رفقا را می فشاريم
در . ما واقفيم آه بحران هويتی ناشی از فرو پاشی شوروی و اردوگاه سوسياليستی سازمان ما را نيز در هم نورديد

شناخت و تعريف مجدد خود پرداخت و در اين راه عليرغم دستآوردهای مثبت و پر بار طی اين سالها سازمان به 
بحران هويتی در سازمان نه تنها به نفی . خود خطاهائی را نيز مرتكب شد، آه بعضا غير قابل توجيه بوده است

حذف آرد و هويتی مجعول لنينيسم و حتی مارآسيسم انجاميد، بلكه نظام سوسياليستی را هم از افق آرمانهای سازمان 
. را جايگزين ماهيت سوسياليستی سازمان فدائيان خلق نمود! تحت عنوان چپ دمكراتيك ؟

سؤال ما اينست آه چپ دارای آدامين خواستگاه اجتماعی است؟ و استقرار آدامين سيستم اجتماعی را آماج و آمال 
يروهای چپ بشمار می آورد، فرار از آدامين واقعيت خود قرارداده است؟ اعلام اينكه سازمان خود را جزئی از ن

است؟ آيا نه اينست آه چپ نامی مجهول است که در برابر راست نامشخص طرح می شود؟ شما ميتوانيد راست 
اگر نخواهيم خطوط را مخدوش نموده و . ميانه باشيد آه نسبت به راست محافظه آار در جبهه چپ قرار گرفته است

يم، بايستی به صراحت اعلام آنيم آه سازمان نماينده سياسی آدام يك از طبقات جامعه است و با با الفاظ بازی آن
بايستی آشكارا جامعه مورد نظر خود را تعريف . آدامين اقشار جامعه منافع مشترك و پيوندهای استراتژيك دارد

ع منافع تمامی آنها دانستن طنزی تلخ و بسنده آردن به آليات و خود را فراتر از طبقات اجتماعی ديدن و مداف. آنيم
به اردوگاه سرمايه داری ختم می شود، حتی اگر پشت پرده دمكراسی خواهی پنهان شده " تكراری است، آه نهايتا

.باشد

با توجه به تحولات اخير در رويكردهای سازمان، از جمله بيانيه های اخير، در بيان مواضع و تعيين متحدين 
 بود که رجعت به هويت اصلی سازمان با ساختاری دمكراتيك و مدرن سرعت بگيرد و نسيم آن به سازمان، اميد آن

اما متاسفانه سند خط مشی سياسی سازمان نتوانست انتظارات ما را برآورده سازد و . ما فدائيان داخل آشور هم برسد
تلويحی سوسياليسم در سند فرايند جهانی شدن عليرغم پذيرش . بازی با الفاظ و بيان مطلب در لفافه باز هم ادامه يافت

متاسفانه درسند خط مشی سياسی مورد تاييد آنگره ای آه به نام خاوران برگزار شد، صراحت ) گلوباليزاسيون(
لازم در دفاع و همبستگی و پذيرش آرمانهای سوسياليستی رفقای فدائی آه در گلزار خاوران تنها و تنها بخاطر دفاع 

عدول از آرمانهای سوسياليستی بزرگترين خطائی است آه در . سوسياليستی آرميده اند ديده نمی شوداز آرمانهای 
همآنگونه آه برای آزادی و عدالت . طول حيات فدائيان خلق رخ داده است و ما تا اصلاح آن از پای نخواهيم نشست

.اجتماعی چنين خواهيم نمود

دد هويت سازمان بعمل آمده، متاسفانه حول چنين مسئله ای اساسی عليرغم تلاشهای محدودی آه برای تعريف مج
وبنيادين آه بود و نبود سازمان را مشخص می نمايد، سازمان بدون بحث های تئوريك فراگير درگستره فدائيان داخل 

د خود،  ل آن، و بدون تامل در گزينش هويت جدي-و خارج آشور، بدون تجزيه و تحليل گذشته سازمان و جهانبينی م
بر پيكره سازمان قالب ! ؟"چپ دمكرات و مدرن غير ايدئولوژيك"چنان آه گفته شد هويتی مجعول را با مضمون 

در اين راستا با بهره گيری از بحران فروپاشی آشورهای سوسياليستی و تغييرات جهانی ناشی از آن، . نموده است
فدائيان داخل آشور و در فقدان رهبران و آادرهای رهبران سازمان و آادرهای خارج از آشور درغياب اآثريت 



.اعدام شده، توانستند اين لباس عاريتی را بدون مواجهه با مخالفت و مقاومتی جدی بر قامت سازمان بپوشانند 
درحاليکه با گسترش ارتباطات اينترنتی و رو در رو بين فدائيان داخل آشور با سازمان، لازم است شورای مرآزی 

د بحث های تئوريك جدی و گسترده دربين فدائيان داخل و خارج پيش از برگزاری آنگره دهم ترتيباتی را با پيشبر
ل، –اتخاذ نمايد، آه در آنگره آينده به صراحت و عاری از هرگونه پرده پوشی موضع و اعتقاد خود را نسبت م

يسم جهانی و عملكرد های آن در گستره ملی و ماترياليسم تاريخی و سوسياليسم اعلام نموده، نحوه برخورد با امپريال
.جهانی را مشخص سازد

اگر بخشی از شما فدائيان خارج از آشور در اين پروسه چند ساله درست يا نادرست به اين رسيده ! رفقای گرامي
 شما ايد آه جامعه سوسياليستی را از اهداف و آرمانهای سازمان حذف نمائيد، با تمامی احترامی آه به تك تك

عزيزان داريم، با صراحت اعلام ميداريم آه اين تصميم تنها و تنها حاصل نقطه نظرات شما رفقای خارج از آشور 
اگر قبول نمائيم آه ما هم عضو اين خانه هستيم و همراه شما، اين درد جانكاه را تحمل آرده و در حيات . است و بس

ق آرمانهای سازمان و تدوين برنامه آن براساس ديدگاه های فوق سازمان ايفای نقش نموده ايم، لازم است برای تحق
برنامه سازمان قبل از ارائه به آنگره دهم و تصويب آن در . به نقطه نظرات رفقای داخل آشور توجه جدی شود

در اختيار رفقای داخل آشور قرار گيرد و با اتخاذ تمهيداتی ) حداقل شش ماهه(آنگره بايستی در فرصتی مناسب 
.دموکراتيک، متناسب با اوضاع جامعه نقطه نظرات ما فدائيان در تدوين و تصويب آن بكار گرفته شود

در عرصه دمكراسی خواهی و عدالت " با اين همه، اگر هستند دوستانی آه با سوسياليسم وداع نموده اند و صرفا
 مخيراند در هر عرصه برای آرمان خود آنها. خواهی در شكل عام آن مبارزه می آنند، هيچ ايرادی بر آنان نيست

مبارزه آنند، ولی دور از صداقت و شرف انسانی است، در اين شرايط سرآوب و خفقان و در غياب اآثريت 
نيروهای سازمان، سازمانی را آه برای تحقق ايده های سوسياليستی بنا نهاده شده مصادره به مطلوب نموده و از 

اگر آنها در راه تحقق اهداف خود اقدام به ايجاد تشكيلاتی مستقل نمايند، يقين . اهداف اصلی خود منحرف سازند
بدانند آه در اين راه ما يار و ياور آنان خواهيم بود، هر چند آه زير لوای يك سازمان نباشيم، ولی همواره در يك 

.جبهه باقی خواهيم ماند

١٣٨۵اول بهمن   

  
  

   )!اکثريت( اجرائى سازمان فدائيان خلق ايران –رفيق بهزاد کريمى، مسئول هيئت سياسى 
  

و همچنين . وجود دارد سياسى سازمان همانند خارج کشور در داخل نيز –ما هم با شما هم راى ايم که تنوع فکرى 
خوشبختانه اين تفاوت با نسبتى معنى دار به . اين نظر شما را تائيد مينمائيم که نسبت اين تنوع ميتواند متفاوت باشد

  .نفع پيروان سوسياليسم علمى و طرفداران آماجهاى نخستين سازمان سنگينى ميکند

   
   دردفاع از سوسياليسم 

  
  )! اکثريت( اجرائى سازمان فدائيان خلق ايران –رفيق بهزاد کريمى، مسئول هيئت سياسى 

  
و همچنين .  سياسى سازمان همانند خارج کشور در داخل نيز وجود دارد–ما هم با شما هم راى ايم که تنوع فکرى 
خوشبختانه اين تفاوت با نسبتى معنى دار به . ن تنوع ميتواند متفاوت باشداين نظر شما را تائيد مينمائيم که نسبت اي

  . نفع پيروان سوسياليسم علمى و طرفداران آماجهاى نخستين سازمان سنگينى ميکند
  

، وازاينکه با اعتمادى رفيقانه آنرا " دردفاع از سوسياليسم"نخست مراتب امتنان خود را از پاسخ نامه اول مان 
بدون . اى بخشى از فدائيان داخل کشورقبول داشته وازاين برآمد خوشحال گشته ايد، اعلام ميداريمبعنوان صد

تعارف ازاينکه توانسته باشيم بعد از مدتها بحث حول مسائل محورى را که به گمان خيلي ها خاتمه يافته تلقى 
ما به . اندازيم خرسند خواهيم گشتميشود، نبش قبر نموده و درگستره سازمان و جنبش سوسياليستى به جريان بي

موازات مبارزات عدالت جويانه و دموکراسى خواهانه خود در داخل کشور براى زدودن انحرافات نا ميمون 
دراين راه از هيچ انتقاد و نقد رفيقانه . سازمان از سوسياليسم علمى تمام سعى وتلاش خود را بکار خواهيم گرفت

در "در رابطه با پاسخ تان به نامه ! رفيق گرامی. و برخورد فکرى نيز نخواهيم هراسيداباء ننمود، و از هيچ انتقاد 
لازم ميبينيم توضيحات زير را بيان نموده واعلام نمائيم فارغ از مسائل کلى مطرح شده در " دفاع از سوسياليسم



تامل و انحرافات و اين دو نامه، از اين پس تلاش خواهيم نمود بطور مشخص و موردى روى مواضع سازمان 
  : کاستيهاى آنرا به چالش به کشانيم

  
واز . بود" هواداران داخل کشور" حداقل يک چهارم از نوشته شما در اعتراض به استفاده ابزارى ما از عنوان -١

اعلام " صراحتا. اينکه سازمان را به طيفهاى داخل و خارج کشور تقسيم بندى کرده ايم ابراز نگرانى نموده ايد 
واز . ميداريم که در استفاده از اين عنوان هيچ انگيزه خاصى جز بيان موقعيت مکانى خودمان در بين نبوده است

 نمونه اى ازادعاهاى ما –ولى متاسفانه با برخوردى غير دمکراتيک . مفاد نامه نيز چنين استنباطى نمى توان نمود
نتاژ گونه پاسخ نامه تان قبل از آنکه پرداختى  و شا–مبنى برروند غير دمکراتيک تحولات چند ساله اخير

ما ماندن در داخل کشور را امتيازى براى خود . مضمونى و محتوائى داشته باشد، نگرشى شکلى داشته است
و همانگونه که درنامه اول خود هم گفته . محسوب نمى کنيم و هيچگونه ادعا و سهم خواهى هم از اين بابت نداريم

اما اين اعتقاد .مهاجر در به اهتزاز در آوردن مجدد پرچم سازمان نقشى تعيين کننده قائليمبراى رفقاى . ايم 
صميمانه ما نمى تواند نافى اين واقعيت باشد که در تحولات سازمان ، رفقاى داخل کشور عليرغم وزن سنگينى که 

م جمهورى اسلامى و جو پليسى و  بنا به دلايل گوناگون که مهمترين علت آن سياست سرکوبگرانه رژي–داشته اند 
  .  فاقد نقشى مؤثر ومتناسب با وزن خود بوده اند-امنيتى حاکم بوده است

  
و .  سياسى سازمان همانند خارج کشور در داخل نيز وجود دارد– ما هم با شما هم راى ايم که تنوع فکرى -٢

خوشبختانه اين تفاوت با نسبتى . متفاوت باشدهمچنين اين نظر شما را تائيد مينمائيم که نسبت اين تنوع ميتواند 
شايسته است . معنى دار به نفع پيروان سوسياليسم علمى و طرفداران آماجهاى نخستين سازمان سنگينى ميکند

شوراى مرکزى سازمان کميته اى را براى بررسى وجمع بندى نقطه نظرات و خواسته هاى رفقاى داخل کشور 
 عليرغم تبليغات بی امان سرمايه دارى جهانى، سوسياليسم همچنان -٣. رک ببيندجهت ارائه به کنگره دهم تدا

. مطلوب ترين نظام اجتماعى و تفکر بشرى است، که انکار صريح آن هيچ سودى را عايد منکرينش نخواهد نمود
علمى و به تبع اعتقاد به سوسياليسم . ولى سوسياليسم مدال افتخارى نيست که درمجالس رسمى برسينه خود بنشانيم

آن مارکسيسم و همچنين لنينيسم در کداميک از برنامه ها و اسناد سازمان بيان شده است، که بتوان اين اعتقاد را 
براساس يافته هاى علمى بشرى وآموزه هاى مترقى مارکس وديگر انديشمندان سوسياليسم علمى از آن استنباط 

که راى تمايل کنگره اخير " ، جهانى ديگر ممکن است)باليزاسيونگلو(فرآيند جهانى شدن "بطور مثال سند . نمود
را هم اخذ نمود، از نظر ما حامل تفکرات نئو ليبراليستى است که در لفافه اى از سوسيال دموکراسى ارائه گشته 

يدگاه رفيق گرامى وقتى در د) برآنيم که بعنوان گام نخست در آينده اى نزديک اين سند را به چالش بکشيم. (است
 اجرائى سازمان مالکيت فردى بنحوى طرح –بعنوان مسئول هئيت سياسي) مصاحبه با نشريه تلاش(هاى شما 

ميشود، که عليرغم ادعايتان مالکيت تقدس مييابد و تحقق ارزشهاى سوسياليستى به فردائى دور و نامعلوم حواله 
 ميخواهيد و ازآنچه در پى انجام آن هستيد، نمى و هيچ ديد روشنى را ولو بطورکلى از چگونگى تحقق آنچه. ميشود

و حتى نمى توانيد و يا نمى خواهيد مؤلفه هاى جامعه مورد نظرتان را . توانيد به توده هاى کار و زحمت ارائه کنيد
ما چرا نبايد بر اين باور باشيم که سازمان بدون سرو صدا جامعه سوسياليستى را از اهداف . به صراحت بيان کنيد

آنچه ما نوشتيم نه يک خواست بلکه مجموعه اى از  -۴. برنامه خود حذف و تنها ادبيات آنرا حفظ نموده استو 
از اينرو اگر پاسخى داده ميشود شايسته است که تمامى آنها را در بر گيرد، نه يکى از چند . خواستها را شامل بود

وابيه اى يک صفحه اى و در فرصتى اندک را هرچند که ما انتظار پاسخ مسائل مطروحه درقالب ج. مورد را
ولى اميدواريم فصلى تحت عنوان خواستها و نظرات رفقاى داخل کشور که محذوف واقع شده اند، باز . نداريم
  . گردد

  
ولى اين موجب . وانتظار پاسخ مطالب طرح شده را ازشما داشتيم. هرچند که روى سخن ما با رهبرى سازمان بود

اما مجاز نيستند حتى به واسطه . ستان ديگرى نتوانند خواسته هاى ما را به چالش بکشندآن نميشود که دو
 اجرائى و شوراى مرکزى سازمان جهت چگونگى برخورد با -حضورشان در شوراى مرکزى براى هئيت سياسى

رفقاى داخل اگردوستانى ازاينکه خواب خوش آنها را بهم زده و توهم در رخوت بودن . ما تعيين و تکليف کنند
کشوررا شکسته ايم، از ما عصبانى گشته اند ميتوانند با ادبيات مختص خودشان پرخاش کنند و دشنام دهند وهر 

ولى ما با آنها بعنوان يک رفيق و با منطق و فرهنگ مارکسيستى سخن . آنچه آنها را آرام ميسازد بر زبان آورند
ى از خانواده فدائيان تا جائى که امکانات مان اجازه ميداد در آنچه به ما بر ميگردد، بعنوان عضو. خواهيم گفت

و اگر بحثى را آغاز نموده ايم نه از موضع اصحاب کهف و . جريان بحثها و روند تحولات سازمان بوده ايم 
انسانهاى فضايى بلکه از منظر انسان امروزين و با تمسک به آخرين يافته هاى علوم اجتماعى يعنى سوسياليسم 

) در سايت کار آنلاين(اگر مواضع رفيق سهراب مبشرى که در ذيل نامه شما . مى بدين کار مبادرت ورزيده ايمعل
" اگر مقاله فوق صرفا. آورده شده بود مورد تائيد رهبرى سازمان هم ميباشد، ما جواب سؤالات خودرا گرفته ايم

ا اين طرز تفکر نيز برخورد ميگرديد تا شايسته بود از موضع رهبرى سازمان ب.نظرات شخصى ايشان ميباشد
ما بار ديگر . شائبه اى مبنى برتقسيم وظايف دررهبرى سازمان براى ارائه پاسخ رسمى وپاسخ اصلى بوجود نيايد



  : سؤالات خود را تکرار مينماِييم
  
ود قرار داده  چپ داراى کدامين خاستگاه اجتماعى است؟ و استقرار کدامين سيستم اجتماعى را آماج و آمال خ-

 سازمان نماينده سياسى کدام يک از طبقات جامعه است و با کدامين اقشار جامعه منافع مشترک و پيوندهاى -است؟ 
  استراتژيک دارد؟ 

   ل ، ماترياليسم تاريخى و سوسياليسم چيست ؟ - موضع و اعتقاد کنونى سازمان نسبت به م-
  هاى آن در گستره ملى و جهانى بايستى چگونه باشد؟  نحوه برخورد با امپرياليسم جهانى و عملکرد-
در اينکه خواستهاى ما درون تشکيلاتى بوده و نبايستى در گستره عمومى طرح ميگرديد برخلاف شما ما  -۵

معتقديم رويکرد اساسى آن نامه مربوط به کل جنبش سوسياليستى ميهنمان ميباشد و بيان آن دراين گستره داراى 
ته ما قبل از ارسال آن به سايت اخبار روز آنرا به سايت کارآنلاين فرستاده بوديم که از قرار معلوم الب.اشکال نيست

موفق به اين کار نشده ايم وکار آنلاين نيز پس از درج در اخبار روز بنقل از آن چند روزى در سايت خود منعکس 
  .  ارائه نماييمبعد از اين تلاش خواهيم کرد نظرات خود را در اين دو سايت. نمود

  
آشکار سازى ناروشنيهاى اين جمع براى سازمان و اطلاع از کم و کيف و نيتهاى آن نه تنها حق مسلم سازمان  -۶

ما اصرارو تلاشى براى کتمان هويت و نيت خوداز سازمان نداريم، . است، بلکه جزوء وظايف رهبرى آن ميباشد
رى سازمان نسبت به روندهاى جارى در درون اين جمع واگر شک و شبهه اى در خارج از اين جمع و رهب

  . موجود ميباشد، ما حتى حاضريم نامه هاى خود را با اسامى واقعى مان امضاء نماييم
  
   ٨۴ اسفند ١٧

  

  جهاني شدن و جهاني سازي
  آنگره نهم و سند پيشنهادي ما به آنگره دهم) قرار(نقد سند 

  
، در راستای پروژه جهانی سازي "، جهانی ديگر ممکن است) گلوباليزاسيون ( فرآيند جهانی شدن " آيا سند 

  نئوليبراليستی است؟
  

   جهاني شدن و جهاني سازي
  

، در راستای پروژه جهانی سازي "، جهانی ديگر ممکن است) گلوباليزاسيون ( فرآيند جهانی شدن " آيا سند 
  نئوليبراليستی است؟

  )داخل آشور (  اآثريت –جمعي از هواداران سازمان فدائيان خلق ايران 
   1385اول دي ماه 

  آنگره نهم) قرار(نقد سند 
  ادي ما به آنگره دهمسند پيشنه

، در راستای پروژه جهانی سازي "، جهانی ديگر ممکن است) گلوباليزاسيون ( فرآيند جهانی شدن " آيا سند 
  نئوليبراليستی است؟ 

  :مقدمه
 اکثريت و تعيين حدود -با تصويب موضوعات کلی دستور کار پيشنهادی به کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران

، 1385 تيرماه 11 و 10نگره در چهارمين اجلاس نوبتی شورای مرکزی سازمان در تاريخ زمان برگزاری آ
 اجرائي سازمان در جوابيه نامه نخست –انتظار داشتيم طبق وعده اي آه رفيق بهزاد آريمي مسئول هيئت سياسي

روني اسناد ارائه شده داده بودند، پس از انتشار بي" پاسخ به يك خواست"تحت عنوان " دردفاع از سوسياليسم"ما 
متاْسفانه قبل . به آنگره دهم فرصت زماني مناسبي را براي بررسي و اعلام نظر رفقاي داخل آشور فراهم سازند

 خود 1385 آذر 26از آنكه اين اسناد انتشار بيروني يابند هيئت رئيسه شوراي مرآزي سازمان در اطلاعيه 
م و عملاْ اين فرصت اندك را نيز از رفقاي داخل آشور سلب را اعلا1385بهمن 19برگزاري آنگره در تاريخ 

عليرغم محوديت هاي بوجود آمده از آنجائيکه می خواهيم و بايد به سهم خود در برگزاری پربار اين کنگره . نمود
نقشي داشته باشيم و در راستای باورهای خود و در ادامه بيان نظرات و مواضع مان کنگره دهم را حول مسائل 

باشد که اين تلاش در اعتلای . حوری به چالش واداريم، مشتاقانه به پيشواز بحثهای مقدماتی کنگره می رويمم
همچنين اميدواريم دوستان فدايی داخل کشور به رغم . جنبش سوسياليستی و آرمانهای انسانی سهمي داشته باشد



ازمان، حضور مستقيم يا حضور فکری محدوديت هاي موجود و نااميدي هاي ناشي از خط مشي و سياست هاي س
  .شان را از آنگره پيش رو دريغ ندارند

موضوعی که کنگره نهم مجال بررسی جامع سند . در آغاز به مسئله جهانی سازی و جهانی شدن می پردازيم 
به صدور را نيافت و با راْي تمايل آنگره صرفاْ " ، جهانی ديگر ممکن است )گلوباليزاسيون( فرايند جهانی شدن "

  :قراری در اين زمينه بسنده کرد، انتخاب اين موضوع به عنوان بحث آغازين به دلايل زير انجام گرفت
  
 موضوع جهانی سازی و جهانی شدن از نظر ما يكي از چند محور اصلی مباحثی است که در سطح جنبش می -1

 اقتصادی ما را شکل –ليل های سياسی نحوه ي نگرش ما به اين موضوع بخش عمده ای از تح. تواند مطرح گردد 
  .داده و اشکال مبارزاتی مان را مشخص خواهد ساخت

 آز آنجائيکه سند ارائه شده به کنگره نهم فرصت طرح و بررسی را نيافته بود، قاعدتاْ بايستي به يکی از مباحث -2
  .اصلی کنگره دهم تبديل مي گشت

خمير مايه نئوليبراليستی داشته، در خوشبينانه ترين حالت نيمه ) قرار(  همانطور يکه قبلا هم گفته ايم اين سند -3
از آنجايي آه سند مي تواند در برنامه و خط مشی سازمان نقش محوری . سوسيال دمکراسی و نيمه کنيز گراست

ئولانه به ايفاء نمايد، ما تمامی رفقای فدائی و ساير هواداران سوسياليسم در کشورمان را به پرداختن پيگير و مس
  .اين موضوع فرا می خوانيم

دربخش دوم قرار آنگره . بخش اول اين متن آنكاشي است آلي در خصوص موضوع جهاني سازي و جهاني شدن
. نهم سازمان مورد نقد و بررسي قرار گرفته و در بخش سوم نيز سند پيشنهادي ما به آنگره دهم ارائه شده است

انه، از آنجايي آه در نظر داشتيم هر سه بخش بطور مجزا قابل ارائه و عليرغم ارتباط ميان بخش هاي سه گ
. مطالعه باشد، گاه شاهد تكرارهايي در بخش هاي مختلف خواهيم بود، آه پيشاپيش از اين بابت پوزش مي طلبيم

) قرار(همچنين در سند پيشنهادي خود به آنگره دهم، ضمن بيان نقطه نظرهامان، سعي در حفظ شكل آلي سند
  .آنگره نهم داشته ايم

  
  بخش اول

  ما و جهانی سازی

  
با تشديد روند جهانی سازی و در پي آن افتادن طشت رسوايی نظري، و بروز عواقب وخيم انساني مادي در سطح 

نئوليبراليسم با در هم ريختن . جهان، امپرياليسم با دادن آدرس عوضی سعی در نجات اين پروژه ارتجاعی دارد
و با نشان دادن نمودهای جهانی شدن در پی آن است که منطقی بودن و " جهانی شدن"و " ی سازیجهان"مرزهای 

و آن را بعنوان واقعيت و الزام اجتماعی به خورد جهانيان . ناگزيري جهانی سازی سرمايه داری را نتيجه بگيرد
وبخش سلطه گران جهاني شده عقب نشيني و نظريه سازي مأجورانه روشنفكران و آارشناسان وابسته، نير. بدهد
  .لازم است تفاوت اين دو مشخص گردد. است

  
   تفاوت بين جهانی سازی و جهانی شدن-1

جهانی سازی سرمايه داری پروژه ای اراده گرايانه و تحميلي با اهداف امپرياليستی است، که در حقيقت عالی 
 سرمايه داری جهانی، شرکتهای فرامليتی و طفيلی اين فرايند در راستای. ترين مرحله امپرياليسم تاکنون می باشد

هدف آن انهدام تمامی سدها و موانع فرا روی . ترين بخش سرمايه داری، يعنی سرمايه داری مالی قرار دارد
مهمترين سازآارهاي جهاني سازي عبارتند . سرمايه داری برای کسب سود بيشتر و انباشت سرمايه است

ايش تجارت خارجي، وام دادن و معاملات مالي آه درنهايت به نفع قدرتهاي سرمايه گذاري خارجي، افز:از
  .مرآزي و به زيان اآثريت مردم جهان به پيش مي رود

ادغام . سرمايه داری در پی تبديل جهان به بازاری برای سرمايه گذاری و فروش محصولات خود می باشد
.  آمريکا از اهداف مهم اين پروژه به شمار می رودبازارهای جهانی و يک دست سازی اقتصاد جهانی تحت سلطه

اين فرآيند که الگويی تکامل يابنده از فعاليتهای فرامرزی بنگاه ها و شرکتهای چند مليتی است، موجب افزايش 
نهايتا آنکه استفاده از واژه امپرياليسم به جای . سود و قدرت شرکتهای فوق و تضعيف کارگران گرديده است

بی ربط نخواهد بود، چرا که اين واژه دارای ارزش توصيفی و قدرت تبيني بيشتری نسبت به جهانی جهانی سازی 
  .سازی سرمايه داری است

امری برآمده از تاريخ، فرآيندی ريشه دار و فرا " کنگره نهم هم آمده، ) قرار( جهانی شدن همانطوری که در سند 
تلف سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است که گردی وسيع، گسترده و همه جانبه در عرصه های مخ

: اضافه مي نماببم." مرزهای ملی را در می نوردد و بعنوان واقعيتی انکار ناپذير و در حال تکوين و تکامل است
اين فرايند اجتناب ناپذير آه بسوي وحدتي تنگاتنگ و همه جانبه پيش مي رود، در راستای تکامل اجتماعي بوده، و 

اين روند . ريجی، پايدار و همه جانبه از گذشته ای دور آغاز شده و هر روز برشتاب آن افزوده می شودبشکلي تد



موجب فشردگی فضا و مکان گرديده، به نحوی که جهان به دهکده ای کوچک و قابل دسترس در کمترين زمان 
 جانبه و وابستگی متقابل و عالم مراوده همه" و بقول نويسندگان جوان مانيفست آمونيست، . ممکن تبديل شده است

در توليدفکر نيز همان وضع توليد مادی حاکم . گير ملتها جايگزين انزوا و خودکفايی محلی و ملی کهن شده است
يک سويه گی و تنگ نظری ملی . می شود) تمام ملتها(آفريده های معنوی ملتهای مختلف دارايی مشترک . است

  ". ادبيات گوناگون ملی و محلی ادبيات جهانی سر بر می آوردبيش از پيش ناممکن می گردد و از
پروژه ای که امروزه در سطح جهانی جاری است نه جهانی شدن، بلکه جهانی سازی تحميلی با ويژگی هاي 

سمت و . جهاني سازي فرايندي ارتجاعي و در عين حال تحريف شده از جهاني شدن مي باشد. امپرياليستی است
  .است" راست جديد"اين تحريف سوي عام سياسي 

نئوليبراليسم، اولين نمود راست جديد، در پی آنست که با نشان دادن نمودهای جهاني شدن حقانيت جهاني سازي 
در پي بروز ناآامي هاي مصيبت بار نئوليبراليسم، نو محافظه آاري با پشتوانه ي . سرمايه داري را اثبات کند

نيازی . ه ميدان آمده است آه آن نيز شكست هاي پي درپي را تجربه مي آندسروري طلبي آشكار و نظامي گري ب
به داشتن نبوغ فوق بشری نيست که جهاني سازي نه تنها با جهاني شدن انساني و عادلانه هم سو نيست، بلکه در 

رايندي بسوي جهاني سازي در پي تبعيت ابدي آار از سرمايه است، و جهاني شدن ف. تقابل يکديگر نيز قرار دارند
  .آزادي آار از يوغ سرمايه

  
   ايدئولوژي جهانی سازی -2

ايدئولوگ هاي نئوليبراليستی که . نئوليبراليسم و نو محافظه آاري ايدئولوژي مدافع جهانی سازی سرمايه داری اند
ن هم به  اقتصادی و آ–از پشتوانه مالی شرکتهای بزرگ برخوردارند برای اين پروژه که توسط نخبگان سياسی 

آنها بواسطه تسلط شان به رسانه های عمومی، . نفع اقليتی ثروتمند اجرا ء می شود، هاله ای از تقدس بخشيده اند
شبانه روز افکار عمومی را زيربمباران تبليغاتی خود قرار داده اند که نئوليبراليسم و پروژه جهانی سازی تنها راه 

: جيه تناقضات موجود بين واقعيت ها و ادعا هايشان اظهار مي دارندتوسعه جهانی و کاهش فقر است، آنها در تو
هرچند که جهاني سازي سرمايه داري دارای اشکالاتی است و کامل نيست، اما تنها گزينه بشری و تنها نظام "

  ."اقتصادی و سياسي به حساب مي آيد
ست، در اين راستا کاستن از قدرت اتحاديه ها، ا" دولت کمينه"نئوليبراليسم مدافع آزادی اقتصادی يا بازار آزاد با 

حذف قوانين دولتی مانند ماليات و نظارت و خصوصی کردن امکانات رفاهی مانند بهداشت، آموزش و حمل و 
نقل، آزاد کردن تجارت و امور مالی، پايان دادن به تورم و تنظيم قيمت ها توسط بازار و همانند آنها را از هدفهاي 

رسانه های سرمايه داری در پی گيری اين اهداف و کاهش ماليات از ثروتمندان، حذف . انداصلی خود مي د
مقررات زيست محيطی، برچيدن آموزش همگاني، برنامه هاي رفاه اجتماعي، بی ثباتی اقتصادی، بيکاری، 

  .ناهنجاريهای اجتماعی و در عين حال سود بی سابقه برای ثروتمندان نقش اساسي به عهده دارند
 طرفداران 1980فروپاشی اتحاد شوروی و شکست سوسيال دموکراسی برگ برنده ای بود، که بعد از دهه 

به طوريکه اين امر حتی به پاره ای از نيروهای . را بشارت دادند" پايان تاريخ " نئوليبراليسم از آن استفاده آرده 
ه دوران مارکسيسم و خصوصا لنينيسم به پايان مدعي چپ جهانی هم تسری يافت و آنها نيز به اين باور رسيدند ک

متاسفانه خلا ء بوجود آمده با مدرنيست های سوسيال . رسيده و سوسياليسم را نمی توان بديل سرمايه داری ناميد
دموکراتی پرشده است که پايبندی چندانی به عدالت اجتماعي، حقوق بشر و نيازهاي توده هاي محروم نداشته و از 

  . بنيادی به شکلی منظم طفره می روندبررسی مسائل
 سياتل و موج نا آرامي ها واعتصاب هاي پي در پي فرانسه ، ايتاليا ، کره جنوبی، 1999تظاهرات دسامبر سال 

برزيل ، ايالات متحده، آرژانتين، هند، ايران و بسياري از آشورهاي ديگر هر گونه نظر ورزی کاذب پايان 
اما فاجعه در آن است که طبقات فرودست فاقد هماهنگی بين . بقاتی را رد کرده استسوسياليسم و خاتمه مبارزه ط

  .المللی و نيروی متعهد و قدرت رسانه اي لازم در برابر تهاجم امپرياليستی هستند
.  نو محافظه آار، آمريکايی شدن است–چهره ي ديگر جهانی سازی سرمايه داری و سياست هاي نئوليبراليستی 

جهانی شدن فقط : " نجر خيلی صريح و در عبارتي کوتاه مضمون جهانی سازی را اينچنين بيان نمودهنری کيسي
اين سخنان نخوت آميز حقيقت و جوهره پروژه جهانی سازی " واژه ديگری است، هم معنای سلطه ايالات متحده 

بی دليل نيست که . سازدرا که متاسفانه چپ های زيادی هم در جهان مجذوب آن شده اند، به وضوح مشخص می 
بيشترين توان اجرايی نهادهای سرمايه داری يعنی بانک جهاني، صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت جهانی 

 از طريق دولتهای سرمايه داری، خصوصا ايالات - که در حقيقت نهادهای مجری پروژه جهانی سازی هستند -
  .متحد تامين مي گردد

نه تنها فعاليتهای اين شرکتها فراملی . ستيلای شرکتهای فرامليتی بر اقتصاد جهانی استوجه ديگر جهانی سازی ا
اين شرکتها مهم ترين عامل برهم . است، بلکه مالکيت آنها نيز فراملی، يا بی دولت است و تابع دولتهای ملی نيست

مار مويد نقش و توان اين آ. زدن نظام جهانی و تخريب اقتصادی، خصوصاْ در کشورهای در حال توسعه هستند
  .شرکتها و کشورهای کانونی خصوصاْ ايالات متحده در اقتصادجهانی و نهاد های جهانی سازی است

سرمايه گذاری مستقيم خارجی دردست شرکت % 80تجارت جهانی و % 70 درصد توليد جهانی، 25بيش از • 



  .های فرامليتی است
  .معادل يک چهارم کل اقتصاد جهان بود 2000 شرکت فرامليتی در سال 200در آمد • 
توليد ناخالص داخلی جهانی % 50 هفت تريليون دلار و معادل 1996ميزان فروش شرکتهای چند مليتی در سال • 
  .بود
%) 6/29(  شرکت 148آن دارای منشاء آمريکايی، %) 8/35( شرکت 179از پانصد شرکت بزرگ فرامليتي، • 

از آن بقيه جهان می %) 2/13(  شرکت 66دارای منشاء ژاپنی و %) 4/21( ت  شرک107دارای منشاء اروپايی، 
  .باشند
سهم کشورهای پيرامونی موسوم % 6از آن سه قطب امپرياليستی امريکا، اروپا و ژاپن و کمتر از % 8/86يعنی 

 مشخصات آمار فوق بوضوح نشان می دهد که جهانی سازی پروژه ای امپرياليستی با. به جهان سوم می باشد
هرچقدر آه کشورهای در حال توسعه در برابر شرکتهای چند مليتی درمانده و آسيب پذيرند، . امريکايی است

کشورهای کانونی و توسعه يافته سرمايه داری، خصوصا ايالات متحده از قدرت چانه زنی قابل ملاحظه ای با اين 
  .شرکتهای برخوردارند

تحکيم سلطه و حك مهر خود بر پروژه جهانی سازی به حالت تعرض در آمده ايالات متحده امريکا برای تقويت و 
واقعيت اين است که . در قرن بيست و يكم مناسب ترين ابزار برای حفظ سرکردگی اش ابزار نظامی است. است

وابستگی پايه نظم جهانی نئوليبراليستی موجود که اينجا و آنجا خود را به نو محافظه آاري تفويض مي آند افزايش 
  .بين المللی است، و جهانی شدن حقيقتاً که چيزی بيش از آمريکايی شدن نيست

  
   نهاد های جهانی سازی-3

، سازمان تجارت )WB(، بانک جهانی)IMF(از نهادهای مجری جهانی سازی می توان صندوق بين المللی پول
را نام برد، تمامی اين نهادها دارای ) BIS(و بانک بازپرداخت بين المللی  ) G-8(، گروه هشت )W.T.o(جهانی 

ساختاری غير دموکراتيک و غير شفاف اند و آشكارا زير سلطه سرمايه داري جهاني و ايالات متحده قرار 
برای .  و نيمی ديگر از آن بقيه اعضاء استG-8بطور مثال نيمی از آراء بانک جهانی متعلق به کشورهای .دارند

آراء و % 87/17آراء الزامی است و آمريکا با داشتن % 85لمللی پول داشتن حداقل اتخاذ تصميم در صندوق بين ا
آراء همواره از حق وتو برخوردارند و طبق يک قرار نانوشته رئيس بانک جهانی % 66/22حوزه يورو با 

  .همواره يک آمريکايی و مديرعامل صندوق بين المللی پول يک اروپايی بوده است
 تامين نيازهای پايه و حمايت از پروژه هايی بود که خدمات اقتصادی 1970نی که در دهه اولويت های بانک جها

 با تشديد جهانی سازی به سمت سياست هاي 1990و اجتماعی را برای روستائيان فقير تامين ميکرد، در دهه 
اي بازار زير تعديل ساختاری سوق يافت، آه به رها آردن سرنوشت نيروي آار و مصرف آنندگان به سازآاره

سيطره فرا مليتي ها مي انديشند و دولت نا مسئول در برابر مردم اما مسئول در برابر سرمايه جهاني را تحميل مي 
بانک جهانی بطور آشکار خود را متعهد به نفوذ سرمايه به کشورهای پيرامونی و توسعه نيافته از طريق . آنند

زارهای وسيعی را به روی عرضه کنندگان تجهيزات صنعتی در شرکتهای فراملی نموده و طرح هايی را که با
کشورهای امپرياليستی می گشايد، تامين مالی می کند، و هرگز از تصميمات استراتژيک واشنگتن فاصله نگرفته 

  .است
دو نهاد بانک جهانی و صندوق بين المللی پول از اسرار آميزترين موسسات جهاني هستند، که تقريباْ هرگز 

گوی کسی هم نيستند و با عزمی راسخ مانع آن می شوند که قربانيان سياست هايشان دريابند که سياستهای پاسخ
در پشت صحنه تأسيس سازمان تجارت جهانی هزار شرکت بزرگ . اجراء شده در حق آنها چگونه تعيين می شوند

رهبران منتخب کشورها . ی بودفراملی قرار داشت که هدف شان يکسان سازی تعرفه ها و مقررات مالی و تجار
کم ترين نقش و تاثير را در گزينش رهبران و گردانندگان اين نهاد مالی و تجاری نداشتند و سازمان تجارت جهانی 

  .عامل تحميل تجارت به سبک معمول در کشورهای قدرتمند است که سرمايه بر حکومت انها مسلط است
  
   سياست های تعديل ساختاری-4

 ساختاری پروژه ای سياسی و استراتژی آگاهانه برای دگرگونی اجتماعی در سطح جهانی و ملی سياست تعديل
صندوق بين المللی پول و بانک جهانی دقيقا در همين راستا و برای مديريت بحران در سطح جهانی به نفع . است

 در حال توسعه و کم قدرت هاي اقتصادي جهان و اساساْ برای تضمين بازپرداخت مستمر بدهی های کشورهای
سياست تعديل ساختاری بر خلاف نام آن در پی . توسعه يافته به طلب کاران خارجی بکار گرفته شده اند

تغييرساختارها به شکلی است که شرايط برای سود دهی مالی سرمايه گذار در کوتاه مدت فراهم گردد، نه آنکه 
خصوصی کردن اموال : زم برای تعديل ساختاری شاملقدم های لا. موجب رونق عمومی و يا گسترش بازار شود

اين سياست مشوق سياست های . دولتی، رها سازی بازار سرمايه، کنترل زدائی از قيمت ها و تجارت آزاد است
جذب سرمايه گذاران بدون توجه و رعايت حقوق کارگران و محيط زيست، کاهش هزينه های اجتماعی، ثبات 

 کشی، اعمال نرخ های بالای سود، تاکيد بر افزايش ذخاير ارزی، کاهش واردات و پولي و برنامه های رياضت
تمامی اين سياستها بنا به . مصرف، آزادسازی جريان های سرمايه ای و خصوصی سازی بخش های دولتی است



  .ی کندتجربه گسترده جهاني به ضرر طبقه کارگر و اقشار پايين جامعه و در راستای نابودی محيط زيست عمل م
وام های بين المللی که توسط نهادهای مالی هدايت می شوند، اساساْ برای تحت فشار قرار دادن کشورهای در حال 
توسعه به اجراي طرحها و سياست هاي مورد قبول آارگزاران جهاني سازي و نيز براي ترساندن آشورهاي وام 

. ای تغيير نظم اقتصاد بين الملل به آار رفته استگيرنده و حذف جسارت رويارويی با کشورهای امپرياليستی بر
. اين در شرايطی است که بخش اعظم بودجه ملی و در آمدهای ارزی صرف بازپرداخت بدهی ها فوق می گردد

 درصد درآمدهای ارزی صرف بازپرداخت اصل و فرع بدهی های خارجی می 50در بعضی از کشورها حتی تا 
فاجعه ای که در پشت اين سياستهای . دو برابر سريع تر از رشد تجارت جهانی استرشد وام های بين المللی . شود

  .مالی خوابيده بحدی آشکار و عيان است که براي درك آن نيازي به داشتن تحصيلات آآادميك نمي باشد
  
   نقش سرمايه داری مالی-5

ات مالي، از جنبه هاي سياسي، تاثيرات اقتصادي بويژه تأثير. جهانی سازی بر محور سرمايه مالی می چرخد
وام ها، داد وستدهای تاميني بهره و پول ، خريد و فروش ارز، نقل و . فناوري و فرهنگي مؤثرتر عمل مي آند

از % 70حدود . از جمله ي اين موارد اند... انتقال اوراق قرضه، اوراق بهادار و دارايی های اعتباری و 
 و اين فعاليتها بدون آنکه تاثيری در رشد توليد داشته و ارزش افزوده ای فعاليتهای اقتصاد جهانی سوداگری است

 1500 حجم مبادلات ارزی روزانه بالغ بر 1988در سال . را موجب شوند، باعث انباشت ثروت می گردند
ارد  ميلي6000ميليارد دلار مي گرديد، در حالی که حجم مبادلات کالايی و خدماتی جهانی در همان سال در حدود 

معاملات مالی بين المللی ناشی از % 90 تقريبا 1971در سال . دلار يعنی معادل چهار روز مبادلات ارزی بود
 اين درصدها معکوس گرديد، و در سال 1990در سال . ناشی از معاملات صوری بود% 10اقتصاد واقعی و 

  .امه دارندروندهاي يادشده آما بيش اد. رسيد% 5در مقابل % 95 اين نسبت به 1995
امپرياليسم از طريق . "هر روز شاهد انتقال منابع از توليد به داد وستدهای قماری در بازارهای مالی هستيم

حسابهای مالی، وام، سرمايه گذاری خارجی به جايگاهی دست می يابد که نظامی گری به تنهايی نمی توانست 
آنچه مشخصه امپرياليسم را تشکيل : "وت خود باقی است سال به ق90اين سخن لنين هنوز بعد از ) 2." (دست يابد

جهان در چنبره ي سرمايه مالی گرفتار ) 3." (می دهد اتفاقا سرمايه داری صنعتی نبوده بلکه سرمايه مالی است
سيادت سرمايه ملی موجب افزايش ناموزونی ها "آمده و هر روز بر اين تنيدگی ناميمون افزوده می شود، 

 2000 تا 1970 سال از 30رشد تجارت جهانی طی ) 4. "( در درون اقتصاد جهانی شده استوتضادهای موجود
 برابري رشد 2/8 برابري تجارت جهانی در مقابل 40رشد . پنچ برابر رشد توليد جهانی در همين مدت بوده است

ادلات ارزی و سودهای نجومی حاصل از مب.  برابر تجارت جهانی است60ارزش مبادلات ارزی . توليد جهانی
اين روند ناموزون سرمايه . معاملات مالی ديگر، ماحصل ارزش افزوده توليدات مادی و غارت منابع طبيعی است

داری را دچار بحران ساختاری اي نموده که تاريخ سرمايه تاکنون بخود نديده و هر روز بر وخامت آن افزوده می 
مايه داری مالی می تازد، و اين ولع سيری ناپذير را نهايتی فرايند جهانی سازی چهارنعل بسوی ارضای سر. شود
سرمايه مالی چون . از طرفی ديگر توليدات مادی جامعه جهانی نمي تواند پاسخگوی چنين اشتهايی باشد. نيست

زالويی بر پيکره سرمايه داری صنعتی چسبيده و ارتزاق پايان ناپذيرسرمايه مالی از پيکره سرمايه صنعتی هر 
  .آنها را دچار بحران آرده استدوي 

از اين فرآيند سرمايه داری می توان فراتر رفت و با پشت سرگذاشتن . جهانی سازی سرنوشت محتوم بشری نيست
جهانی عاری از پروژه جهانی سازی، جهانی . اين پروژه ظالمانه، استثمارگرانه و ستمگرانه جهانی ديگر بنا نهاد

  .سوسياليستی
  
  در پروژه جهانی سازی جايگاه دولت -6

شرکتهای فرامليتی برای دستيابی به اهداف خود و در راستای پروژه جهانی سازی درصدد حذف و تضعيف 
البته اين بدين معنا نيست که با تعميق جهانی سازی سرمايه .  ملتهای توانمند و مخالف جهانی سازی هستند-دولت

دولت همزاد نظام سرمايه داري است و هنوز هم . اهند رفت ملتها دچار زوال گشته و از بين خو–داری دولت 
ولي عليرغم ظاهر ثابت و بلا تغيير آن محتواي دولت دچار تغييرات اساسي . داراي توانمندي هاي زيادي مي باشد

گشته، از سوي ديگر دولتهای توانمندي چون ايالات متحده، حوزه اروپا، ژاپن، چين و روسيه هنوز توان لازم 
. اين پروژه در مرحله نخست شامل حال کشورهای در حال توسعه می شود. مقابله با اين روند را دارندبرای 

سرمايه داری جهانی برای وقفه ناپذيرگشتن جريان انباشت سرمايه و کسب سود بيشتر نيازمند تضعيف توان مقابله 
 ملتهايی که مخالف جهانی –دولت خصوصاْ .  ملتهای دارای توان اقتصادی، سياسی و نظامی می باشد–دولت 

  .سازی است
بدين منظور اتميزه کردن اين کشورها با تمسک به مسائل قومی و ملی و مذهبی، ضمن از بين بردن توان مقابله 

آنها با تحميل حکومتی متشکل از نخبگان سياسی و اقتصادی وابسته به خود تحت عنوان دروغين دموکراسی، 
و بدين طريق ستاد و فرماندهی تصميم .  پيشبرنده سياستهای خود تبدل خواهد نمودکشورهای فوق را به عوامل



نمود عينی تضعيف دولتهاي ملي اينکه در . گيری دولتها به نهاد های فرامليتی و شرکتهای فرا ملی انتقال مي يابد
اين روند . ر شده است تعداد دولتهای به رسميت شناخته شده بيش از دو براب1990 تا 1945فاصله بين سالهای 

اتكاي امپرياليسم نوين . هنوز ادامه دارد و نقشه خاورميانه بزرگ پنتاگون هم ادامه همين سياست امپرياليستی است
ديگر به دولت ملي، مرزهاي جغرافيايي و مستعمرات خود نيست، بلكه به پشتوانه شرآتهاي فرا مليتي و تضعيف 

  . جهاني استمرزهاي ملي بدنبال سازماندهي دولتي
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نئوليبراليسم مخالف دموکراسی واقعي و مشارآتي است و نو محافظه آاري از دموآراسي ظاهري پاسداري مي 
آند، و از آنجائيکه افکاری عمومی و جنبش های مردمی امکان حکومت آردن را برای ديکتاتوری های عريان 

دموکراسی نخبگان حکومت . د به دمکراسی نخبگان روی آوردهمشکل ساخته، اين گرايش برای حفظ منافع خو
اين خود نيز عاری از . گروه کوچکي از جانب سرمايه بجای حکومتهای مستبد و ديکتاتوری فردگرايانه است

دموکراسی نخبگان حضور مردم را محدود به انتخاب اين يا آن نخبه رقيب در . دموکراسی راستين و توده ای است
در مقابل توده های مردم خواهان دمکراتيزه شدن عميق جامعه . خاباتی شديداْ کنترل شده، نموده استروزهای انت
آنها بدنبال نوعي از دموآراسي هستندآه طبقات مردم را توانمند مي سازد و با مطيع ساختن دولت ها از . می باشند

  .جامعه يمدني رهبران را وادار به پاسخگويي مي آند
راليسم تا آنون بي وقفه نظريه ي نادرست و فريبنده خود را داير بر ضرورت رشد يك جانبه و آامل مبلغان نئوليب

اما روز به روز بخش هاي گسترده . سرمايه داري به هر شكل براي شكل گيري دموآراسي را تبليغ مي آرده اند
اني سازي رشد مي آنند، اي از مردم در مي يابند آه بورژوازي سودجو و طماع آشورها آه در چارچوب جه

آنها دشمنان نهادهاي آارگري و سازمانهاي مدني آه حافظ منافع . عامل اصلي توقف فرايند دموآراسي بوده اند
با دعوت از سرمايه خارجي، سرآوب نهادهاي آارگري . اقشار پايين و عامل رشد آنها هستند، به شمار مي آيند

 توسعه، مصرف آننده ي مطيع، آارگران بي تشكل و جامعه ي سرمايه داري آشورهاي آم. ميسرتر مي شود
  .گورستاني را مي پسندد

دموآراسي اساسي ترين بستر لازم براي پيشبرد سوسياليسم است، و سوسياليسم بدون دمکراسی نميتواند وجود 
ل دموکراسی هم در عين حا. سوسياليسم بدون دموکراسی تنها کاريکاتوری از سوسياليسم خواهد بود. داشته باشد

مبارزات کارگران در راستای تعميق . بدون سوسياليسم نميتواند تعميق يافته و در لايه های اجتماع گسترش يابد
کسی که تصميم به تقويت دمکراسی می گيرد در واقع به تقويت و . " دمکراسی بوده و بدان عمق و معنا مي بخشد
 نبرد برای سوسياليسم را ترک ميکند هم جنبش کارگری و هم کسی که. نه تضعيف جنبش سوسياليستی کمک ميکند

  .دمکراسی را به فراموشی می سپارد
برای تعميق دمکراسی و مديريت دمکراتيک جوامع بشری برای پاسخگو نمودن دولتها و برای حل مسائل پيچيده 

ر تشکل ها و اجتماعات جامعه جهانی در سطح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی شرط لازم متشکل ساختن مردم د
کارايی دمکراسی مستلزم آن است که مردم با ساير شهروندان احساس پيوند داشته باشند . " سياسی مناسب می باشد

  .و چنين پيوندی در سازمانها و نهادهای گوناگون غير تجاری شکل ميگيرد
 توسعه محدود و دمکراتيزه شدن نئوليبراليسم و سياستهای تعديل ساختاری، دموکراسی را در کشورهای در حال

جامعه را مانع اند، اين سياستها قدرت حکومت آردن را از حکومتهايی که به طور دمکراتيک انتخاب شده اند 
چرا که . آنها نمی توانند تصميمات اساسی همچون تعيين سياستهای مالياتی شان را اتخاذ کنند. سلب می کند

کاهش هزينه های آموزشی، بهداشتی و عمرانی .  ساختاری تعيين شده استضرايب مالياتی در برنامه های تعديل
دمکراسی در کشورهای سرمايه داری برای عموم مردم . دمکراسی نوپای اين کشورها را شکننده تر می کند

جهاني سازي سرمايه داري بدنبال حذف دستآوردهاي . صوري و سطحی و در عين حال ماهيتاْ طبقاتی است
 در 2006قطعنامه مجمع پارلماني شوراي اروپا در ژانويه . بشري از حيات سياسي جامعه استدموآراتيك 

ضديت با آمونيست ها و غير قانوني نمودن اتحاديه جوانان آمونيست جمهوري چك از نمودهاي عيني اين يورش 
  . انتخاب می کنند درصد نمايندگان کنگره را80نيم درصد ثروتمندان آمريکايی بيش از . فاشيستي مي باشد

 درصد نمايندگان سنا در ايالات متحده امريکا بيشترين هزينه را صرف انتخاب 88 درصد نمايندگان کنگره و 92
. دموآراسي اگر صرفاْ از طريق انتخابات و راي برقرار شود، همواره قابل خريد و فروش است. خود کرده اند

.  داري بايستي به گسترش و تعميق راديكال دموآراسي دست زدبراي اجتناب از اين امر رايج در جوامع سرمايه
به اين مفهوم آه با اجتماعي آردن ابزار توليد، ايجاد ساختاري براي برقراري ارتباط متقابل با بدنه جامعه و 

  .برنامه ريزي دموآراتيك، دموآراسي را به اقتصاد تعميم داد
ديسون از نظريه پردازان عرصه سياست آمريکا در سال جيمز م. مالکيت خصوصی با دمکراسی منافات دارد

اگر حق رای باعث شود اعمال قدرت بر مالکيت در اختيار کسانی قرار گيرد که : " صراحتاْ اعلام نمود1792
. نئوليبراليسم بدنبال لاپوشانی اين موضوع مي باشد." سهمی در آن ندارند با آينده ای خطرناک روبرو خواهيم بود



  .اد هر فرد فقط هنگامی می تواند شرط تکامل آزاد همگان باشد که مالکيت خصوصی نابود شده باشدتکامل آز
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سرمايه داري با فرهنگ هاي والا ومترقي بخصوص با ايده و فرهنگ سوسياليستي توان رقابتي ندارد، و بجاي 
تا بدين طريق راه را بر اشكال انتقادي فرهنگ . ا داردرقابتي سالم سعي در سرگرم سازي و تحميق توده هار

  .بنياد گرايي مذهبي و ناسيوناليسم آور و افراطي دقيقاْ بدين منظور تقويت و تشديد مي گردند. پيشرو ببندد
شکل گيری و گسترش فرهنگی خاص با مشخصات تجدد غربی، گسترش و جهانگيرشدن فرهنگ مصرفی 

. رهنگ آمريکايی، چهره ديگر جهانی سازی سرمايه داری در عرصه فرهنگی استسرمايه داری و جهانی شدن ف
حذف فرهنگهای ضعيف و خرده فرهنگ ها، ازبين رفتن زبانهای متنوع جهانی از پيامدهای اين پروژه 

زبان انگليسی زبان رسمی جهانی سازی است و زبانهاي ديگر عموماْ محکوم به زوال تدريجی . امپرياليستی است
موسيقی پاپ آمريکايی، فيلم های هاليوودی و ديگر توليدات فرهنگی آمريکايی به هنجارهای فرهنگی جهان . دان

. تبديل شده اند، و سهم قابل توجهی از مبادلات فرهنگی را در عرصه های جهانی به خود اختصاص داده اند
  .تپرفروش ترين فيلمها و نوارها های موسيقی از آن شرکتهای آمريکايی اس

با در اختيار داشتن ابزار توليد، ) بخوان شرکتهای امريکايی( در عرصه مطبوعات شرکتهای بزرگ فرامليتی 
و با کمک . مبادله، تبليغات، حمل و نقل و ارتباطات بر زندگی سياسی و فرهنگی توده های جهانی حاکم اند

در اين بين تنها دموکراسی است .  می کنندمطبوعات و کار گزارن مطبوعات و ساير وسائل تبليغاتی آن را ترويج
. برای گريز از اين تنگنا تنها راه، تملک اين ابزارها توسط کارگران و زحمتکشان است. که معنا و مفهومی ندارد

که هم می توان امکانات مادی برای توليد و بهره مندی مردم جهان از محصولات فرهنگی را فراهم ساخت و هم 
  .صات مردمی سخن گفتاز دمکراسی با مشخ
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تهاجم بی رحمانه نئوليبراليسم، شکست سوسياليسم شوروی و سوسيال دمکراسی متکی بر دولت رفاه کنيزی، 
سرمايه داری برای مقابله با سوسياليسم . موجب رشد بنياد گرايی های مذهبی و ناسيوناليسم افراطی گرديده است

بنيادگرايی اسلامی از منابع مادی و امكانات مالي . جاد کمربندی سبز دور آشور اتحاد شوروی آردمبادرت به اي
گروههای جهادی . سرمايه داری نهايت استفاده را برد و متقابلاْ خدمات شايانی نيز به جهان سرمايه داری انجام داد

دلارهای امريکايی و کشورهای مرتجع همچون القاعده و طالبان ، گروه ابوسياف و گروهای اسلامی چچن با 
بنياد گرايی . عربی و اسلامی از شرق اندونزی تا غرب اروپا و جنوب افريقا سازمان يافته و به هم مرتبط شدند

مذهبی موجود در خاورميانه و پيرامون آن از پی آمدهاي سياست آمريکا در ارتباط با آمونيسم، اسرائيل و نفت 
  .بشمار مي آيد

ه های واقع بينانه در هيچ مقطعی موجب تعطيلی مبارزات خلقها نگشته، بلکه بجای روش های مثبت و راه فقدان را
حل های ترقی خواهانه موجب روی آوردن و انحراف آنها به سوی راه حل های ارتجاعی و متعلق به گذشته شده 

در واقع رقبای مذهبی بعد از جنگ . هواخواهی از جنبش های بنياد گرای مذهبی زاييده همين شرايط است. است 
سرد به عنوان مقاومت کنندگان خود خوانده در مقابل امپرياليسم جايگزين بسياری از جنبش های سوسياليستی شده 

  .اند
درگيريهای قومی و ناسيوناليسم افراطی در سراسر جهان شعله ور گشته و قوم گرايی و مذهب در مقابل 

ناسيوناليسم قومی و بنياد گرايی مذهبی موجب بی ثباتی کشورها و تقويت .  استکشورهای پيرامونی قد علم کرده
  .امپرياليسم می گردد

برای از پا در آوردن ميراث . متاسفانه شديدترين جنگها در تلاقی شکاف های قومی و مذهبی رخ داده است
تی فاقد ساختارهای لازم برای اقتصاد شوروی پانزده نوزاد نورس بدنيا آوردند، که قريب به اتفاق آنها ناتوان و ح

خلق هايی . يوگسلاوی مخالف جهانی سازی چنان دريده شد که گويی اصلا وجود نداشته است. سرمايه داری هستند
که ساليان متمادی در کنار هم به دوستی و صلح زندگی کرده بودند در عرض چند روز به دشمنان تاريخی مبدل 

ترکيه، ايران، عراق، افغانستان، هند و پاکستان . ی در حق همديگر آوتاهي نكردندگشتند و از اعمال هيچ جنايت
 به اين سو يعنی 1989نيمی از جنگ های قومی از سال . در ليست انتظار اين پروژه ضد انسانی قرار دارند... و

  .ه استپس از پايان جنگ سرد و آغاز مرحله نوين جهانی سازی و نظم نوين امپرياليستی صورت گرفت
اين . عليرغم ادعای بعضی روشنفکران، بنيادگرايی ساخته امپرياليسم اساساْ معضلی برای خود او نيست

. بنيادگرايی بعلت نداشتن تضاد اساسي با سرمايه داری، بعنوان بازيچه، مورد استفاده سرمايه داری قرار می گيرد
 اردن، مصر و اسرائيل در دوران جنگ سرد براي آمريكا و دولت هاي مورد حمايت آن مانند الجزاير، ترآيه،
وقتي از برژينسكي پرسيده شد آه تسليح و آموزش . مقابله با آمونيست ها اسلام گرايان را حمايت مي آردند

: نظامي بنيادگرايان اسلامي در گذشته آه تروريسم آينده را در پي داشت، موجب پشيماني او شده است، پاسخ داد
 آدام مهم تر است؟ پيدايش طالبان يا فروپاشي امپراتوري شوروي؟ تحريك مسلمانان يا آزادي از منظر تاريخي"



برخوردهای موضعی و موردی هم تاثيری اساسی در اين معادله ) 10" (اروپاي مرآزي و پايان جنگ سرد؟
ی بيشتر از آن است که با سودی که سرمايه داری جهانی از قِبل بنيادگرايی بدست می آورد خيل. نميتواند داشته باشد

امپرياليسم با وجود درگيری ها و برخوردهايش با . اين زيان های ناچيز بتوان آنرا زير سؤال برد
  .بنيادگرايی،همچنان از بنياد گرايی مذهبی و ناسيوناليسم قومی سود خواهد برد
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 بيشتر همراه با ترويج فرهنگ مصرف گرايي، ذخاير سرمايه داري با رشد توليدات مصرفي براي آسب سود
ذخاير آره زمين آنچنان . زمين خصوصاْ مواد نفتي را مورد غارت و بهره برداري ايلغاري مدرن قرارداده است

پر حاصل نيست آه بتواند مدل رشد سرمايه داري در شكل موجود را براي بشريت و حتا فقط براي آشورهاي 
برداشت بشريت با باز توليد اين منابع نه تنها متناسب نيست، بلكه قابل مقايسه هم نمي . ين نمايدثروتمند، تا ابد تام

در صورت ادامه اين روند ديگر زمين مظهر فراواني طبيعي نخواهد بود و توان تامين نيازهاي ما را . باشد
 دائم نه امكان پذير است و نه پايدار اين فرايند لجام گسيخته مبتني بر سودجويي سيري ناپذير بطور. نخواهد داشت
نبايد اجازه داد براي تامين نيازهاي غير منطقي و استثمار گرانه يك پنجم از جمعيت جهان در . خواهد ماند

اين روند، بي مسئوليتي . آشورهاي ثروتمند شمال، منابع طبيعي و ذخاير آره زمين اين چنين بي محابا تاراج گردد
در واقع سرمايه داري فرامليتي با بخطر . ده و بر عليه مردم آشورهاي جهان سوم مي باشددر قبال نسل هاي آين

انداختن محيط زيست و استفاده بي حساب و آتاب از ذخاير طبيعي، عملاْ اين ذخاير را براي آسب سود بيشتر 
  .مختص خود نموده است

ر اثر استفاده غير مسئولانه رو به تقليل نهاده مواد سوختي از جمله ي ذخاير طبيعي است آه طي نيم قرن گذشته ب
پس از آن نيز، نفت تنها براي آساني آه توان پرداخت مبالغ .  اين روند محسوس تر خواهد شد2010و از سال 

توليد دهها ميليون اتومبيل سواري در سال براي مصارف شخصي . گزافي را داشته باشند، قابل استفاده خواهد بود
 ميليون دستگاه به 6/1تنها در آشور چين توليد اتومبيل در عرض يكسال از . ي را در آورده استدخل ذخاير نفت

از اين رو نفت و گاز محور مناقشات و تنش هاي آتي جهان خواهد .  ميليون دستگاه در سال افزايش يافته است5/8
و ديگر رقباي " چين"ا رقيب آينده اش سرمايه داري جهاني و در راس آن ايالات متحده آمريكا براي مبارزه ب. بود

جنگ خليج فارس دقيقاْ در راستاي . امپرياليستي اش در اروپا و ژاپن احتياج به ذخاير نفتي ارزان و فراواني دارد
  .اين استراتژي امپرياليستي آمريكا تعريف ميگردد

 بزرگترين تهديد بالقوه را چين آشوري است آه: "گزارش بازنگري استراتژيك ارتش آمريكا حاآي از آنست آه
چين پتانسيل لازم براي اين رقابت را داراست و رشد فنآوري مخرب آن برتري سنتي ." براي ارتش آمريكا دارد
 از 2015بر اساس پيش بيني آارشناسان اقتصادي درآمد ناخالص ملي چين در سال . آمريكا را تعديل مي آند

 درصد بيشتر، و بر 43 قدرت خريد نسبي مردم چين از مردم آمريكا 2050و تا سال . آمريكا پيشي خواهد گرفت
  . درصد درآمد آمريكائي ها خواهد رسيد78اساس دلار به 

  

  
  

  بخش دوم
  جهاني شدن و جهاني سازي

  آنگره نهم و سند پيشنهادي ما به آنگره دهم) قرار(نقد سند 

  
نژادپرستي، تبعيض جنسي، دشمني و در فقدان بديل سوسياليستي همواره شاهد رشد جنبش هاي ارتجاعي همچون 

  . بوده ايم.... تنفر از بيگانگان، آنتي سمي تيسم، خصومت هاي قومي، بنيادگرايي مذهبي و 
  بخش دوم) 2(در دفاع از سوسياليسم 

  جهاني شدن و جهاني سازي
  آنگره نهم و سند پيشنهادي ما به آنگره دهم) قرار(نقد سند 

  
   بديل سرمايه داري-٨

ولي در تقسيم بندي کلي . ايه داري و پروژه امپرياليستي جهاني سازي گزينه هاي مختلفي طرح مي شودبجاي سرم
بطورکلي بديل سرمايه داري . مي توان آنها را با نظام هاي اجتماعي مربوط به گذشته، حال و آينده مرتبط دانست

  :را مي توان به سه شکل کلي زير طبقه بندي نمود



  
  هاي ماقبل سرمايه داريبازگشت به ارزش. ١
  يسوسياليست< BR<حفظ نظام سرمايه داري و اصلاح آن با رويکرد مجدد به دولت رفاه کينز. ٢
  
   بازگشت به ارزشهاي ماقبل سرمايه داري-٨ -١

جهاني سازي تمامي نظام هاي ماقبل سرمايه داري را به زير امواج خود در هم مي شکند، و هر آنچه را که متعلق 
نيروهاي واپسگرا از جايگاهي ارتجاعي به مخالفت با اين پروسه برخاسته اند، . ه است به چالش وا ميداردبه گذشت

متاسفانه اين راه حل هاي واهي و خيالي . بنيادگرايي مذهبي و شوونيسم نمودهايي از نيروهاي مورد نظر مي باشند
نيروهاي ترقيخواه و عدالت طلب، خصوصاْ و اين وظيفه . و واپسگرا از لحاظ سياسي بسيج کننده هم هستند

کمونيست ها است که با يافتن واکنشي انسان گرايانه در تئوري و عمل در برابر اين چالش و با تفکر جنايتکارانه 
  .يعني ستيز عليه سرمايه داري و ارتجاع ماقبل سرمايه داري. حاصل از آن به مقابله برخيزند

ي، ناشي از تضادهاي آنتاکونيستي دو طبقه نيست، چه بسا در بين اين طيف مخالفت اين گروه ها با جهاني ساز
سرمايه داران و استثمارگراني هم وجود دارند که به واسطه زير ضرب قرار گرفتن باورهاي ديني شان و يا 

ي و جالب آنکه سرمايه داري نيز در رفتاري متناقض از اين بديل ها. خواستهاي قومي شان با آن مخالف اند
از طرفي با افشاي چهره ارتجاعي آنها حقانيتي تاريخي را براي خود . ارتجاعي بهره برداري دو سويه ميکند

از طرفي ديگر با ايجاد زمينه رشد اين جنبش ها، رشد آلترناتيو سوسياليستي و ترقي خواه را مانع . ترسيم ميکند
هاي ارتجاعي همچون نژادپرستي، تبعيض جنسي، در فقدان بديل سوسياليستي همواره شاهد رشد جنبش . مي شود

  .بوده ايم.... دشمني و تنفر از بيگانگان، آنتي سمي تيسم، خصومت هاي قومي، بنيادگرايي مذهبي و 
  
   اصلاح نظام سرمايه داري-٨ -٢

تر هدف آن حفظ نظام سرمايه داري با اصلاح و انساني . اين گزينه در حقيقت بديلي براي سرمايه داري نيست
گرايش ليبرالي به همراه اکثريت سوسيال دمکرات ها با مختصر تفاوتهايي از طرفداران . کردن چهره آن مي باشد

از اصلاحات . البته اصلاحات پيشنهادي آنها متناسب با ظرفيت ها و تعلقات شان متفاوت است. اين گزينه مي باشند
ي توان در برنامه هاي اين طيف گسترده مشاهده سطحي تا اصلاحات نهادي و دگرگوني هاي دموکراتيک را م

ولي آنچه خط قرمز همگي آنها محسوب مي شود، فراتر رفتن از نظام سرمايه داري و جايگزيني نظامي . نمود
  .ديگر بجاي آن مي باشد

با آغاز موج . دولت رفاه و دولت کينزي غايت ايده آل هاي طيف راديکال اين گروه بندي بشمار مي آيند
 روز به روز عرصه بر آنها تنگتر شده، با فروپاشي دولت رفاه در تهاجم نئوليبراليسم، ١٩٨٠ليبراليسم از دهه نئو

شکستن کارگران متشکل، گسترش دامنه انباشت سرمايه با خصوصي سازي و جايگزيني رفاه جمعي با سوداگري 
اشي شوروي اين طرح با بي رحمي هر چه و فردگرايي به عنوان ارزشهاي دمکراسي ليبرالي رشد يافت و با فروپ

سوسيال دمکرات ها و . پرچم دار اين تهاجم نئوليبراليستي حکومتهاي ريگان و تاچر بودند. بيشتر دنبال گرديد
 بسر مي برند و در روياهاي خود بازگشت به آن سالها ٧٠ و ۶٠متحدين ليبرال آنها هنوز در حسرت سالهاي دهه 

چرا که با شکست شوروي و غلبه نئوليبراليسم، سرمايه داري ديگر . آروزيي عبث استاين . را مجسم مي سازند
نيازي به باج دهي به کارگران در قالب برنامه هاي سوسيال دمکراسي و دولت رفاه کينزي ندارد، نئوليبراليسم 

د اين بسط مستقيم دولت رفاه به تقويت ساختار دولت و بسط قدرت حکومتي منجر مي شود و پيام"معتقد است که 
قدرت، قبض آزادي و خلاقيت، تحديد آشکار حوزه عمومي و تبديل آن به يک نهاد سلطه گر نقدناپذير و شبه 

اين دولتها که در اوج شکوفائي سرمايه داري در سالهاي پس از جنگ دوم جهاني و عمدتاْ ." فئودالي خواهد بود
ضعيف جنيش توانمند کارگري که در موضعي تهاجمي قرار براي مقابله با جذابيت کشورهاي سوسياليستي و ت

با فروپاشي شوروي و رو به ضعف نهادن جنبش کارگري و قرار گرفتن در موضع . داشت، طراحي شده بودند
سير فرايندهاي اجتماعي در دو دهه اخير آشکارا . دفاعي، دولت رفاه فلسفه وجودي خود را از دست داده است

  .لخ مي باشدبيانگر اين واقعيت ت
  
   سوسياليسم-٨-٣

سوسياليسم بعنوان آلترناتيوي با آرمانهاي انساني، عدالت خواه و دمکراتيک سالهاست که در برابر نظام سرمايه 
با رشد و توسعه سرمايه داري و همزمان با تعميق . داري مبتني بر استثمار و انباشت سرمايه مطرح است

استثمار و انباشت سرمايه و تمرکز منابع مادي و ثروتهاي جهان در دستان شکافهاي طبقاتي، بي رحمانه تر شدن 
سالهاست . عده اي معدود، امکانات مادي و شرايطي عيني براي گذر به نظام سوسياليستي بيشتر و بيشتر شده است

 که سرمايه داري ظرفيت هاي رشد خود را تضعيف شده مي بيند و توسعه اقتصادي جهان ديگر متناسب با
توسعه واقعي حتا با نيازها و اقتضائات توسعه سرمايه داري در تضاد است و با آن . امکانات مادي بشري نيست

 سال پيش مارکس مورد تحليل قرار دارد از قبيل اضافه ١۵٠تضادهاي ساختاري معروفي که . برخورد مي کند



شده و سرمايه داري عملا به نظامي انباشت، مصرف نامکفي و گرايش به رکود با پروژه جهاني سازي تشديد 
  .بازدارنده در مقابل توسعه جهاني تبديل گرديده است

نيازهاي بشري نه . امروز سخن از اصلاح نظام سرمايه داري و انساني تر کردن آن، آب در هاون کوبيدن است
ن دمکراتيزه کرد و نه نئوليبراليسم حاکم را نه مي توا. اصلاح سرمايه داري بلکه نظام نوين سوسياليستي است

البته اين به معناي نفي مبارزه مردم براي خواست هاي خود در چهارچوب نظام سرمايه داري . مطيع و رام ساخت
طرفدارن . نيست، بلکه هدف پيوند اين خواستها و مبارزات با برنامه اي گسترده براي تحول و انقلاب مي باشد

 زمان چهره واپسگرايانه جريانات بنيادگرا و شوونيست ها، در کنار آلترناتيو سوسياليستي موظف به افشاي هم
. کارکردهاي امپرياليستي و جهاني سازي تحميلي و روشن ساختن خطوط و صفوف خود در اين مبارزه اند

همانطوري که گفته شد اتخاذ خط مشي عدالت طلب، انسان محور و دمکراسي خواه در تئوري و عمل در برابر 
  .تجاعي مخالف جهاني سازي از وظايف اصلي ما استجريانات ار

آلترناتيو سوسياليستي خواهان ايجاد شرايط لازم براي قدرت دادن به مردم به منظور در اختيار گرفتن امور زندگي 
خود و ايجاد اجتماعات مبتني بر انديشه هاي برابر، خير مشترک و هماهنگ با محيط زيست، هبستي، هم انديشي، 

موارد زير را مي توان بعنوان بخشي از برنامه انتقالي به نظام سوسياليستي .  انترناسيوناليسم استهمکاري و
  :طرح نمود

  
  .الغاي فوري ديون جهان سوم

  .معرفي ماليات توبين در مورد معاملات ارزي بين المللي
  .حفظ کنترل هاي سرمايه

  .معرفي در آمد اساسي جهاني
  .کاهش هفته کاري

  .ات عمومي و ملي کردن دوباره صنايع خصوصي شدهدفاع از خدم
  .بر خدمات مالي عمومي و باز توزيع ثروت و در آمد) تصاعدي(ماليات بندي پيشرو 

  .الغاي کنترل مهاجرت و گسترش حقوق شهروندي
  .برنامه اي براي پيشگيري از فاجعه ي زيست محيطي

  . صنعتي-از بين بردن مجتمع هاي نظامي
  .اي مدنيدفاع از آزادي ه

  .دفاع از صلح جهاني
  .حذف نهادهاي مالي و اقتصادي که جهاني سازي تحميلي را بر عهده دارند

  
  سوسيال فوروم جهاني -٩

در غياب جنبش کارگري و سازمانهاي توده اي کلاسيک و در شرايطي که اين تشکل ها از سرگيجه ناشي از 
جنبش سوسيال فوروم . وپاي غربي خلاصي نيافته اندشکست کشورهاي سوسياليستي و سوسيال دموکراسي در ار

. جهاني با نيرويي گسترده و در عين حال فزاينده به مقابله با جهاني سازي سرمايه داري برخواسته است
سازماندهي مجدد جنبش کارگري و ايجاد جنبشي توفنده از اتحاد آن با جنبش سوسيال فوروم جهاني نياز مبرم هر 

 هر چند که طيف هاي گسترده شرکت کننده در جنبش سوسيال فوروم جهاني از قبيل جنبش .دو جنبش مي باشد
هاي طرفدار محيط زيست، زنان، طرفداران لغو بدهي هاي جهان سوم، طرفداران صلح، طرفداران دمکراسي، 

 کارگري را هر کدام از منظري به اين جنبش پيوسته اند، و همگوني جنبش... گروهاي خواهان هويت يابي قومي 
در آن شاهد نيستيم، ولي قدر مسلم آنست که هر دو جنبش در مخالفت با پروژه جهاني سازي سرمايه داري به 

براي دموکراتيک تر و توده اي تر شدن جنبش ضدسرمايه داري بايستي تمامي تلاش خود را . همديگر مي رسند
چرا که اساساْ ماهيت . کراتيک و عادلانه تبديل کنيمبکار بنديم و آن را به جنبش براي جهاني شدن از پايين، دم

برنامه ضدهژمونيک فرامليتي، مخالفت با جهاني سازي است نه جهاني شدن، و جنبش سوسيال فوروم جهاني خود 
نگاه تحول طلبان خواستار نظام سوسياليستي در مبارزه براي عدالت و دموکراسي، مبتني بر . جنبشي جهاني است

هم چنين جنبش مردمي براي جهاني شدن .  مردم و پرورش نظم نوين جهاني از پايين به بالاستقدرت دادن به
ارتباط زنده ميان . عادلانه بايد به ميان کشورهاي آفريقا، آمريکاي لاتين، آسياي مرکزي و جنوبي نيز گسترش يابد

  .م توسعه ضروري استجنبش هاي اروپايي و کشورهاي صنعتي و نيمه صنعتي با فوروم هاي کشورهاي ک
. همبستگي جنبش ضدجهاني سازي سرمايه داري و مشخصه بين المللي بودن، از نقاط قوت آن به شمار مي رود

که هراس کارگزاران جهاني سازي را موجب گشته، بکار افتادن اين سلاح نهايي توده ها نظام سرمايه را به لرزه 
 با ٢٠٠١جنبشي که در سال . ري و تحکيم صفوف خود مي باشدجنبش جهاني از پايين در حال شکل گي. درآورده

حضور سي هزار نفر در شهر کوچگ پورتو الگره در برزيل و در اعتراض به همايش سالانه اقتصادي جهان در 
شهر داووس سويس تولد جبهه مدني را در مقابل جهاني سازي اعلام نمود و پس از آن نيز در اروپا، آسيا و 



 ادامه يافت، نشان داد که بديل ممکن در برابر سرمايه داري جهاني، جنبشي مردمي و فرامليتي با آمريکاي لاتين
اهداف مشترک اين جنبش در مبارزه عليه جهاني سازي بر پايه . خواستي دمکراتيک و عدالت طلب است

  :خواستهاي زير هر روز گسترده تر مي شود
  

  .آزادي کار از استثمار سرمايه
  . صلحمبارزه براي

  .دفاع از آزادي هاي مدني، آزادي بيان و رسانه اي
  .برچيدان بلوک هاي نظامي

  .مبارزه بخاطر حقوق بشر در ابعاد حقوق مدني، سياسي، اجتماعي، اقتصادي
  .مبارزه عليه تروريسم و نژادپرستي 
  .مبارزه عليه تجاوزات امرياليستي

  .حمايت از محيط زيست
  .ي افزايش دستمزدها و کاهش ساعات کاريالغاي ديون کشورهاي پيرامون

  .مبارزه براي ملي کردن مجدد صنايع خصوصي شده
  .الغاي محدوديت هاي مهاجرتي

  .ماليات بندي بر معاملات ارزي و خدمات مالي براي مصارف آموزشي،بهداشتي و محيط زيست
  
  وظايف ما -١٠

ي با شکست اردوگاه سوسياليستي و استحاله بخشي از نيروهاي مدعي کمونيسم، سوسياليسم و سوسيال دمکراس
احزاب سوسيال دمکرات در حکومتهاي سرمايه داري دچار ياس و سرخوردگي گشته و بجاي جذب توده هاي 
کارگري به صف سوسياليسم انقلابي، خودشان بصورت اصلاح طلبان اقتصادي تغيير شکل داده و در ادامه به 

ر انگلستان و شخص توني بلر را بعنوان نمونه عيني اين جريان مي توان حزب کارگ. صف نئوليبرالها يوسته اند
  .مثال زد

<  
  :امروز وظيفه فوري طرفداران سوسياليسم علمي عبارت است از

  .مبارزه با ياس و سرخوردي
  .شفافيت سازي در مبارزات مردمي

تي که سعي در استحاله و منسوخ تاکيد مجدد و ايستادگي بر مارکسيسم و دستاوردهاي فکري آن در مقابل جريانا
  .نمودن آن را دارند

هرچند که با غلبه نئوليبراليسم و تشديد . عليرغم تبليغات بي امان نئوليبرالها مبارزه طبقاتي همچنان زنده است
شکست اعتصاب کارگران .  به بعد ضرباتي فرساينده را متحمل شده است١٩٨٠پروژه جهاني سازي از دهه 

اما با تعميق شکافهاي طبقاتي در دو دهه .  را مي توان نقطه عطفي در اين رابطه بحساب آوردمعادن يورکشاير
آمارگيري . اخير آگاهي طبقاتي نيز رشد يافته و اعتقاد به مبارزه طبقاتي در بين توده هاي مردم فزوني يافته است

 درصدي کساني ٢١ حاکي از افزايش ١٩٩٠ و در سالهاي مياني ١٩۶٠موسسه گالو در بريتانيا در اوايل سالهاي 
  . افزايش يافته است٪٨١ به ٪۶٠اين باور طي سي سال از . است که معتقدند مبارزه طبقاتي وجود دارد

تشکل "هدف فوري کمونيست ها ضمن تاکيد بر مبارزه طبقاتي و تعميق آگاهي طبقاتي زحمتکشان بايستي،
اين . باشد) ١٢" (ازي، تصرف قدرت سياسي به دست پرولتارياپرولتاريا به صورت طبقه، برانداختن سلطه بورژو

شعار . هدف هنوز هم از اهداف اصلي و در دستور کار کمونيستها و احزاب کارگري و اتحاديه هاي کارگري است
. هنوز هم يگانه پاسخ مناسب به استراتژي جهاني انباشت سرمايه است" کارگران تمام کشورها متحد شويد"

 کاردستمزدي نکبت بار تحميل شده از سوي سرمايه داري جهاني هرگونه خصلت ملي را از صنعت نوين و
تشکل . الزاماْ در مقابل اردوي سرمايه جهاني، بايستي اردوي کار جهاني را متشکل نماييم. کارگران زدوده است

. اجل کمونيست هاستپرولتاريا بصورت طبقه اي جهاني و نوسازي سنت انترناسيوناليسم پرولتري از وظايف ع
کمونيست ها در اين مبارزه، مستقل از هر گونه مليت منافع مشترک پرولتارياي جهاني را بر منافع ملي مقدم مي 

  .شمارند، و همواره نماينده منافع تمامي جنبش کارگري به عنوان يک کل واحد هستند
طرفداران .  سرمايه داري خواهد شدانترناسيوناليسم پرولتري هسته و اساس سوسياليسمي است که جايگزين

سوسياليسم علمي ضمن استفاده از تجارب و دستاوردهاي کشورهاي سوسياليستي و سوسيال دموکراسي اروپاي 
اهميت و نقش انترناسيوناليسم پرولتري بمراتب بيشتر از قبل . غربي، کاستي هاي آنها را از خود خواهند زدود

استراتژي اتحاد خلقها . بندي هاي منطقه اي نيز داراي اهميت بسزائي مي باشددرعين حال ايجاد گروه . گشته است
بعنوان حلقه اتصال جنبش هاي اجتماعي و اتحاديه هاي کارگري در مقابل انترناسيونال سرمايه بايستي بکار گرفته 

  .شود



زيرا . نه بايد هم چنين کنيمما نمي خواهيم در اين برهه به جزئيات سوسياليسمي که در پي آن هستيم بپردازيم، و 
سوسياليسم فرايندي است پويا، و موضوع اصلي اين فرآيند توجه به توانايي هاي آدمي و حذف بهره کشي، و 

سوسياليسم با تأمل بر آن چه طي ساليان متمادي در بافت . تلاشي است براي محو ريشه هاي اجتماعي نابرابري
ه در مرداب پليدي اعصار گذشته غرق شود در پي ساختن نظم اجتماعي نظم اجتماعي بافته شده است، بدون اينک

نويني است که هدف فوري آن محو کار مزدوري و نجات دوباره انسان از اسارت کهن و ساختن جهان نو و پديد 
ماهيت چنين انساني نمي تواند در چهارچوب نظام سرمايه داري ظهور کند بلکه . آوردن انساني تراز نوين است

  .قط در مبارزه عليه سرمايه داري است که چنين ماهيتي شکل مي گيرد و در نظام سوسياليستي متعالي مي گرددف
آنچه سوسياليسم را به نقطه مقابل سرمايه داري مشخص مي سازد، وجود حاکميت پرولتارياست، تحليل 

  .ستماترياليستي تاريخ بعنوان ميراث بنيادين مانيفيست گوياي اين امر بديهي ا
  

  :از اهم وظايف طرفداران بديل سوسياليستي مي توان موارد زير را نام برد
  .احياء و نوسازي انترناسيوناليسم پرولتري

  .اتحاد خلقها بعنوان حلقه واسط جنبش کارگري با جنبش سوسيال فوروم جهاني
قابل ميان کشورهاي پيراموني تلاش براي تشکيل اتحاديه هاي منطقه اي براي ايجاد نظام همبستگي و پشتيباني مت

  .و مبارزه با انحصارات امرياليستي
  .تلاش براي تجديد ساختار نظام سازمان ملل متحد و دمکراتيک تر شدن آن

  .کمک به شکل گيري جهان چندکانوني در سطح اقتصادي و سياسي
  .دن جهانتلاش براي کاستن از آثار مخرب حاکميت جهاني امپرياليسم و سياستهاي آمريکايي کر

  .ايجاد ساختاري جديد براي حاکميت جهان جهت پرداختن به فقر، رفاه جهاني و مسائل مربوط به آن
  .مبارزه اي گسترده و جهاني عليه تخريب محيط زيست

دفاع مستمر از حقوق اقليت ها، زنان و کودکان درچارچوب دموکراسي ژرف و مشارکتي ارائه تعريف خردمندانه 
دار و متکي بر عدالت اجتماعي به جاي مفاهيم فريبنده نئوليبرالي و محدود سازانه انواع از دموکراسي پاي

  .بنيادگرايان
تقويت همبستگي مردمي در ميان ملت ها و قوميت هايي که مي توانند متحداْ در برابر ستم سرمايه ي بومي و 

  .جهاني راه رهايي را باز کنند

  
  

  در دفاع از سوسياليسم
  اتحاد نياز مبرم جنبش دمكراتيك و طبقاتى ايران

  
   

  
واژگانى مانند اتحاد، ائتلاف، جبهه . لاح در بين فعالين سياسى اپوزيسيون ايران استواژه اتحاد رايج ترين اصط

متأسفانه به همان نسبت هم آمتر به آار . گردد متحد و همكارى هاى موردى عليرغم آنكه به آرات استفاده مى
 چنان دچار سرگيجه دهند، وقتى نيروهاى اپوزيسيون در مورد اتحاد و همكارى داد سخن سر مى. شود گرفته مى

درمى مانى آه با اين همه . شوى، انگارآه نه خود اينان اند آه هنوز گامى عملى در اين راستا بر نداشته اند مى
مشتاقان همكارى و فعاليت مشترك، چرا تاآنون هيچ گونه جبهه و ائتلاف و اتحاد سياسى را در بين اين نيروها 

دانيم؟ خود ما و اين همه نيروهاى  نيروى خارجى را در اين امر تعيين آننده مىشاهد نبوده ايم؟ آيا عامل استبداد و 
  .دانيم آه چنين نيست متنوع، نقشى در اين تشتت و نابسامانى نداريم؟ حداقل از لحاظ نظرى مى

 اين امر نيازمند بازنگرى اساسى در باورها و رفتارهاى مان در خصوص روابط. ی ما به درجاتى مقصريم و همه
براى دست يابى به جبهه اى واحد . متقابل احزاب، احزاب با اعضاء خود و فعالين سياسى با توده هاى مردم است

نمى توان بدون . لازم است، اهداف اتحاد و سياست هاى اجرائى اهداف فوق با خرد جمعى مجدداْ تعريف گردند
ج منفى آن بمراتب بيشتر از نتايج مثبت اش درك واقعيت هاى تاريخى وارد عرصه اى شد، آه احتمال حصول نتاي

شود عليرغم رشد روحيه ى وحدت طلبى، متأسفانه فرهنگ تشتت و انزوا طلبى قوى تر  نهايتاْ مشاهده مى. باشد مى
  .آند عمل مى

  
  ضرورت اتحاد

صدور ی اتحاد توسط احزاب و سازمان هاى سياسى اپوزيسيون و فعالين سياسى،  صرف به آارگيرى مداوم واژه
قطعنامه و فراخوان و تدوين پلاتفرم هاى متعدد در رابطه با امر اتحاد و همكارى نيروهاى سياسى، خود حاآى از 



از لحاظ نظرى اآثريت قريب به اتفاق اين جريانات سياسى نياز جنبش دمكراتيك و جنبش . عينيت اين نياز است
آنها يقين دارند آه . ا درعرصه هاى مختلف باور نموده اندطبقاتى ميهن مان را به مسئله اتحاد و يكپارچگى، نيروه

  .به تنهائى قادر به تأمين اهداف مورد نظرشان نيستند
هر . شود گردد، راه آارهائى هم براى آنها طرح مى شود، و هدفى آه تعريف مى متناسب با برنامه اى آه ارائه مى

ت يابى و متحدين خود را هم صراحتاْ يا تلويحاْ مشخص برنامه اى سواى بيان آماج ها و اهداف اش، روش هاى دس
برنامه ارائه شده خود، نيروهايى را . حتا اگر تدوين آنندگان آن برنامه بخواهند از اين مسئله طفره روند. سازد مى

  .آه پتانسيل لازم براى فعاليت در راستاى تحقق چنين امرى را دارند، مشخص خواهد ساخت
تواند همكارى و يا همراهى حول مسائل  اتحاد مى. شكال و ابعاد مختلف طرح وبكار گرفته شودتواند در ا اتحاد مى

يا ائتلافى باشد استراتژيك حول مسائل دمكراتيك، از قبيل نفى . موردى مانند دفاع از آزادى زندانيان سياسى باشد
بعادى تنگ تر از اتحاد در ا. جمهورى اسلامى، مبارزه در راه دمكراسى، حقوق بشر و جمهورى خواهى

  .توان اتحاد چپ را حول مبارزات طبقاتى شكل داد دمكراتيك، مى
اتحاد چپ علاوه بر خواست هاى دمكراتيك و مبارزه براى دمكراسى و حقوق بشر، بايستى تأمين عدالت اجتماعى 

رغم تفاوت هاى نظرى و علي. و گذر از سرمايه دارى به نظام سوسياليستى را در رأس آماج هاى خود قرار دهد
. عالى ترين شكل اتحاد، اتحاد حزبى است. باشد دفاع از منافع طبقه آارگر گرانيگاه برنامه هاى اين طيف مى

اتحادى با پيوندهاى مستحكم تر، برنامه هاى گسترده تر، جهت گيرى هاى مشخص تر و دامنه اختلافات محدودتر، 
 برنامه و پيش بينى راه آارهاى دست يابى به اهداف برنامه از مشخصه داشتن اساسنامه و. نسبت به اتحاد جبهه اى

وجود هر يك نافى . هيچكدام از اين اشكال اتحاد، نمى تواند جايگزين و آلترناتيو ديگرى شود. هاى حزبى است
 آه هر چند. و حضور در يكى از اين اتحادها مغايرت ومنافاتى با حضور در اتحادى ديگر ندارد. ديگرى نيست

ولى به واسطه اين تعيين اولويت ها نمى توان، اشكال . توان براى حضور خود در اين جمع ها اولويتى قايل شد مى
  .ديگر همكارى را تعطيل نمود

  
  همكارى هاى موردى

 به اقتضاء اين. باشد همانطوريكه گفته شد اين شكل اتحاد داراى دامنه و ابعاد گسترده ترى نسبت به اشكال ديگر مى
دفاع از آزادى زندانيان سياسى، رفع تبعيض جنسى . گسترده گى، خواست هاى آن هم محدودتر و مشخص تر است

تواند موضوعى براى ايجاد جنبش توده  عليه زنان، مخالفت با جنگ، نفى ولايت فقيه و موارد مشابه، هرآدام مى
  .ازداشتنمى توان آسى را از حضور در اين پيكار مشترك ب. اى و وسيع باشد

البته نسبت اين . همراهى با تمامى جريانات معتقد به دمكراسى و حقوق بشر در اين چارچوب امرى لازم است
تمامى نيروهاى . همكارى و همراهى متناسب با شخصيت سياسى آن جريان متفاوت و اشكال مختلفى خواهد داشت

با بخشى از . ، در اين مجموعه جاى دارندنهند دمكرات و چپ، جرياناتى آه دمكراسى و حقوق بشر راارج مى
نيروهاى طرفدار رژيم هاى سلطنتى و حكومت دينى آه متعهد به حداقل هايى از دمكراسى و حقوق بشر هستند، 

  .توانيم همكارى داشته باشيم در اين موارد مى
  

  اتحاد دمكراتيك
 سال از انقلاب ٢٨پس از گذشت . باشد خواست هاى دمكراتيك از اساسى ترين خواست هاى مردم آشورمان مى

، انقلابى آه براى تحقق خواست هاى دمكراتيك و عدالت اجتماعى و رفع شكاف هاى طبقاتى بوقوع ۵٧بهمن 
جنبش دمكراسى خواهى آشورمان نه تنها نتوانست به اهداف خود دست يابد، حتا در مواردى مجبور به . پيوست

  .گردد  و حقوق بشر شديدتر از قبل نقض مىحقوق فردى، حقوق زنان. عقب نشينى هم شد
صحبت از . عدالت اجتماعى و خواست هاى دمكراتيك مهم ترين و اصلى ترين خواست و نياز توده هاست

اگر خود را مقيد به انتخاب از بين بد و . دمكراسى بدون رويكرد عدالت خواهانه، به مسخ دمكراسى خواهد انجاميد
ى حاآم تفاوت چندانى با سلف سلطنتى اش و آلترناتيو نئوليبراليستى امپرياليسم، در بدتر ننمائيم، استبداد مذهب

  .تنها تفاوت در يافتن امكانى براى فرياد زدن است. تضييع منافع طبقات زحمتكش ندارند
آم بهاء دادن به هريك از آنها . ما معتقديم چپ مؤظف به تلفيق مبارزات دمكراتيك و مبارزات طبقاتى است

بر همين اساس به اتحاد دمكراتيك حول دمكراسى، . حراف از سوسياليسم علمى ودر خدمت اردوى سرمايه استان
رفع ستم ملى و ستم . حقوق بشرو جمهورى خواهى با رويكردى عدالت خواه و در عين حال سكولار باور داريم

گذشته از شيوه هاى مبارزاتى . اشدب جنسى و برقرارى حكومتى دمكراتيك و مردمى از اهداف اصلى اين اتحاد مى
و تعلقات طبقاتى، التزام به آماج هاى فوق و اعتقاد به نفى جمهورى اسلامى و ترسيم خط حائل با رژيم هاى 

دست يابى . تلاش اين جبهه صرفاْ براى نفى استبداد نيست. سلطنتى و مذهبى از ارآان اتحاد دمكراتيك خواهد بود
  .باشد كومتى مردمى خواست محورى اين اتحاد مىبه جامعه اى دمكراتيك و ح

همكارى و همراهى . اتحاد استراتژيك با طرفداران مشروطه سلطنتى و مذهبى امرى غير منطقى و تشتت زاست
اساساْ همكارى ساختارى با جرياناتى آه نظام فكرى شان . شود ما با اين نيروها صرفاْ به مسائل موردى محدود مى



رتجاعى است، نيروهايى آه سرآوب دمكراسى، نقض حقوق بشر و حكومت استبدادى را در غير دمكراتيك و ا
. اميد به استفاده از امكانات رسانه اى آنها خيالى باطل است. رود آارنامه خود دارند، اشتباهى محض به شمار مى

آورد اين سياست شان را در توانند نمونه اى از دست دوستانى آه تمام حيثيت خود را در اين قمار باخته اند، مى
خواهند، نيروهاى چپ و دمكرات را  آنها براى رسيدن به اهداف شان تنها مى. استفاده از امكانات آنها شاهد بياورند

  .همچون وسيله اى مورد استفاده قرار دهند
ى و چپ در اين براى اينكه اتحاد دمكراتيك رويكردى عدالت خواهانه داشته باشد، لازم است حضور نيروهاى مترق

. هر چه حضورچپ پررنگ تر شود، رويكرد عدالت خواهانه در اين اتحاد عميق تر خواهد شد. اتحاد قوى تر شود
درست است آه اين اتحاد . هر جريان سياسى با مشخصات و رنگ و بوى خود در اين جبهه حضور خواهد يافت

  . و شفافيت دادن اختلافات استی اشتراآات شكل خواهد گرفت، پويائى آن در پذيرش بر پايه
در اين پيكار . از اينرو حضور چپ در اين اتحا د نمى تواند مانع بيان نكته نظرات و ارائه برنامه هاى خود باشد

چپ تعميق مبارزات دمكراتيك را در راستاى گسترش مبارزات . چپ را الزامى به تعطيلى مبارزه طبقاتى نيست
لزوم حضور فعال چپ در اين عرصه . و ارتباط ديالكتيكى آن دو را باور داردداند،  خواهد و مى طبقاتى مى

اتحاد گسترده چپ تضمينى است براى داشتن نقش مؤثردر اتحاد دمكراتيك .گردد ازهمين موارد ناشى مى
چپ براى اينكه پيشكار و آارگذار و هوراآش ديگران نشود، لازم است صفوف خود را حول خواست . آشورمان

. مبارزات طبقاتى را با مبارزات دمكراتيك هماهنگ سازد. طبقاتى و ارزش هاى سوسياليستى متمرآزسازدهاى 
چپ نبايستى پرچم دمكراسى خواهى را به دست افراد مردد، طرفداران نئوليبراليسم، نيروهاى ارتجاعى، سلطنت 

  .طلب و اصلاح طلبان مذهبى و حكومتى واگذار نمايد
ما نمى . ب گران مدافع سلطنت و ولايت فقيه از وظايف چپ و نيروهاى دمكرات نمى باشداعاده حيثيت از سرآو

اتحاد .اين از وظايف تاريخى خود آنهاست. توانيم اندك نيرو و اعتبار خود را صرف چنين آار بى سرانجامى نمائيم
 توجه نمود آه اتحاد صرفاْ براى اتحاد همچنين بايستى.نمى تواند صرفاْ بر پايه اعتماد متقابل بنا گشته و پايدار بماند

ساختارسازى براى اتحاد امرى ضرورى است ولى . بلكه ابزارى است براى پيشبرد و تحقق اهدافى ديگر. نيست
پس در هر . يابد آند و با وجود آنهاست آه معنا مى هر ساختارى هدف و پروژه اى را دنبال مى. آافى نمى باشد

حفظ ساختار به هر قيمتى موجب بيهوده گى و انفعال آل .  به همراه هم لازم استاتحادى وجود ساختار و هدف
هر ساختارى بجز برنامه و اهداف، بايستى سياست هاى روشنى را جهت رسيدن به آن اهداف . ساختار خواهد شد

 سنجش و مبارزه در راستاى اهداف و پروژه تعريف شده، موجب پايدارى ساختارو معيارى براى. ارائه نمايد
  .آارآيى اعضاى آن ساختار خواهد بود

با روحيه ضد حزبى نه تنها شكل گيرى . دهند احزاب و سازمان ها پايه و ارآان هر اتحاد سياسى را تشكيل مى
سياست هاى هر حزبى متناسب با توان آن . بلكه حرآتى واپس گرايانه خواهد بود. اتحاد جبهه اى ممكن نيست

لازمه اتحاد، آنار گذاشتن برنامه و آار حزبى نيست، و جبهه هم نمى . حس خواهد شدحزب در داخل اتحادها 
هر حزبى طبيعتاْ با برنامه و آماج هاى خود در اتحاد شرآت و با شهروندان سخن . تواند جايگزين حزب شود

  .و سعى خواهد نمود نقش خود را در درون ساختار متحد پررنگ تر سازد. خواهد گفت
و براى شكل گيرى آن داشتن روحيه اتحاد لازم .  نظرى است آه بر بستر مبارزه تحقق خواهد يافتاتحاد امرى

و هيچ اتحادى نمى تواند از آنار شخصيت ها ى منفرد سياسى، . اتحاد امرى سلبى و هم ايجابى است. است
بش هاى اجتماعى معتقد تمامى نيروهاى دمكرات، چپ، دمكرات، ملى، و جن. فرهنگى و علمى به آسانى عبور آند

به دمكراسى، حقوق بشر، جمهورى سكولار، حذف ستم ملى وجنسى در زمره متحدين ما در اتحادى دمكراتيك به 
  .آيند شمار مى

  
  اتحاد چپ

شود، آه خواهان نفى  در فرهنگ سياسى به خصوص فرهنگ سياسى ايران، چپ مسامحتاْ به نيروهايى اطلاق مى
در اين مبارزه چپ جانبدار و . ه مبارزه طبقاتى و در پى برقرارى نظام سوسياليستى هستنداستثمار انسان، معتقد ب

در . بطور آلى چپ صفتى سوسياليستى است. مدافع حقوق آارگران و زحمتكشان و برعليه اردوى سرمايه است
ى هستند، شرايطى آه طرفداران نئوليبراليسم سعى در آمرنگ آردن تفاوت هاى چپ با جريانات بورژواز

  .بهتراست در استفاده از عبارت چپ بر صفت سوسياليستى آن تأآيد آنيم
چپ با بهره گيرى از بينش . تنوع فكرى چپ نه تنها بازدارنده نيست، بلكه موجب پويايى و شكوفايى آن خواهد بود

جاد تحولات بالنده مارآسيستى در برخورد با پديده هاى اجتماعى و تحليل ماترياليستى و ديالكتيكى در پى اي
در جريان اين تحولات مداخله آگاهانه انسان را شرط لازم و البته نه آافى، براى گام برداشتن در . اجتماعى است

  .داند راستاى تكامل اجتماعى مى
 اجتماعى و تحولات –ی مؤثر نيروهاى پيرو سوسياليسم علمى در مبارزات سياسى  به همين دليل خواهان مداخله

داند، و  اين چپ سوسياليسم را نظامى اجتماعى و آلترناتيو بالقوه نظام سرمايه دارى مى. باشند نسانى مىجوامع ا
آسانى آه صرفاْ بر ارزشى بودن . برقرارى آن را بعنوان نظامى ارزشى به فردائى موهوم محول نمى آنند



شمارند، در زمره  رايط آنونى مردود مىورزند و مبارزه در راه برقرارى سوسياليسم را در ش سوسياليسم تأآيد مى
هرچند آنها . چپ هاى مرددى قرار دارند، آه در اردوى چپ متحدين ثابت قدم و قابل اتكائى به شمار نمى آيند

  .متحدين با ارزشى براى چپ در مبارزات دموآراتيك هستند
وحدت گسترده چپ را اقتضاء نياز مبرم به دگرگونى هاى سياسى و آبستن حوادث بودن جامعه ايران، ضرورت 

اين اتحاد در تقابل با اتحاد دموآراتيك نبوده، بلكه تلاشى در راستاى دموآراتيزه و راديكاليزه آردن جنبش . آند مى
نيروهايى آه نخواهند و يا نتوانند در اين راستا گام بردارند، خواسته ويا نخواسته آب به . دموآراسى خواهى است
 سال، جمهورى اسلامى ٢٨اگر امروز پس از گذشت . ريزند ارگران و زحمتكشان مىآسياب دشمن طبقاتى آ

چپى آه . باشد بخشى از مسئوليت آن متوجه نيروهاى سياسى جامعه به خصوص چپ مى. همچنان پابرجاست
راث داند،و بر مي ادعاى دفاع از منافع طبقاتى آارگران را دارد، چپى آه خود را مسلح به بينش مارآسيستى مى

  .آند نظرى لنين مباهات مى
چرا از درك اين واقعيت ساده عاجز است؟ مسلماْ عامل استبداد جمهورى اسلامى و ترفندهاى امنيتى آن در ايجاد 

يونسى وزير اطلاعات . شبهه و اختلاف در بين اپوزيسيون، به خصوص اپوزيسيون چپ نقش مهمى داشته است
حتاْ به نقش جمهورى اسلامى در ممانعت از شكل گيرى اپوزيسيون خاتمى در واپسين مصاحبه هاى خود صرا

ولى سؤالى آه همچنان مطرح است اين آه جرا نيروهاى اپوزيسيون و چپ براى برون رفت . متحد اعتراف نمود
ولى . از اين دامگه دشمن چاره اى نمى انديشند و اقدامى نمى نمايند؟ مسلماْ عوامل زيادى در اين امر دخيل اند

اختلافات شخصى و ترجيح منافع فردى و گروهى به منافع آل جنبش دموآراتيك و طبقاتى و استيلاى فرهنگ 
  .آيند استبدادى و فرد محورى از عوامل اصلى اين تشتت به شمار مى

هرچند پس ازدو دهه چپ جهانى از زير اين . فروپاشى شوروى و غلبه نئوليبراليسم، چپ را دچار بحران ساخت
تجربه انقلاب بهمن . دهد يرون آمده، با تجديد آرايش و با اتكاء به تجارب آسب شده نقش خود را ارتقاء مىآوار ب
 به همراه دو عامل فوق چپ ايران را دچار بحرانى ساخته است آه هنوز سنگينى آن را روى دوش خود ۵٧

  .چپ در گستره جهانى دچار بحران ايدئولوژيك و هويتى شد. آند احساس مى
اما چپ ايران در پى سياست هاى . لى توانست آن را پشت سرگذاشته و بالنده تر از قبل از اين مرحله هم گذر آندو

سرآوب و ترور و خفقان سياسى نتوانست ارتباطى ارگانيك با طبقه آارگر برقرار سازد، و از پايگاه اجتماعى 
درها و رهبران شان به خارج و طولانى نابودى تشكيلات احزاب وسازمان هاى چپ، مهاجرت آا. خود گسست

و دميده شدن . شدن زمان مهاجرت موجب از بين رفتن فضاى گفتگو و گسست بين نسل ها و فعالان چپ گرديد
بحران رهبرى ناشى ازگسست از پايگاه اجتماعى چپ . خون تازه در رگ هاى چپ و تشكيلات چپ را مانع شد

 جريانات چپ، و رشد تفكر اقشار بينابينى به واسطه حضور وسيع موجب تضعيف نقش تفكر پرولترى در رهبرى
اين بحران رشد تفكرات انحرافى و رفرميستى محض در قالب نظام سرمايه دارى . شان در بين احزاب چپ گرديد

آه گريبان اآثر جرياات چپ به . تفكرات سوسيال دموآراسى برآمد منطقى اين گرايش بود. را در پى داشت
ضعف تئوريك و عدم توان تحليل مسائل جهانى، منطقه اى و ملى، به . ان ما را فرا گرفته استخصوص سازم

آاربست سياست هاى مقطعى و دنباله روانه ناشى از اين گرايشات و برخوردهاى غير دموآراتيك تشكيلاتى، 
از طرفى بخش . موجب ريزش نيروهاى چپ و جدايى گسترده آادرهاى تشكيلاتى از تشكيلات سابق شان گرديد

. ديگرى از نيروهاى باقى مانده با مجيزه گويى از نئوليبراليسم، اآثر اين تشكيلات چپ را از محتوا خالى آردند
اين روند انحراف به راست گسترده در بين نيروهاى چپ، احزاب و سازمان هاى معتقد به سوسياليسم علمى را به 

كرات واداشته، و از ترس اينكه مبادا خصلت آمونيستى خود را از عدم همكارى با نيروهاى دمكرات و سوسيال دم
  .دست دهند دچار سكتاريسم نموده، ورفتار غير منطقى و انزواطلبانه را درون خود نهادينه آنند

عليرغم بحران ها و ضربات وارده، فلسفه وجودى چپ هيچگاه زير سؤال نرفته و چپ را به بحران موجوديت 
دهد، تشتت و تفرقه  شود، وچپ ايران را بشدت آزار مى چه امروزضعف چپ محسوب مىآن. دچارساخته است

مطمئناْ . امروز مبرم ترين وظيفه چپ غلبه بر روحيه ى تفرقه و تشتت است. موجود در بين نيروهاى چپ است
  . شد لنينيستى در ميان چپ ايران خواهد–صف آرايى متحد چپ موجب گسترش تفكرات راديكال و مارآسيست 

چپ . همانطورى آه گفتيم، مهمترين وظيفه چپ اتحاد نيروهاى متفرق و متشتت خود زير پرچم سوسياليسم است
در صورت تحقق چنين .با نيرويى متحد خواهد توانست در مبارزات دمكراتيك آشورمان نقشى در خور ايفاء نمايد

حدين ما در جبهه دمكراتيك افزايش خواهد يافت امرى مطمئناْ وزن و اعتبار چپ در بين نيروهاى اپوزيسيون و مت
  .و تمايل آنها را به همكارى و اتحاد با چپ را موجب خواهد شد

اتحاد چپ موجب افزايش تحرك رقباى . تواند هسته اتحاد گسترده دمكراتيك در آشورمان باشد اتحاد چپ مى
هاى چپ و انسجام تشكيلاتى خود وارد نيروهاى چپ اگر بدون اتحاد گسترده گردان . سياسى چپ نيزخواهد شد

يقيناْ نخواهند توانست حرآتى مستقل از خود . تعامل و همكارى با ساير نيروها براى ايجاد اتحاد دمكراتيك شوند
و چه بسا به آارگزاران و هوراآشان . ارائه دهند و برنامه خود را عرضه و صف مستقل چپ را شكل دهند

چپ بايستى متحداْ و با برنامه و آماج هاى خود در اتحاد دمكراتيك شرآت .  شوندجريانات قوى تر از خود تبديل
اما بايستى توجه نمود آه نه تحولات اجتماعى و نه توده هاى مردم تا ابد منتظر ما براى شكل دهى اتحاد چپ . آند

يان تحولات تاريخى در روزهاى بحرانى و در جر. اين اتحاد را امروز بايد سازمان دهى آرد. نخواهند ماند



و مورد ديگر آنكه جريانات چپ به واسطه عدم شكل گيرى اتحاد . فرصتى براى شكل دهى چنين امرى نخواهد بود
چپ نمى توانند وظايف دمكراتيك خود و به تبع آن حضور در جبهه اى با مشارآت نيروهاى دمكرات را به بعد از 

  .اتحاد چپ حواله نمايند
  

  برنامه و وظايف چپ
نمايد، آه از اهم آن  چپ براى حضور در هر اتحادى و در جريان مبارزات سياسى خود اهدافى را دنبال مى

  :توان موارد زير را برشمرد مى
  

  دفاع پيگير از دمكراسى مشارآتى و مردمى،و تلاش براى تعميق آن به لايه هاى زيرين جامعه 
  .و نظام سرمايه داريبرقرارى نظام سوسياليستى بعنوان بديل و آلترناتي• 
  . نفى استثمار انسان از انسان و دگرگونى مناسبات اجتماعى به نفع آارگران و زحمتكشان• 
  .تلاش براى سازماندهى سياسى و طبقاتى طبقه آارگر و رشد آگاهى هاى سياسى و طبقاتى آن• 
  .جانبدارى از اردوى آار در مبارزات طبقاتى بر عليه اردوى سرمايه• 
  . زه براى اتحاد طبقاتى آارگران و زحمتكشان، و دفاع از انترناسيوناليسم پرولتريمبار• 
  .مبارزه عليه غارت گرى هاى امپرياليسم و سياست هاى نئوليبراليستى آن• 
  .دفاع از صلح و محيط زيست• 
  .دفاع از حقوق اقليت هاى ملى، مذهبى، زنان و آودآان• 

ليست ها در اردوى چپ به همراه متحدين خود در جنبش هاى اجتماعى، در اين مبارزه آمونيست ها و سوسيا
  .ورزند منتقدين جهانى سازى سرمايه دارى، اتحاديه هاى آارگرى براى تحقق آماج هايش تلاش مى

  
  

  ساختار اتحاد چپ
ايش پيدا در اين بلبشو و تشتت و تفرقه چپ، بخشى از چپ هاى مردد و استحاله يافته آه به سوسيال دمكراسى گر

خواهان تشكيل حزب چپ با صفاتى . گشته اند" جهانى شدن"يا به قول خودشان “ جهانى سازى"آرده اند، و مدافع 
گويى با اضافه آردن پسوند هاى فوق حزب مورد . شده اند... چون دمكرات، مدرن، نوين، فراگير، تأثيرگذارو

  .نظرشان مالك چنين خصوصياتى خواهد شد
 سال است هنوز نتوانسته اند، حتى حول آم ترين خواست هاى خود ٢٨نيروهاى پراآنده چپ را آه خواهند  آنها مى

به آوچك ترين تعامل و همكارى دست يازد، را حول خواست هاى اساسى و استراتژيك در حزبى واحد گرد هم 
چرا اين . يى نيستعليرغم اينكه حزب مورد نظر آنها چيزى به غير از احزاب سوسيال دمكرات اروپا. آورند

دوستان نمى خواهند حزب مورد نظر را صريحاْ و با نام شناخته شده اش معرفى نمايند؟ آيا به غير از اين است آه 
و با پسوندهاى دهان پرآن قصد آلاه بردارى سياسى دارند؟ آنها " چپ"زير نام جذاب ودر عين حال آلى 

روهاى چپ و معتقدين به سوسياليسم علمى را به سوى خود به خواهند با تمسك به اين نام مجعول بخشى ازني مى
  .آند، يقيناْ عاقبت به خير نخواهد شد حزبى آه با جعل و دزدى و آژراهه گى آغاز مى. آشانند

ما اعتقادى به تشكيل حزب چپ با مشخصات و پسوند هاى فوق نداريم، و مطمئنيم چنين حزبى در صورت تشكيل 
ران منفرد سوسيال دمكراسى و احزاب و سازمان هاى استحاله يافته در سوسيال به جمع آوچكى از طرفدا

اين حزب جديد آه صرفاْ نامى به نام هاى موجود و عددى بر تعداد تشكيلات موجود . دمكراسى محدود خواهد شد
  .چپ خواهد افزود، حتا در اندازه و قواره احزاب موجود هم برآمد نخواهد داشت

اين . و تشتت احزاب و سازمان هاى چپ را برآيند طبقات اجتماعى و اقشار بينابينى نمى دانيماز طرفى ما تعدد 
تشكل هاى چپ . تعدد حاصل تفكرات خورده بورژوايى و فرهنگ مبتنى بر فردگرايى واستبدادى، حاآم بر ماست

. حزب سياسى طبقه بندى نمودتوان در سه و يا حداآثر چهار  آه تعداد آنها شايد از يك صد هم فراتر رود، را مى
ولى در پروسه مبارزات طبقاتى زياد . حزب سوسيال دمكرات شايد بتواند در منتها اليه راست طيف چپ جاى گيرد

تا رسيدن به آن منزل تشكيل جبهه اى از احزاب، سازمانها و شخصيت هاى . نمى توان روى آن حزب حساب آرد
سازمان ما بنابه سابقه تاريخى اش، توان لازم . دانيم ستور روز مىمنفرد چپ را امرى منطقى، ضرورى و در د

از اين رو ضرورى است، هم گام با . براى همكارى با اآثر قريب به اتفاق سازمان ها و احزاب چپ را داراست
تلاش براى سازماندهى اتحادى دمكراتيك با مشارآت نيروهاى دمكرات و جمهورى خواه نسبت به شكل گيرى 

 چپ با مشارآت گسترده احزاب و سازمان هاى چپ به همراه شخصيت هاى منفرد سياسى، فرهنگى و علمى اتحاد
  .چپ آشورمان مساعدت نمائيم

  
  اتحاد حزبى

يكپارچگى طبقه آارگر شرط اساسى براى توانايى عملكرد حزب بشمار . عالى ترين شكل اتحاد، اتحاد حزبى است



اساساْ تشكيلات پيش شرط . كر ضرورت حزب يكپارجه و مقتدر طبقه آارگر بودبه همين دليل نمى توان من. آيد مى
طبقه آارگر نيز براى حفظ استقلال خود از آليه احزاب بورژوازى به حزب . هر اقدام تحول طلبانه اى است

بدون . بدون حزب سياسى، پرولتاريا هرگز به مبارزه آگاهانه طبقاتى نخواهد رسيد. "سياسى خود نيازمند است
  ."چنين تشكيلاتى طبقه آارگر محكوم به ناتوانى است

طبقه آارگر براى سازماندهى قدرت طبقاتى خود و متحد آردن آليه زحمتكشان و )  وظايف فورى ما-لنين. اى.و(
حزب طبقه آارگر محصول . ستمكشان، نخست بايد به سازمان يابى خود در يك حزب پيشرو و انقلابى بپردازد

حزب آارگر حاصل اقدام آگاهانه پيشآهنگ آگاه . آارگر و آانون مبارزه آگاهى طبقاتى پرولتارياستپيكار طبقه 
چيرگى بر بحران عقيدتى و دستيابى به آگاهى طبقاتى راه . است، و شكل مستقلى از آگاهى طبقاتى پرولتارياست

يازمند حزب سياسى و گسترش طبقه آارگر براى مقابله با جهانى سازى سرمايه دارى ن. حل چنين آارى است
متأسفانه عليرغم نياز چپ ايران به حزب متحد و مقتدر طبقه آارگر، از اين . باشد سازماندهى طبقه خود مى

شكل گيرى حزب طبقه آارگر، نياز مبرم طبقه آارگر ايران و ابزار لازم براى . خواست فرسنگ ها دورهستيم
  . ين امروز طبقه آارگرو چپ وفاداربه سوسياليسم، آشورمان استپيشبرد و تعميق مبارزات طبقاتى، وظيفه هم

  
   اآثريت و اتحاد فداييان خلق ايران-وحدت سازمان فدائيان خلق ايران
. باشد اآثريت و اتحاد فدائيان خلق ايران در خدمت و در راستاى وحدت چپ مى-وحدت سازمان فدائيان خلق ايران

توانند با وحدت خود و دعوت از ساير   ميدانيم، معتقديم آه اين دو سازمان مىما نه تنها اين وحدت را امرى خجسته
اگر اين دو . جريانات چپ براى پيوستن به اين اتحاد موجب وحدت و يكپارچگى نيروهاى چپ آشورمان گردند
 چپ سخن به سازمان با داشتن اشتراآات زياد نتوانند با يكديگر متحد شوند، اصولاْ نمى تواننداز وحدت گسترده

  .ميان آورند
به باور ما جدايى اين دو سازمان اساساْ نه بر مبناى دلايل منطقى، بلكه بنابه علل غير قابل توجيه و غير دمكراتيك 

توانند در  اين دو سازمان فراتر از اتحاد در قالب چپ مى. و هيچ دليلى هم براى ادامه آن وجود ندارد. بود
تفكر غالب در هر دو سازمان با تفاوت هايى به سوسيال دمكراسى نزديك . م آيندچارچوب تشكيلاتى واحد گرد ه

اما اين تفاوت ها بحدى . هرچند گرايش راديكال در سازمان اتحاد فدائيان خلق پر رنگتر از سازمان ماست. است
 فوق موجب تشديد و گيريم و اميدواريم، اتحاد ما اين اتحاد را به فال نيك مى. نيست آه موجب دورى آن دو گردد

  .تقويت تمايلات چپ سوسياليستى در مولود اين اتحاد گردد
ما در راستاى وحدت حزبى و اتحاد چپ ايران خواهان شكل گيرى فراآسيون آمونيستى در داخل سازمان 

خوانيم، ضمن تلاش براى حفظ وحدت تشكيلاتى و اعتلاى سازمان،  ی رفقاى فدايى را فرا مى وهمه. باشيم مى
تمامى توان تشكيلاتى، سياسى و ايدئولوژيك خود را براى ايجاد رنسانس مارآسيستى در سازمان فدائيان خلق 

  . اآثريت و آل جنبش فدائى و چپ ايران بكار گيرند-ايران

  
  

  بيانيه وحد ت
  )سند پيشنهادى به آنگره دهم(

  
  

، همچنان اصلى ترين خواست جنبش پس از گذشت يكصد سال از انقلاب مشروطيت، دمكراسى و عدالت اجتماعى
ادامه استبداد پهلوى و قاجار، سه دهه زندگى تحت حاآميت سياه جمهورى اسلامى در . دمكراتيك مردم ايران است

 سال تمامى دستاورد ٢٨در اين . زير سانسور و اختناق، سرآوب و ترور، شكنجه و اعدام، با چهره اى مذهبى بود
آارگران، زنان و آودآان بزرگترين . رد تعرض حكومت مذهبى قرار گرفته استهاى دمكراتيك مردم ايران مو

وتشتت و تفرقه در بين .  دست نيافتنى است۵٧هنوز آماج هاى انقلاب بهمن . قربانيان استبداد دينى بشمار ميآيند
در شرايطى . نيروهاى سياسى چنان مستولى و گسترده است، آه جمهورى اسلامى آلترناتيوى براى خود نمى بيند

  .آند آه امپرياليسم براى آنترل منابع نفتى و حتا حكومت ايران چنگ و دندان تيز مى
اگر اين احزاب نتوانند و يا نخواهند در اندك . براى نيروهاى دمكرات و چپ ديگر فرصتى باقى نمانده است

آسان .  مشخص اقدام نمايندفرصت باقى مانده نسبت به انسجام و اتحاد نيروهاى متفرق خود حول خواست هاى
و مطمئناْ مجبور خواهيم شد از بين گزينه هاى جهان سرمايه دار و . ديگرى ميوه چينان اين غائله خواهند بود

آلترناتيو آنها براى جمهورى اسلامى سلطنت طلبان و يا اصلاح طلبان دينى . نئوليبراليسم يكى را انتخاب آنيم
  .است



 اآثريت با آگاهى بر اينكه هيچيك از احزاب و سازمان هاى سياسى ايران به تنهائى -سازمان فدائيان خلق ايران
وبا درك وضعيت . قادر به تحقق خواست هاى دمكراتيك و طبقاتى مردم ايران وزحمتكشان آشورمان نمى باشند

 سوى تمامى حاد آنونى و بحران آفرينى هاى جمهورى اسلامى و آلترناتيو سازى امپرياليسم، دست همكارى به
احزاب، سازمانها و شخصيت هاى سياسى معتقد به دمكراسى، حقوق بشر، جمهورى سكولار و سوسياليسم دراز 

سازمان ما متناسب با خواست هاى متفاوت جريانات سياسى و در ابعاد وعرصه هاى مختلف براى شكل . نمايد مى
  .د توافق تلاش خواهد نمودگيرى اتحادى پويا و مؤثر جهت تحقق اهداف و برنامه هاى مور

  
  :ما خواهان همكارى در اشكال و عرصه هاى مختلف هستيم، از جمله

همكارى با تمامى احزاب، سازمانها وشخصيت هاى سياسى دمكرات براى مواردى همچون آزادى زندانيان 
  . ..سياسى، رفع تبعيض جنسى، دفاع از صلح و

 مشارآت احزاب، سازمانها وشخصيت هاى سياسى براى تحقق همكارى جبهه اى در قالب اتحادى دمكراتيك با
  :خواست هاى دمكراتيك

دمكراسى، حقوق بشر، جمهورى سكولار، رفع ستم ملى، آزادى زندانيان سياسى، رفع تبعيض جنسى، دفاع از 
  . ..صلح و

  . و زحمتكشانهمكارى جبهه اى در قالب اتحاد چپ براى تعميق مبارزات طبقاتى و جانبدارى از طبقه آارگر
سازمان ما • انعكاس هرچه بيشترتفكر مبتنى بر عدالت اجتماعى و خواست هاى طبقاتى در درون جنبش دمكراتيك 

 بعنوان - جبهه اى–از وحدت با سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران درچارچوب تشكيلات واحد حزبى و يا اتحاد چپ 
نمايد، در هر يك از  نگره شوراى مرآزى را مؤظف مىآند آ هسته اى براى شكل گيرى چپ متحد حمايت مى

  .زمينه هاى فوق براى گسترش همكارى و شكل گيرى اتحادى گسترده تمامى تلاش خود را بكار بندد

  
  

  .مبارزه خواهد نمود" ى سوسياليسمبرا"جنبش فدائى همچنان 

  
آفرينان سياهكل، پيشگامان جنبش فدائى و پويندگان راه  گرامى باد ياد و خاطره حماسه

  .سياليسمسو
  
  
  
  

   
  آفرينان سياهكل، پيشگامان جنبش فدائى و پويندگان راه سوسياليسم گرامى باد ياد و خاطره حماسه

  
گوئيم، و  داران جنبش فدائى شادباش مى سى و ششمين سالگرد تولد جنبش فدائى را به تمامى فدائيان و دوست

 -وز فرخنده در راه برگزارى پربار آنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايرانزمان با اين ر براى رفقايى آه هم
هاى  يابى به آرمان چنين به نمايندگان آنگره در راستاى اعتلاى سازمان براى دست و هم. اند اآثريت تلاش نموده

  .نمائيم اش، آرزوى موفقيت مى انسانى
  
  !رفقا

ترين روزهاى  جنبش فدائى در تاريك.  سياهكل گذشتهاى سى و شش سال از حماسه فدائيان خلق در جنگل
هاى سلطنت پهلوى و در آستانه تمدن بزرگ پا به  مان و در اوج سرآوب و اختناق، در ايام سرمستى ميهن

بعد از انقلاب . اى و ميليونى تبديل گردد عرصه وجود گذاشت، و در آمتر از هشت سال توانست به جنبشى توده
فدائى الگويى براى ديگران در عرصه .  آشنا و قابل احترام براى دوست و دشمن شد فدائى نامى١٣۵٧سال 

ها  ده. ، نام و آلام فدائى در جاى جاى ميهنمان طنين انداخت“فرهنگ فدائى"مبارزه و مقاومت گرديد، و با خلق 
 جنبشى فراگير هاى تيمى، ناباورانه در رأس چريك جوان، به محض آزاد شدن از زندان و دل آندن از خانه

فدائيان در اين پيكار صادقانه تمام . آرد شان خطور نمى آه تا چند ماه قبل حتا تصور آن هم به ذهن. قرارگرفتند
آار گرفته، و براى آزادى و بهروزى خلق خويش از آبرو و اعتبار خويش  توان مبارزاتى و تئوريك خود را به

  .هزينه نمودند



گراى دهه پنجاه، انتخابى  ارى فدائيان نشان داد، حرآت فدائيان در فضاى آرمان و رشد انفج۵٧رويدادهاى سال 
ولى .  چريكى استۀهاى علمى امروزين ما حاآى از عدم امكان پيروزى شيو گرچه تحليل. اشتباه نبوده است

مشى هر چند ادامه . دستآوردهاى جنبش فدائى گوياتر از هر تحليل علمى، گواهى بر حقانيت آن جنبش است
ولى نقد جنبش چريكى دهه پنجاه بدون در نظر گرفتن . توانست تكرارى تراژديك باشد چريكى بعد از انقلاب مى

هاى ايران پس از آودتا، حاآميت مطلق سرآوب و خفقان، ياْس حاآم  و تأثير دادن شرايط آن روز جهان، واقعيت
  .ها، ما را به بيراهه خواهد آشاند سالخواهانه آن  بر جامعه روشنفكرى و مهمتر از همه فضاى آرمان

هاى انسانى مبتنى بر نفى استثمار، عدالت اجتماعى، دفاع از آارگران و زحمتكشان، مبارزه با نظام  آرمان
دارى و امپرياليسم، دفاع از دمكراسى و نبرد عليه ديكتاتورى و استبداد، دفاع از استقلال سياسى و  سرمايه

هاى ملى و مذهبى و مبارزه در راه سوسياليسم، به همراه صداقت انقلابى از  قوق اقليتحاآميت ملى، احترام به ح
اين جنبش ضمن حفظ استقلال خود از احزاب برادر و داشتن نقد و انتقاد به جنبش . صفات بارز جنبش فدائى بود

و در دفاع از . دانست  لنينيسم مى-آمونيستى حاآم، خود را آمونيستى پويا و بالنده و معتقد به مارآسيسم 
  .داد انترناسيوناليسم پرولترى آوچكترين ترديدى به خود راه نمى

هاى والاى انسانى  ها، همواره در دفاع از منافع زحمتكشان و آرمان ها و بيراهه رفتن جنبش فدائى عليرغم لغزش
د تجربه سياسى دور از هاى جوان و فاق ها و خطاهاى صورت گرفته از چريك هر چند لغزش. گام برداشته است

ولى سياست ما در حمايت از جمهورى اسلامى به هر دليل و توجيهى آه بوده باشد، بزرگترين . انتظارنبود
هاى نخستين سازمان و از بين بردن خط و مرز  دور گشتن ما از آرمان. رود خطاى فدائيان خلق به شمار مى

براى زدودن . كراسى، دومين خطاى بزرگ جنبش فدائى استدم  لنينيستى فدائيان با سوسيال-جنبش مارآسيستى 
، "صداقت آمونيستى فدائيان"و“ فرهنگ فدائى"ها از سازمان، ما بر اين باوريم آه با تكيه بر  روى اين آج

هاى شخصى بر اين اشتباهات  توانيم با نقد علمى گذشته سازمان در فضائى رفيقانه، و به دور از بغض و آينه مى
ها، نقشى شفاف در مبارزات دمكراتيك  با نقد صادقانه اين جريان فكرى و سياسى در تمامى عرصه. يمچيره گرد

عليرغم نياز مبرم به واآاوى و بررسى علمى و جامع گذشته و حال . و سوسياليستى آشورمان ايفاء خواهيم نمود
اند تا علمى،  فانه بيشتر احساسى بودهاند و متأس سازمان، برخوردهاى انجام گرفته هرچند لازم ولى ناآافى بوده

  .توان تشخيص داد ورزى را هم مى هاى آينه حتا رگه
 اآثريت -اينك آه همزمان با سى و ششمين سالگرد تولد جنبش فدائى، دهمين آنگره سازمان فدائيان خلق ايران

آنيم، در  ا دعوت مىدر شرف برگزارى است، اين تقارن را به فال نيك گرفته رفقاى حاضر در آنگره دهم ر
ما در نبرد براى دمكراسى و سوسياليسم، صميمانه دست . رنسانس آمونيستى سازمان نقشى تاريخى ايفاء نمايند

  .فشاريم يكايك شما را مى
هاى همبستگى و بالا بردن سطح رزمندگى سازمان و ارتقاء نقش آن در حيات سياسى  ما براى تحكيم پايه

سازمان هستيم، اين فراآسيون “ فراآسيون آمونيستى"ك و طبقاتى، در پى تشكيل جامعه و مبارزات دمكراتي
آه هدف آن انسجام تئوريك رفقاى آمونيست و شفافيت . اساساْ فراآسيونى نظرى و در عين حال علنى است

بخشيدن به آراى موجود در سازمان و تلاش براى ترسيم نقاط عطفى در منتها عليه چپ و راست سازمان 
  .است

ما اعتقادى به منطبق ساختن اين دو نقطه نداريم، و از طرفى هم بر اين باوريم آه اين دو نقطه نبايستى در چنان 
بر چنين اساسى است آه پيوندى محكم بر پايه . فاصله بعيدى از هم قرار گيرند، آه نسبت به يكديگر بيگانه شوند

گى گشتن  ين حال از پاسيو شدن و دچار روزمرهاشتراآات و شناخت اختلافات شكل خواهد گرفت، و در ع
  .سازمان جلوگيرى نموده و تأثيرگذارى آن را در مبارزات سياسى افزايش خواهد داد

و هنوز . ما همچنين معترض شوراى مرآزى سازمان در برگزارى زودتر از موقع آنگره دهم هستيم
ع در برگزارى آنگره بدون اطلاع قبلى موجب تسري. ايم، ضرورت اين عجله هفت ماهه را درك آنيم نتوانسته

ما در پى ارائه اسناد . هاى آنگره گرديد عدم مشارآت نظرى خيلى از دوستان ازجمله خود ما، در اآثر بحث
ولى متأسفانه با خلف . خصوص مسئله ملى بوديم اى و به ديگرى در مورد اساسنامه، مسائل ديدگاهى، برنامه

اميدواريم آنگره دهم با اتخاذ تمهيداتى از تكرار اين . داقل هم از ما دريغ گرديدوعده رهبرى سازمان، اين ح
  .موضوع در آينده جلوگيرى نمايد

  
با تبريك مجدد سى و ششمين سالگرد تأسيس سازمان، موفقيت آنگره دهم را در راه مبارزه براى دمكراسى و 

  .سوسياليسم آرزو منديم
  
١٧/١١/١٣٨۵   

  

  



  

  
  در دفاع از سوسياليسم
  مانيفست اصلاح طلبي

  لابه چريك شرمنده و تقلاي سردار بي سپاه
  
  

  
  

آستانه آنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران اآثريت، مقاله اي متعاقب مصاحبه فرخ نگهدار با ادوار نيوز در 
اين نوشته حاوي نكته نظرات قابل تاملي است، . انتشار يافت" مانيفيست اصلاح طلبي"توسط ايشان تحت عنوان 

آه به تعيين جايگاه دولت و تئوريزه آردن نقش و ماهيت آن، توجيه اصلاح پذيري جمهوري اسلامي پرداخته و 
 تقسيم بندی نيروهای سياسی به اصلاح طلبان و برآناري طلبان، در دفاع از اصلاح طلبي بعنوان اصل غير با

قابل تغيير دمكراسي خواهي، اتحاد گسترده بدون توجه به نظام جايگزين را حول دو قطب برآناري طلبی و 
چندين باره از مارآسيسم از ارکان دفاع از ليبرال دمكراسي و تبري و استغفار . اصلاح طلبی تجويز می نمايد

  .ديگر اين نوشته مي باشد
طي چند ماهي آه از انتشار مانيفيست اصلاح طلبي و مصاحبه قبلي نگهدار با ادوار نيوز می گذرد، مقالات 

تعداد زيادي از اين نوشته ها مربوط به ياران و دوستان . ارزشمندي در نقد مطالب طرح شده ارائه گرديده است
  .ازماني فعلي و سابق وی مي باشدهم س

متاسفانه در نوشته هاي بعضي از اين رفقا صراحت و قاطعيت لازم ديده نميشود و بنوعي مي توان گفت سياست 
نوشته هاي آقاي فتاپور و تا حدودي هم بهزادآريمي از مصاديق اين . اند قرض دادن به همديگر را پيشه ساخته

 کامل شخصيت رفقاي خود، آه البته توجيه چهل سال رفاقت تشكيلاتی، زندان، نگهدار نيز با شناخت. ادعا است
و . همواره با ارائه صريح نظرات خود آنها را آچمز می کند. خانه هاي تيمي، تبعيد و مهاجرت را پشت سر دارد

 می نهايتأ چند اعتراض کوچکی هم از جانب آنها صورت می گيرد و پس از گذشت مدت کوتاهی سر و صداها
  .خوابد و به وضعيت جديد عادت می کنند

  
  تبيين نقش و جايگاه دولت

  
دولت را عامل "در پرداخت به موضوع دولت نگهدار ضمن مرزبندي با مارآسيسم و چپ سنتي، تفكري آه 

براي آن عمومأ ماهيت طبقاتي، عقيدتي "، و "سلطه يك گروه از جامعه بر گروهي ديگر مي شناسد
را مربوط به آساني مي داند آه ." ژادي يا قومي و به هر حال نوعي تعلق گروهي در نظر گيرد، ن)ايدئولوژيك( 

تئوري هايي آه زوال دولت را وعده مي دهند هم : "و در مورد زوال دولت مدعي است. خود چنين قصدي دارند
  ."در تجربه تاريخي و هم دراستدلال تظري خود را باطل آرده اند

.  طرح مي آنند آه به موجب آن دولت نهادي فرا طبقاتي برای ارائه خدمات عمومي استآقاي نگهدار تزي را
آسي آه دولت را نهادي خدمات رسان مي بيند آه متعلق به تمام جامعه و مستقل از گروه هاي اجتماعي است "

در دموآراسي آه : "همچنين بر اين باور است آه." اما همواره زير فشار آنها براي نامين منافع خود قرار دارد
  ." اراده ي اآثريت حكم فرمايي مي آند ديگر به اصطلاح نمي توان به دولت مانند ارگان حكم فرمايي نگريبست

برخلاف آقای نگهدار لاك از تئوريسين هاي بورژوازي سيصد سال پيش وظيفه دولت را حفظ مالكيت تعريف 
رفداران سينه چاك ليبرال دموآراسي بدنبال کتمان اين حال سه قرن پس از لاك آقاي نگهدار از ط. کرده بود

 ميلياردر از مجموع دارائي 1000چرا آه ايشان بهتر از همه مي دانند در جهاني آه ثروت . وظيفه دولت است
آقای نگهدار قبل از شما .  در صد مردم جهان بيشتر است، دفاع از مالكيت به چه مفهومي مي تواند باشد50های 

ولی کسانی چون لاک حداقل جسارت آن را . گران سرمايه داری بوده اند، و بعد از شما هم خواهند بودهم توجيه 
. دارند که نکته نظرات خود در دفاع از سرمايه داری را صراحتأ اعلام نمايند، و مثل شما مخدوش سازی نکنند

دولت را موجوديتی : " اش می باشداين گفته مارکس در نقد برنامه گوتادقيقأ مصداق حال نگهدار با مانيفست
مستقل و دارای بنياد فکری، اخلاقی و آزادی بخش ويژه خود فرض کردن وجه مشترک تمام سياست های 

با اين استدلال آه جوامع انساني همواره نيازمند ارگانهاي هماهنگ آننده و مديريتي بوده ." سازشکارانه است
اينكه به گفته ايشان تئوري هاي زوال دولت از منظر . ن نتيجه گرفتاند، ازلي و ابدي بودن دولت را نمي توا



تاريخي و استدلال نظري باطل مي باشند، مبتني بر آدام فاآت تاريخی و استدلال علمي است، برخود ايشان هم 
ه از منظر سازمانی شايد صرف فرمايشات ايشان برای فدائيان آافي بوده و نيازي به اثبات و ادل. مشخص نيست
ولی استدلال ايشان برای ديگران به حدي سطحي و آبكي است، آه هيچ يك از همفكرانش هم . علمي نباشد

  .جسارت نکردند در دفاع از تئوري های بديع وی چند سطري مرقوم فرمايند
از منظر تاريخي ما شاهد ظهور نهاد دولت بعنوان ابزار حاآميت طبقات استثمارگر که با پيدايش نظام برده 

پديده دولت در ادامه روند خود متناسب با شرايط زماني و روابط توليدي . داري شكل گرفته است، می باشيم
شايد ايشان ثابت نمايند آه قبل از برده داري سازمانی به نام دولت وجود داشته و يا . تكامل يافته است

 تاريخ نظام طبقاتي بوده است؟ در فورماسيون آمون هاي اوليه افسانه اي بيش نيست، و تاريخ بشري همواره
مورد زوال دولت گفتنی است که بشريت دو تجربه ناآام برای محو استثمار داشته است، آمون پاريس و 

عليرغم ايرادات و معايب و شکست اين دو تجربه، تجارب فوق بخشي از تاريخ جنبش . سوسياليسم شوروي
و براي رسيدن به چنين هدفي شايد چند تجربه ديگر را هم . استعدالت خواهانه انسانها براي حذف استثمار بوده 

در هر حال بشريت هنوز شاهد وجه غالبي از نظام سوسياليستي در سطح جهاني نبوده، تا . پشت سر بگذاريم
هرچند با تسريع پروژه جهانی سازی و گسترش نفوذ و عملکرد شرکت . روند نهائی زوال دولت شروع گردد

درت و اقتدار دولت های ملی در شکل کلاسيک آن محدود گشته، و اين روند با وضع قوانين های فرامليتی ق
جهانی و البته در راستای منافع شرکت های چند مليتی به نوعی زوال دولت را برای کشورهای ضعيف تر آغاز 

رد تجارب تاريخي در مو. نموده است، البته بر اين ادعا نيستيم که زوال دولت در سطح جهانی شروع گرديده
عليزغم تغيير و تحول در بخش هايي از شكل و محتواي . مورد نظر خود آقاي نگهدار حتما توضيح خواهند داد

دولت،و تعريف وظايفي جديد براي آن، ماهيت دولت آه مربوط به ذات آن مي باشد، در طول تاريخ ثابت مانده 
م بوده و زوال نهايی آن همزمان با زوال طبقات دولت همواره جانبدار و عامل سرآوب طبقات حاک. است

مگر آنكه اقاي نگهدار به . زوال دولت در نظامي غير طبقاتي اجتناب ناپذير است. استثمار گر آغاز خواهد شد
طبيعي است آه در چنين شرايطي سرمايه . نظامي عاري از استثمار و طبقات متخاصم اعتقادي نداشته باشند

  .تاريخ و دولت پديده ای ابدي باشدداري براي وی پايان 
از نظر مارکس تعارضی بين دولت و جامعه مدنی وجود ندارد، مارکس معتقد بود دولت با بندهای بيشماری به 

دولت بر بنياد مادی استوار است و از موازنه . جامعه مدنی، يعنی نظام توليدی و مناسبات اقتصادی مرتبط است
بلکه به منافع طبقاتی استوار است، و آنچه آزاد است در واقع گردش آزادانه . ی آيدنيروها و جامعه مدنی پديد نم

دولت . و در نظم طبقاتی کارکردهايی در دفاع از منافع طبقات حاکم بر عهده دارد. ی منافع خصوصی است
از نظر .  شودمستقل از توليد مادی اجتماعی و مناسبات توليدی مسلط در جامعه نيست و نبايستی چنين انگاشته

و ابزار دست کسانی است که در جامعه قدرت اقتصادی را ." دولت تعيين کننده نيست، تعيين شده است"مارکس 
نيروی سرکوبگر همگانی ای است که برای بردگی اجتماعی " و در حقيقت دولت همان . در اختيار دارند

  )جنگ داخلی در فرانسه(.". سازمان يافته است، و بايد استبداد طبقاتی را مستحکم کند
وظيفه ارائه خدمات و مديريت جامعه بعنوان بخشي از وظايف دولت، با زوال دولت به جامعه واگذار مي شود، 

هيچ مارآسيستي هم تاآنون مدعی حذف . و مديريتي مشارآتي جايگزين مديريت دولت جانبدار خواهد شد
در تبيين هر پديده و در توضيح ماهيت آن و در اين . تارگانهای خدمات رسانی همراه با زوال دولت نبوده اس

مورد خاص پديده دولت، استناد ما به ويژگي هاي اصلي و تعيين آننده آن پديده معطوف مي باشد، نه وظايف 
چرا آه اين . جانبي و فرعي آن، هر چند اين جوانب و وظايف در بررسي هاي علمي حتمأ مد نظر خواهد بود

ديده مرتبط بوده و متقابلأ در تكوين ماهيت آن ايفاي نقش مي آند، و اين منطقي ديالكتيكي وظايف با ماهيت پ
بنابر اين جنبه هاي خدماتي پديده دولت در فرايند تكامل خود چنان عمده خواهد شد آه در نقطه عطفي آه . است

و آنچه بر آمد . واهد آشيدهمانا جامعه سوسياليستي است، ماهيت سرآوب گر و جانبدار بودن دولت را بزير خ
خواهد نمود نه نهادی سرآوب گر بنام دولت، بلكه نهادي خدماتي و مديريتي آه بر مبناي پايه هاي مادي جامعه 

براي اين نهاد تعريفي جديد و متفاوت از تعريف آلاسيك دولت طبقاتي لازم . سوسياليستي ايفاي نقش خواهد نمود
  .است

 دولت خدمات رسان بدون توجه به ماهيت سرکوبگر و جانبدار بودن دولت می از طرفی ديگر وقتی صحبت از
بر اساس اين تعريف دولت های قاجار و پهلوی و جمهوری . گو اينکه اين آقايان دچار نسيان شده اند. شود

در . اسلامی همگی جهت خدمات دهی سرکار آمده بودند، و هيچ قصدی در سرکوب مطالبات مردم نداشته اند
عاد جهانی هم جنگ های جهانی اول و دوم همگی برای خدمات دهی به مردم بود، و اصلأ مسئله ای به نام اب

تسلط به بازارهای فروش کالاهای توليدی انحصارات سرمايه داری و تهيه مواد اوليه ای برای صنايع 
و ويتنام کشورهای واگر ديروز در کوبا، الجزاير، کره . کشورهای امپرياليستی موضوعيت نداشته است

امپرياليستی به کشتار مردم و تخريب زيرساخت های اقتصادی آنها دست زده اند، و اگر امروز هم اين روند در 
  .افغانستان و عراق ادامه دارد، همه در راستای خدمات رسانی به اين جوامع می باشند

  



  
  طبقه بندي نيروهاي سياسي

  
 سياسي توسط نگهدار، در فرهنگ سياسي واقعأ بديع و منحصر بفرد ابداع راه حلي براي طبقه بندي نيروهاي

ثنويت نگهدار از نحوه برخورد . ايشان چنان در گير شكل مبارزه اند آه هدف مبارزه را فراموش آرده اند. است
جريانات سياسي با جمهوري اسلامي شكل گرفته، بر اين اساس نيروهاي سياسي يا معتقد به اصلاح پذيري 

و . ي اسلامي هستند و يا حكومت را اصلاح پذير نمي دانند و معتقد به برآناري و گذر از آن مي باشندجمهور
آنها قطع نظر از اينكه جمهوري خواه باشند يا سلطنت خواه ، ديني باشند يا : "در ادامه تجويز مي نمايند آه

هم آار نكنند علتش يا ناداني است و يا سكولار، چپ باشند يا راست همه در يك جبهه وسيع مي گنجند و اگر با 
آقاي نگهدار با اين تئوري اگر شما قصد آنرا داريد آه با خاتمي و مصباح يزدی و ) 7." (محاسبات غلط سياسي

ولي لطفأ براي ما . اگر آنها شما را مي پذيرند، بفرماييد. احمدي نژاد در يك جبهه قرار گيريد، ما حرفي نداريم
  .يدنسخه پيچي نفرماي

نيروهاي سياسي خصوصا چپ با تمامي ايرادات و انتقاداتي آه بر آنها وارد است و اگر هنور نتوانسته اند حول 
. حداقل به خوبی می دانند که با چه کسانی نبايد در يك صف قرار گيرند. مشترآات خود جبهه اي را شكل دهند

ست، نه صرفا سلبي، يعنی حول آنچه آه نمي خواهند اتحاد هاي سياسي اصولأ بر پايه جنبه هاي سلبي و ايجابي ا
طبيعي است آه چون شما در موضع نفي وضع موجود قرار . و آنچه آه به عنوان آلترناتيو مد نظرشان مي باشد

در خوشبينانه ترين حالت شما مدافع وضع موجود با چهره اي . نداريد، آلتر ناتيوي هم براي آن نداشته باشيد
  .اين انتخاب بر شما مبارك باد. انساني تر هستيد

  
  :دفاع از اصلاح طلبي

  
تمامي آبري و صغري چيدن هاي آقاي نگهدار در غير طبقاتي بودن دولت و تقسيم نيروهاي سياسي به دو قطب 

اصلاح طلب و بر کناری طلب، صرفأ براي اثبات اصلاح پذيري جممهوري اسلامي است، بزعم وی 
. ي خواه است بايد تمامي توان خود را صرف تقويت اصلاح طلبان حكومتي نمايداپوزيسيون ايران اگر دمكراس

در اين راستا حتا از ايراد هر گونه تهمت . و از هر گونه اقدامي براي عبور از جمهوري اسلامي اجتناب ورزد
ي ايران در پس فكري آه باور دارد رژيم جمهوري اسلام: "و توهين و افترا و مغشوش سازي هم ابايي ندارد

آساني دولت را وسيله سرآوب مي "و ) 8."(اصلاح پذير نيست درآي تماميت گرا از مفهوم دولت لانه دارد
اگر با هم آار نكنند علتش يا ناداني است و يا محاسبات غلط سياسي و "يا ) 9."(دانند آه خود چنين قصدي دارند

ر حكومت براي تاثير گذاري بر سياست هاي حكومت برآناري طلبي طبعأ از مبارزه مطالباتي، از اعمال فشار ب
  )10."(بر آنار است

برخلاف آقاي نگهدار نيروهای سياسی فهيم با مطلق انگاري شيوه اي از مبارزه دست خود را در آورد سياسي 
 متناسب با شرايط زماني و مكاني و بسته به رفتار و توان طرفين تاآتيك هاي مبارزاتي مي تواند. نمي بندند

ولي هيچ نيروي سياسي با شعور راههاي متفاوت . متغير باشد، و در هر برهه اي شكلي از مبارزه عمده گردد
مبارزات مطالباتي همواره از شيوه هاي مبارزاتي نيروهاي ترقي خواه و خصوصأ . را به روي خود نمي بندد

لي را تحت الشعاع قرار داده و ولي آنها سعي نكرده اند آه مبارزات مطالباتي اهداف اص. چپ بوده است
دفاع از . بلكه تلاش نموده اند اين مبارزات را در راستاي هدف اصلي سازمان دهي آنند. جايگزين آن گردد

مبارزات صنفي آارگران براي دستيابي به حق اعتصاب و داشتن سنديكا و افزايش حقوق يا پرداخت حقوق هاي 
تمسك به اصلاح طلبي اگر براي ايجاد توهم توده ها نباشد، . مي نداردمعوقه، منافاتي با عبور از جمهوري اسلا

  .شيوه اي از مبارزه براي آسب مطالبات مشخص به حساب مي آيد
براي ما جاي سؤال است آه چرا آقاي نگهدار پس از بيست و پنج سال آه جمهوري اسلامي در ضعيف ترين و 

اين رژيم سياسی ما قبل سرمايه داري افتاده است؟ آيا رازهاي بحراني ترين موضع خود قرار دارد به فكر حفظ 
سربه مهري است آه ايشان مايل به باز گشايي آنها نمي باشند؟ والاّ هيچ عقل سليمي به يك چنين انتحاري سياسي 

  .دست نمي زند، خصوصا اگر آن شخص آدم با هوش و زيرآي هم چون فرخ نگهدار باشد
را به شكل مطلق نفي کنيم، اميد به اصلاح جمهوري اسلامي توهمي بيش نيست، و اگر نخواهيم اصلاح پذيري 
 سال تجربه دولت اصلاح طلب خاتمي نشان داد آه نبايد از اين امام زاده اميد 8. آب در هاون آوبيدن است

خ نگهدار چرا فر. و اصرار بر اين امر تنها رسوايي و طرد مبلغين آنرا بدنبال خواهد داشت. معجزه اي داشت
مجددأ به فکر دفاع از جمهوري اسلامي افتاده است؟ سه دهه قبل اگر اميدوار بود، دمكراتهاي انقلابي با راه رشد 

غير سرمايه داري ما را به سوسياليسم رهنمون خواهند شد و در نبرد اردوگاه سوسياليسم و امپرياليسم، جانبدار 
را بعنوان نظام اجتماعي در دستور آار خود دارد و نه امپرياليسم حال که فرخ نه سوسياليسم . اولي خواهند بود

  را واژه اي مناسب و مدني مي داند، امروز از آدامين منظر به فكر حفظ نظام جمهوري اسلامي افتاده است؟
  



طنز تاريخ اينكه شرآاي نگهدار از منظري ديگر و در حمايت از ضدامپرياليسم اسلامي در نقطه تلافي حفظ 
اصلاح جمهوري اسلامي به همان اندازه قرين واقعيت است، آه . وري اسلامي مجددأ به هم ديگر رسيده اندجمه

با اين تفاسير طولي نخواهد آشيد . ضد امپرياليست بودن نيروهاي بنيادگراي اسلامي، از جمله جمهوري اسلامي
انرژي هسته اي " ر احمدي نژاد شعار از دو جهت متفاوت ما و دوستان سابق مان در خيابان هاي تهران پشت س

  .را سر دهيم" حق مسلم ما است
در اتخاذ خط مشي انحرافي حمايت از جمهوري اسلامي آه در اوايل انقلاب از حزب توده به ما سرايت نمود، و 

ضربه مهلكي به جنبش دمكراتيك آشورمان وارد ساخت و اعتبار جنبش چپ و خصوصأ سازمان ما را خدشه 
و انگشت اتهام . د، مسئوليت اصلی آن بواسطه موقعيت سازماني برعهده نگهدار و همفکران او می باشددار نمو

ما تاوان سياست هاي اشتباه نگهدار و هم فكرانش را با صدها اعدامی و زنداني و هزاران . هنوز متوجه اوست
  .تبعيدي پرداخت نموديم

 همه اين اشتباهات را به پاي جواني و نداشتن تجربه سياسي رفقاي شما آنروز با بزرگواري تمام! آقاي نگهدار
و هيچ گاه مورد مواخذه جدی قرار نگرفتيد، والاّ شما خيلي وقت پيش تر بايستي باز نشسته مي . تان گذاشتند

و اگر امروز در دهه شصت زندگي تان مي خواهيد فدائيان از همان سوراخ دوباره گزيده شوند، مطمئنأ . شديد
ر ديگر جواني و خامي نمی تواند توجيه گر قضيه باشد، بلكه انگيزه ديگري در ميان است، و اگر ريگي به اينبا

اگر بخاطر . آفشتان نباشد، بايد اذعان نمود رفتارهای سؤال بر انگيز جزوی از شخصيت سياسي تان می باشد
خزعلی موضوع بازنشستگی سياسی را داشته باشيد زمانی آقای ابراهيم نبوی در ارتباط با افاضات آيت االله 

مطرح نمودند، آقای نگهدار بهتر است شماهم قبل از اينکه مانده اعتبار و حيثيت سياسی خود را ببازيد، به طور 
هر چند شما از خيلی وقت پيش از نظر بخش . مطمئنأ متضرر نخواهيد شد. جدی به اين موضوع فکر کنيد

  .ايد بازنشستگي نائل آمده! ئيان داخل کشور به افتخارزيادي از فعالين فدايي و بويژه فدا
با استناد به تفسير ايدئولوژيك شما از اصلاح طلبي، هر چند که با ادعاهاي ايدئولوژي زدايي در رفتار هاي 

منافات دارد، هر گونه تلاشي براي تغيير نظام موجود در !!! سياسي توسط شما و تعدادي از چپ هاي دمكرات
حتا اگر اين رژيم فاشيسم هيتلري، حكومت طالبان و يا جمهوري اسلامي ايران . صحيح نمي باشدهر شكل آن 

به زعم شما شرط دمكراسي خواهي در حفظ حكومت هاي هيتلر، ملا عمر و خامنه اي و تلاش در جهت . باشد
  . اصلاح آنها است

  
  تبري از مارآسيسم

  
ما . آه شما اعتقادي به مارآسيسم نداريد، لنينيسم هم پيشكش تانما سالهاست يقين حاصل آرده ايم ! نگهدار عزيز

مطمئنيم آه شما دير زماني است با اعتقادات قبلي خود متارآه نموده ايد، و اعتقادي به سوسياليسم به عنوان نظام 
لی چه و. اجتماعي و بديل سرمايه داري نداريد، و در اينكه دمكراسي ليبرالي قبله آمال شماست شكي نداريم

لزومي دارد آه در هر مصاحبه و نوشته تان از مارآسيسم و چپ سنتي اعلام برائت مي نماييد؟ واقعأ از گذشته 
خود شرمنده هستيد آه هر از چند گاهي اظهار ندامت مي نماييد؟ آيا چيزي هست آه عذاب آن بر وجدان تان 

، حال اگر دوستان جديدتان باور ندارند، تقصير آن ما توبه شما را قبول آرده ايم!!! سنگيني مي آند؟ قائد اعظم
اگر آنها به سياق خود تا شيرة شخصيتی تان را نكشند، اظهار ندامت تان را قبول ندارند، گناه ما . متوجه ما نيست

  .نيست
  

  سخني با رفقاي فدايی
  
 شانزده آذر سال گذشته چپ در ايران مجددأ سر برآورده، اين را قبل از آنکه خبرنگار ادوار نيوز در! رفقا

تحليل گران سياسی و سيستم . درک کند، و پيش از آنکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی متوجه شود
آنها دريافته اند که چپ ايران بالقوه پرتوان و دمکرات از زير . اطلاعاتی ايالات متحده امريکا هشدارداده بودند

افع سرمايه داری جهانی در منطقه استراتژيک خليج فارس به خاکستر گذشته برخواسته و تهديدی جدی برای من
الگوی ايرانی دمکراتيک با حضور و مشارکت چپ در خاورميانه فاجعه ای غير قابل جبران می . حساب ميآيد

اصلاح طلبان حکومتی و . هم از آن رو است که در پی آلترناتيوی مناسب برای جمهوری اسلامی اند. باشد
ترتيب گزينه های مورد علاقه دو حزب جمهوری خواه و دمکرات امريکا در برابر گزينه چپ سلطنت طلبان به 

بيهوده نيست که در چند سال گذشته شاهد تردد و جنب و جوش . و متحدين دمکرات و ترقيخواه آن می باشند
  .اصلاح طلبان حکومتی به امريکا بوده ايم

اين چپ ضمن بهره گيری از تجربه چپ . ين حال راديکال استچپ نوين ايران بالقوه توانمند، دمکرات و در ع
. ايران و جهان خود را در بند گذشته اسير ننموده، آثار کلاسيک چپ را می شناسد و با نظرات جديد آشناست

مسائل ملی و فرهنگی را با مسائل جهانی پيوند زده و از . خطوط پر رنگی با نئوليبراليسم و بنيادگرايی دارد
مارکسيسم و حتا لنينيسم برای چپ نوين . نترناسيوناليستی با ناسيوناليسم ارتجاعی صف بندی نموده استموضع ا



  . بلکه جزءای از ميراث و گنجينه پر بار سوسياليسم علمی به شمار می آيند. تابو نيست
 خود و به سبب وزن  اکثريت به لحاظ تاريخچه و اعتبار–در برآيند چپ نوين ايران سازمان فدائيان خلق ايران 

سازمان ما توان محوريت اتحاد چپ را داراست، اگر . کمی و کيفی اش در گذشته دارای اهميت به سزائی است
می توانند پاسخی شايسته و در خور به نيازهای جنبش چپ ايران . رفقای ما وزن و اعتبار خود را درک کنند

ند و روشنگر و در عين حال باورمند به نيروی توده ها داشتن مديريتی توانا، صديق، با سواد، هوشم. بدهند
بيهوده . دشمنان ما زودتر از خود ما به چنين امری واقف گشته اند. شرط لازم برای ايفای چنين نقشی است

سلطنت طلبان و اصلاح طلبان می خواهند قبل از . نيست که آنها هرکدام در پی کسب سهمی از سازمان ما هستند
تا . سر رهبری سازمان را به سمت خود متمايل سازند.  اکثريت خود را بيابد-فدائيان خلق ايران آنکه سازمان 

در بازی قدرت با استفاده از کارت فدائيان، خود را آلترناتيو مورد اتکاء و قابل قبول برای امپرياليسم آمريکا 
  .معرفی کنند

و از . ياسی نگهدار محسوب می گرددمصالحه در پشت پرده با صاحبان قدرت جزء لاينفک شخصيت س
آنجائيکه وی اساسأ اعتقادی به نيروی توده ها ندارد، نگاهش همواره به سوی قدرت بوده است، هنوز مرکب 

. مصوبه کنگره دهم در مورد سياست اتحاد که صرفأ معطوف اتحاد با جمهوری خواهان گرديد، خشک نشده بود
مانيفست "فرخ که با نگارش . د سلطنت طلبان را هم سر در گم کردکه نشست نگهدار با شهريار آهی حتا خو

با اين رفتار خود به سلطنت طلبان حالی کرد، . چراغ سبزی را به اصلاح طلبان نشان داده بود " اصلاح طلبی
ماشاالله والاّ کسانی همچون . اگر می خواهيد امتياز سازمان ما را بدست آريد، بايستی از مسير نگهدار اقدام نمائيد

نگهدار با حضور فعال خود در کنگره و هدايت مسير . سليمی و يا فريدون احمدی شرکای قابل اطمينانی نيستند
 -آن در جهت دلخواه ثابت کرد، که باند وی هنوز دارای ساختارهای ناشناخته ای در سازمان فدائيان خلق ايران 

  . اکثريت می باشند
  

ن ماجرا مقصر بدانيم، بايستي دوستانی را مورد مواخذه قرار دهيم آه با سكوت ما قبل از آنكه نگهدار را در اي
خود، نان قرض دادن هاي متقابل و برخوردهاي انفعالي و ليبراليستي زمينه ساز رشد چنين انحرافاتي در 

يچ نقطه به واسطه اين انفغال و انحرافات سازمان ما به باشگاهي سياسي تبديل گشته، ه. سازمان گرديده اند
طرفداران سوسياليسم، . عطفی در منتهااليه چپ و راست آن و هيچ مانعي براي ورود به آن وجود ندارد

اگر امروز داريوش همايون، . همه مي توانند عضو سازمان ما شوند... آمونيستها، ليبرالها، مذهبيون و 
دي و رضا پهلوی عضو سازمان ما بهنود، حقيقت جو، سازگارا، خاتمي يا آقاي حجاريان و حتي عسكر اولا

شرکت تعداد زيادی از . نيستند، صرفأ به اين خاطر است آه خودشان رغبتي به اين امر نشان نمی دهند
اعضای شوراي مرآزي اسبق در مجمع مؤسسان جمهوري خواهان و حتي انتخاب به شوراي مرآزي آن 

ه های انحرافات ريشه ای را در سازمان ما بنا  پاي- آه عامدانه نام جعلي اتحاد را بر خود گذاشت -حزب 
حتا در غرب هم که کعبه .!!! عضويت هم زمان در دو حزب دست آورد پلوراليسم سازمان ما است. گذاشتند

آمال اين دوستان می باشد، شاهد چنين هرج و مرجی نيستيم، و احزاب ليبرال دمکرات هم اين چنين بی در و 
  .پيکر نيستند

  
 بود و هنوز تز - ليبرالی -ه در اوان تاسيس اتحاد جمهوری خواهان عاشق جمهوري خواهي نگهدار آه ک

از معرآه گيران آن جمع بودند، ايشان مدتها بود آه تحت . اصلاح طلبي شان را به رشته تحرير درنياورده بودند
با عنوان فعال سياسي نام سازمان فعاليت نمي آرد، و تمامي مصاحبه هايشان با بي بي سي و صداي امريكا 

ولي برای . و ما هم ايشان را به عنوان چپ سابق و ليبرال دمكرات حاضر قبول آرده بوديم. اجراء مي گرديد
بورژوازي سردار بي سپاه لازم نبود، و توبه چريك هاي شرمگين را تنها به شرطي می پذيرفت آه پياده نظام 

عشق . اريو فعاليت مجدد نگهدار تحت نام فدايی نگاشته شداز اين رو سن. خود را هم بدنبال داشته باشند
او مجددأ باز گشته تا پياده نظام . سرآردگي نگهدار مانع از آن شد، آه شرافتمندانه صفوف سازمان را ترك آند

متاسفانه در اجراي . فدائيان خلق را هم راه خود سازد، تا درآن سوي جبهه شايد پستي و مقامي را بدست آورد
 پروژه نا صادقانه رفقاي نمايندة آنگرة دهم بي تقصير نبوده اند، مانيفيست اصلاح طلبي و مصاحبه ادوار اين

نيوز چند روز قبل از آنگره نشر يافته بود، و آنها نمي توانند ادعا آنند، آه از مواضع جديد نگهدار بي خبر بوده 
از سر قهر و خستگي روحي و رواني ميدان را به رفقايي آه . هر چند مواضع ايشان خيلي هم جديد نيست. اند

در پيشگاه فدائيان خلق خصوصأ رفقای داخل کشور که بخاطر مسائل امنيتی تنها نظاره . اين افراد واگذاشته اند
بلکه در پی . قصد ما برگزاری محاآمه ي تاريخي نيست. گر اين واقعيت های تلخ هستند، جوابگو خواهند بود

اين دوستان اگرچه نه به اندازه فرخ و هم فکرانش بلکه به سهم خود نقشی در اين . حقيقت ايمبيان گوشه ای از 
  .انحرافات داشته اند

در اين بين فرخ تنها نيست، هستند آساني هم چون علي اآبر آزاد آه صراحتأ از سوسياليسم اعلام انزجار مي 
البته ما در اينجا قصد به .  را اتو پيايی بيش نمي دانندنمايند، و آن را ضد دمكراسي می نامند و نظام سوسياليستی

نظرات آنها براي خودشان محترم، ولي سازماني آه در مقابل اعتراض . چالش کشيدن نظرات آنها را نداريم



رفقاي داخل آشور، مبني بر متارآه سازمان با سوسياليسم به عنوان نظام اجتماعی، اعلام نمود آه اين تهمتي 
، چگونه است آه در آنگره و شوراي مرگزي آن آساني حضور دارند آه صراحتأ بر عليه ناروا است

  سوسياليسم و مارآسيسم سخن مي گويند؟ اين تناقض را چگونه توجيه آنيم؟
در چند سال اخير شاهد حرکت های ناصادقانه ای در راه اندازی جريانی تحت عنوان سوسيال دمکراسی و ليدر 

نگهدار نيز به واسطه سابقه حضور در رهبری سازمان فداييان خلق . يدگان چپ بوده ايمسازی برای آن از بر
 اکثريت و ساختار شخصيتی اش و همچنين رغبت پايان ناپذير او برای رهبری، از گزينه های اصلی -ايران 

سياسی و پرنسيپ اين حرکت ناصادقانه است، از آن روی که قبل از ارائه برنامه و خط مشی . آنها بشمار ميآيد
عمدتأ از بين فدائيان ... های خود سعی در يارگيری تحت عناوين کلی و مجعول چپ دمکرات، نوين، فراگير و

آنها تلاش می کنند قبل از آنی که توده هواداران و اعضاء . و شايد هم اتحاد فدائيان خلق می باشد) اکثريت(خلق 
واقعيت اين . ن کلی و خالی از مضمون آنها را سمت دهی نمايندآنها از رخوت شکست چپ بدرآيند با اين عناوي

از . است که نگهدار نه اعتقادی به سوسياليسم دارد و نه شخصأ فردی دمکرات و باورمند به دمکراسی می باشد
 با دست آاري آراء و حذف 57اسرار نيست که ورود نگهدار به آميته مرآزي سازمان از مرز فتاپور در سال 

برخورد مشمئز آننده و ضد اخلاقي . ادي از کميته مرکزی سازمان که در انشعاب اقليت هم بی تاثير نبودرفيق ه
 -با رفيق هليل رودي و تلقين اينكه ايشان بواسطه تحصيل در آمريكا احتمالأ عامل سيا در سازمان ما ست 

 و موارد ديگری که -...  انگلستان استدلالي آه امروز مي توان آقاي نگهدار را به واسطه تحصيل و زندگی در
برای زدودن انحرافات چندين ساله از سيمای . همگی مؤيد ادعای ما است. تدريجأ به بيرون تراوش خواهد نمود

سازمان و بازگرداندن رزمندگی و صداقت به صفوف آن، مبارزه با تفکر و جريانی که نگهدار نماينده بارز آن 
برای دستيابی به اين مهم ما همه ياران وفادار به آرمان های بنيان گذاران . ستمحسوب می گردد، امری حياتی ا

  .جنبش فدائيان را به حضوری فعال در بطن اين مبارزه فرا می خوانيم
هر چند که معتقديم فرخ نگهدار بعنوان متهم اصلي انحرافات سازمان، دفاع نا ميمون از جمهوري اسلامي و 

 خروج از ايران، حداقل می بايستي از ارگانهاي رهبري و آليدي سازمان آنار عملکرد فاجعه بارش پس از
ما تلخ کامانه به . گذاشته مي شد، متاسفانه با رای کنگره دهم مجددأ به شورای مرکزی سازمان انتخاب شد

نتظار ولی از شورای مرکزی و شورای انتظامی سازمان ا. انتخاب نگهدار توسط کنگره دهم احترام می گذاريم
برخورد با فرخ نگهدار . داريم، با تخلفات نگهدار مماشات ننمايند و او را از رانت اختصاصی بهره مند نسازند

بايستی علنی و در سطح جنبش باشد نه در خفا، چرا که عملکرد انحرافی و ضد سازمانی نگهدار در خفا 
  .دصورت نمی پذيرد، بلکه به شکل علنی و در سطح جنبش منعکس می شو

  

  
  ) 7(در دفاع از سوسياليسم

  !!!مونيسم، دمکراسی رنگ می بازددر مصاف با ک

   
   1386 خرداد 23
  

 مطابق با سوم خرداد 2007 مه 24 اکثريت در – اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران -اطلاعيه هيئت سياسی 
که خطاب به رفقای فراکسيون کمونيستی در خارج از " پيرامون فراکسيون کمونيستی و سايت ياران ما  " 1386

در دفاع از " ستی توسط ما در سند از آنجائيکه برای اولين بارموضوع فراکسيون کموني. کشور صادر گرديده
به کنگره دهم ارائه گرديده " اتحاد نياز مبرم جنبش دمکراتيک و طبقاتی ايران " تحت عنوان ) " 4(سوسياليسم 

  .  اساسأ خود را به همراه اين دوستان مخاطب اصلی اين اطلاعيه می دانيمبود،
تحاد چپ ايران خواهان شکل گيری فراکسيون ما در راستای وحدت حزبی و ا: " در آن سند نوشته بوديم

و همه ی رفقای فدايی را فرا می خوانيم، ضمن تلاش برای حفظ وحدت . کمونيستی در داخل سازمان می باشيم
تشکيلاتی و اعتلای سازمان، تمامی توان تشکيلاتی، سياسی و ايدئولوژيک خود را برای ايجاد رنسانس 

هر چند که ما با ."  اکثريت و کل جنبش فدائی و چپ ايران بکار گيرند- ايران مارکسيستی در سازمان فدائيان خلق
متأسفانه .  آماده و به کنگره دهم ارائه نمائيم- 23/10/1385 -تلاش زيادی موفق شديم سند فوق را درمهلت مقرر 

  . اين سند بدون هيچ دليل و توضيحی از دستور کار کنگره کنار گذاشته شد
  . ديديم که اطلاعيه فوق را از منظر حقوقی و ادبيات بکاربرده شده مورد نقد قرار دهيماز اين رو لازم

  
  نقص حقوقی اطلاعيه
 اجرائی سازمان مدعی است که رفقای فراکسيون کمونيستی پرنسيب های سازمانی را –اطلاعيه هيئت سياسی 



رفقا، مگر نه اين است که مهم . داشته استاطلاعيه هيچگونه اشاره ای به موارد نقض پرنسيب ها ن. نقض کرده اند
سؤال ما اين است که اساسنامه مورد نظر شما . ترين پرنسيب های تشکيلاتی در اساسنامه سازمان متجلی است

تا جائی که ما به خاطر داريم، در هيچ يک از کنگره های ده . کدام اساسنامه مصوب کنگره های سازمانی می باشد
 ای به تصويب نرسيده، و تنها پيش نويس اساسنامه ای که توسط کميسيون تدوين اساسنامه گانه سازمان اساسنامه

به کنگره هفتم ارائه شده بود بعنوان سند مبنا انتخاب و بررسی و تکميل آن به کميسيون ديگری محول گرديد تا 
شايد منظور .  نداشته ايمبرای تصويب نهايی توسط کنگره هشتم آماده گردد، و تا کنون مصوبه ای در اين مورد

درآن صورت بهتر است شروع کنيم به باز شماری موارد نقض . باشد) 1360(شما اساسنامه نخستين سازمان 
  .اساسنامه در طی اين بيست و پنج سال کذشته و برخورد با ناقضين پرنسيب های سازمانی مطابق آن اساسنامه

اسنامه ای از جمله مسئله حقوق فراکسيون ها بود، که متأسفانه مهم ترين دستور کار کنگره دهم تصويب موارد اس
بخاطر ضيق وقت ناشی از سخنرانی های خارج از موضوع و بی ربط بيش از چهل نفر از مدعوين و اعضای 

و نماينده گان کنگره در طول چهار روز تنها توانستند دو بند در مورد . سابق سازمان فرصت بررسی پيدا ننمود
در دوره : " حاصل چهار روز کار کنگره فقط تصويب اين دو پاراگراف بود. حاد سازمان تصويب نمايندسياست ات

خواه  خواه، دمکرات، سکولار و مسالمت رو، سياست سازمان منحصرأ متوجه تقويت نيروهاى جمهوری پيش
برد جنبش  گيرى يک حزب فراگير، چپ دمکرات و مدرن جهت پيش ما براى شکل" و نيز ." خواهد بود

  ."کنيم دهى آينده جامعه برپايه دمکراسى و عدالت اجتماعى تلاش می دمکراتيک و مشارکت در سامان
. اگر کنگره مصوبه يا دستآورد ديگری هم داشته است، بهتر است حداقل پس از گذشت پنج ماه انتشار بيرونی يابد

نقصان حضور رفيق بهزاد کريمی بخاطر آيا . دستور کار ديگر کنگره انتخاب شورای مرکزی سازمان بود
بيماری را نمی شد با انتخاب يکی از بيست عضو ديگر شورای مرکزی ترميم نمود؟ تا نيازی به برگزاری زود 

  هنگام و بی ثمر کنگره دهم با هفت ماه تعجيل نباشد؟
مورد رسميت داشتن رفقا همانگونه که مستحضريد عليرغم اينکه سازمان فاقد اساسنامه مصوب است، ولی در 

  . فراکسيون های سازمانی ما دو مصوبه کنگره های پنجم وهفتم را داريم
ما بر هم زيستی گرايش های فکری و سياسی : " در سند مصوب کنگره پنجم و در تبيين خصلت سازمان آمده است

و در ." يه می نمائيممختلف در اشکال گوناگون از جمله در تشکيل قانونی فراکسيون به جای طرد و انشعاب تک
پيش نويس اساسنامه ای که کنگره هفتم بعنوان سند پايه برای تصويب در کنگره بعدی تأئيد نموده بود، در فصل 

 اعضای – 4 - 1بند : " چهارم آن در خصوص فراکسيون ها و گرايش های فکری داخل سازمان قيد گرديده است
جای تشکيلات برای تنظيم اسناد و ارائه به ارگان ها جهت سازمان مجازند با هر عضو ديگر سازمان در هر 

بررسی و تصويب، يا برای مشورت در رابطه با هر موضوع سازمانی از جمله تعيين و معرفی نامزد برای 
به طوريکه ملاحظه می نمائيد به موجب مصوبات کنگره تشکيل ." انتخابات مختلف هم فکری و هم کاری کنند

اگر کنگره های بعدی و شورای مرکزی در . قانونی و مخالف پرنسيب های سازمانی نيستفراکسيون امری غير 
. تدوين مصوبه های تکميلی در مورد نحوه فعاليت فراکسيون ها و يا آئين نامه لازم در اين رابطه قصور نموده اند

ند، نمی توان تقصير را به و ترجيح داده اند بجای رسيدگی به اين موارد شاهد سخنرانی های پايان ناپذيری باش
هرچند که موارد . گردن ديگران انداخت و يا به اين بهانه از اجرای مصوبه کنگره های قبلی جلوگيری نمود

اساسنامه ای مستلزم تصويب کنگره می باشد، ولی حتا اگر شورای مرکزی مصوبه و سندی در خصوص نحوه 
متأسفانه . را ملزم به رعايت آن تا تصويب کنگره می دانستيمفعاليت فراکسيون ها داشت، ما خود و رفقای ديگر 

شورای مرکزی بجای صرف وقت خود به اين موضوع و موارد مشابه نيروی خويش را معطوف تخريب رفقای 
  .خود می نمايد

 اجرائی اعلام فراکسيون توسط اين رفقا حداقل به صورت علنی صورت گرفته، و معطوف –رفقای هيئت سياسی 
ولی شما بهتر از همه ما می دانيد که، چندين فراکسيون و باند متشکل در داخل سازمان . ل نظری می باشدمسائ

از آن جمله است فراکسيون طرفداران اتحاد . فعاليت می کنند، که دارای ساختاری متمرکز و هدايت گر می باشند
با اصلاح طلبان حکومتی به محوريت فرخ با سلطنت طلبان به محوريت فريدون احمدی، فراکسيون طرفدار اتحاد 

نگهدار، فراکسيون استحاله گران فدائيان اکثريت در اتحاد جمهوری خواهان به رهبر مهدی فتاپور و چندين باند و 
. محفل ضد کمونيست و ضد سوسياليست مانند اکبر آزاد که علنأ به به تقابل با آرمان های فدائيان برخواسته اند

 اجرائی و شورای مرکزی سازمان خود –ل است که چرا برای يکبار هم که شده هيئت سياسی برای ما جای سؤا
را مؤظف به برخورد با اين محافل و فراکسيون های غير علنی و غير رسمی نپرداخته است؟ آيا اين تبعيض 

  فاحش و آشکار صرفأ بخاطر داشتن پسوند کمونيستی نيست؟
توسط اين رفقا نقض شده باشد، اگر نقض پرنسيبی هم وجود داشته باشد ما پرنسيب مصوبی را نمی بينيم که 

مربوط به باندها و محافل و فراکسيون های غير رسمی و غير علنی و در عين حال تشکيلاتی و هدايت گر می 
  .از ما بهترانی که مصونيت ابدی دارند و هيچ گاه مورد خطاب قرار نمی گيرند. باشد

 تحت کنترل و نظارت ارگان های سازمانی نمی – رفيق فوق –ت، که فراکسيون فوق اينکه اطلاعيه مدعی اس
باشد، متکی بر کدام پرنسيب و مصوبه کنگره و حتا شورای مرکزی می باشد، برای خود اين رفقا هم نا مشخص 

 شان  اجرائی سازمان بايد مشخص سازد که کنترل و نظارت آنها مبتنی بر اراده شخصی–هيئت سياسی . است



خواهد بود يا بر پايه مصوبات کنگره می باشد؟ آيا عدم وجود مصوبه تکميلی و حتا آئين نامه مصوب شورای 
مرکزی می تواند اعضاء سازمان را از حقوق خود ساقط نمايد؟ اين امر استدلال جمهوری اسلامی را در عدم به 

  . ياسی را تداعی می نمايدرسميت شناختن حقوق زندانيان سياسی به بهانه عدم تعريف جرم س
  

  .مجددأ به موضوع پرنسيب های سازمانی می پردازيم، و انتظار داريم به سؤالات ما پاسخ داده شود
 اجرائی در دو سازمان عضو - چرا وقتی اعضاء سازمان و بخصوص اعضاء شورای مرکزی و هيئت سياسی -

ری هر دو سازمان چنگ می اندازند، پرنسيب می شوند و چون رياست يک حزب ارضاء شان نمی کند، به رهب
های سازمان مورد تعدی قرار نمی گيرد؟ اين با کدامين پرنسيب سازمانی سازگار است؟ برای نمونه بجز سازمان 

  ما حزبی را حتا در بين ليبرال ترين احزاب سرمايه داری سراغ داريد که دارای چنين وضعيتی باشد؟
 غيرعلنی با ساختارهای محفلی و باندی پرنسيب های سازمان را تهديد نمی  چرا فراکسيون های غيررسمی و-

  کنند؟
 چرا وقتی آقای فريدون احمدی و شرکاء به حضور اعليحضرت همايونی شرفياب می گشتند، به پرنسيب های -

  سازمان تجاوز نشد؟
 با آقای شهريارآهی –خته می شود  که متأسفانه در جامعه بعنوان نماينده فدائيان شنا– چرا وقتی آقای نگهدار -

  سلطنت طلب دمساز می گردند، پرنسيب هايتان لکه دار نمی شود؟
مثلأ من سوسياليسم را قبول : " ...  چرا وقت آقای علی اکبر آزاد در ارگان سازمانی صراحتأ اعلام می دارند-

به ."  بشريت است و نه کمونيسماين خبر جديدی نيست من اعلام کرده ام که نه سوسياليسم راه نجات. ندارم
  پرنسيب هايتان خدشه ای وارد نمی شود؟

 چرا وقتی اسناد سازمانی که در اختيار کميته مرکزی وقت به رهبری فرخ نگهدار قرارداشت، بر اساس خواست -
 به سازمان در اختيار 1365کنگره اول مقرر گرديد در اختيار کميسيونی به منظور بررسی علل ضربات 

سيون منتخب کنگره قرار گيرد از گاوصندوق های سازمان به سرقت می رود و به گاوصندوق های اروپايی کمي
  منتقل می شود پرنسيب های مان زير سؤال نمی رود؟

 آنگره، آميسيونی را جهت - ٧: " اگر يادتان باشد قرار مصوب کنگره اول سازمان در اين رابطه چنين بود
شورای مرآزی منتخب . يته مرآزی، شعب و يكايك اعضای آن انتخاب می آندبررسی دقيق تر عمل آرد آم

گزارش اين آميسيون به آنگره دوم . آنگره موظف است آليه اسناد موجود را در اختيار اين آميسيون قرار دهد
 دوم هم اين اسناد هيچوقت در اختيار اعضاء کميسيون منتخب کنگره اول قرار نگرفت و کنگره.." ارائه خواهد شد

  . و هنوز هم سرنوشت اين اسناد هنوز هم معلوم نمی باشد. نتوانست به اين موضوع بپردازد
 آيا فقط با تشکيل فراکسيون کمونيستی به تعبير شما يک نفره پرنسيب های سازمانی مورد مخاطره قرار گرفته -

  است؟
   زند؟ يقينأ تنها پسوند کمونيستی است که پرنسيب های شما را بر هم می-

  
  

  ادبيات اطلاعيه
" با استفاده از الفاظی چون . مشخصه بارز اين اطلاعيه ادبيات ناروا و مبتنی بر تحقير و ايجاد شبهه می باشد

در مقابل عملکرد آن مسئوليتی بعهده ... ارگان های سازمانی " ، "فراکسيون يک نفره " ، "فراکسيونی با دو نفر 
دوستان ما . " انبه، تماس ها و يار گيری های اين رفيق ارتباطی با سازمان ندارداقدامات يک ج" ، . "نمی گيرند

اين شيوة برخورد مشمئز کننده با کدامين استدلال علمی و . در پی تحقير افرادند، يا تمسخر ايده ای را مد نظر دارند
و در ادامه اگر با واقعيت اساسأ هر ايده ای توسط يک نفر يا جمع کوچکی طرح می گردد، . اخلاقی منطبق است

ولی آيا واقعأ اين فراکسيون يک نفره است؟ ما عليرغم . های عينی انطباق داشته باشد، در پروسه ای رشد می يابد
اينکه در تشکيل اين فراکسيون نقشی نداشته ايم و به نحوة شکل گيری آن منتقديم، و اعتقاد داريم که دوستان در 

جله کردند، و لازم بود قبل از اعلام موجوديت فراکسيون مزبور، مبانی نظری و اعلام موجوديت آن مقداری ع
تا حاميان اين جمع نظری می دانستند، . آماج ها و ديدگاه های آن حداقل در موارد اساسی و کلی تبيين می گرديد
د را از حاميان و ولی با اين همه ما خو. حول چه گرد هم آمده اند و برای کدامين هدف مشترک پيکار می کنند

و آنها را همراه و هم رأی خويش درمبارزه ايدئولوژيک و سياسی عليه انحرافات . نزديکان اين جمع می دانيم
  .هر چند شايد بعدأ در خصوص پاره ای از مسائل هم اختلاف نظر داشته باشيم. نهادينه شده سازمان می بينيم

يت پرنسيب های تشکيلاتی ناشی از خود قانون انگاری اين در مورد اينکه اعتراض رفقای رهبری به عدم رعا
 و يا استناد به - اگر هم بوده باشد –از طرفی ديگر استناد به اعتراض اعضاء . دوستان است، قبلأ توضيح داده شد

هم رأی بودن اکثريت قريب به اتفاق اعضاء شورای مرکزی با شما نمی تواند توجيه گر اين شکل برخورد نا 
  . باشدميمون

اين اطلاعيه . اطلاعيه سعی نموده با شبهه افکنی در خصوص نيت اين رفقا، شخصيت آنها را زير سؤال ببرد
. اين وجه تشابه اتفاقی نيست.  آذر می باشد16يادآور برخورد سازمان با رفيق هليل رودی در مقطع انشعاب 



ما بر . ی بيانگر خيلی از مسائل می باشدحضور فرخ نگهدار در کميته مرکزی آن سالها و شورای مرکزی فعل
و لاجرم بعد از بيست . اين باوريم، که رفقای رهبری توان تحمل نظرات مخالف غير صوری را دارا نمی باشند

  .وشش سال مجددأ به سياست حذف روی آورده اند
نبايستی چنين کنترل رفقا حتا اگر رفتار اين دوستان مغاير پرنسيب های سازمانی هم بوده باشد، عصبيت شما 

تلقين اين پيام نادرست مبنی بر اين که رفقای فراکسيون در پی ارتباط گيری می باشند، گراها وکدهايی . ناپذير شود
را به نيروهای امنيتی رژيم ارسال خواهد کرد تا بدنبال ارتباطات فراکسيون با نيروهای هم فکرشان در داخل 

اين  " قأ مغاير با اهداف فراکسيون می باشد که صراحتأ اعلام نموده انداين القاء نادرست دقي. کشور بگردد
  ."فراکسيون تنها يک فراکسيون نظری است نه تشکيلاتی

  
  دمکراسی سازمانی

اين حق برای رفيق " و " سالهاست که در رسانه های سازمانی ديدگاه های مختلف منعکس می شود " اينکه 
مطلق منکر وجود دمکراسی سازمانی و پلوراليسم حاکم بر رسانه های ما بطور ". مزبور هم ملحوظ است 

ولی آنچه شاهديم و شاهديد، آزادی مطلق برای ضد کمونيست ها، ضد سوسياليست ها و . سازمانی نمی باشيم
آنچه همواره مورد بی مهری قرار گرفته کمونيست ها بوده است، و . مخالفين آرمان های اوليه فدائيان بوده است

دمکراسی بی در و پيکر سازمانی در مواجه با کمونيست ها چنان رنگ باخته و تنگ گشته است که مشت مدعيان 
ما در اين اندک زمانی که شروع به انتشار نظرات مان نموده ايم، به سهم خود طعم . دمکراسی را باز نموده است

  :مچند نمونه راجهت ياد آوری ذکر می کني. اين تبعيض را چشيده ايم
  . سند ارائه شده ما در خصوص موضوع اتحاد عليرغم ارائه بموقع آن از دستور کار کنگره دهم کنار گذاشته شد-
  . سايت کار آنلاين تا نامه دوم ما توسط سايت های ديگر منتشر نشده بود، از درج آن خودداری می نمود-
 نقد مانيفست اصلاح طلبی فرخ نگهدار نوشته که در) " 6(در دفاع از سوسياليسم "  مطلب ششم ما تحت عنوان -

اين سند قبل از سايت . و از درج آن در سايت سازمان ممانعت بعمل آمد. شده بود، به طور کلی سانسور گرديد
  .حذف گرديد... از " کارگران جهان متحد شويد"  شعار -. های ديگر به سازمان ارسال شده بود
ييقاتی مواجه شده باشند، طبيعی است که بدنبال ابزارهايی برای انعکاس اگر رفقای فراکسيون هم با چنين تض

گذشته از اين مگر فقط اين . می تواند يکی از اين راه حل ها باشد... راه اندازی سايت و . نظرات شان بگردند
رداخته اند؟ دوستان هستند که مبادرت به راه اندازی سايت و ارائه نظرات شان در خارج از ارگانهای سازمانی پ

مگر نه اين است که اکثر رفقای سازمانی دارای سايت ها و وبلاگ های شخصی و گروهی می باشند، که در آن 
اين برخورد دوگانه ناشی از کدامين . سايت ها هر چه که به قلم شان می آيد نثار کمونيسم و سوسياليسم می نمايند

   که برای کمونيست ها ناروا است؟ملاحظات است؟ چرا آنها از رانت هايی برخوردارند
  

  کلام آخر
ما از اين شيوة برخورد در داخل تشکيلات استقبال نمی کنيم، و مايل به ادامه چنين شکلی از مبارزه فکری هم نمی 

صراحتأ اعلام می داريم که ما از اين برخوردهای مشمئز کننده و حذفی منزجريم، و در عين حال خواهان . باشيم
تدوين وتصويب پرنسيب های سازمان از جمله اساسنامه سازمان بتوانيم در داخل سازمان مطابق با آنيم که با 

ما حتا با داشتن انتقاد به چنين پرنسيب هايی در . پرنسيب های سازمانی و فارغ از سلايق شخصی رفتار نمائيم
گونگی فعاليت فراکسيون شايسته است تا تصويب سند چ. صورت تصويب کنگره حاضر به رعايت آن می باشيم

های سازمانی در کنگره آتی، شورای مرکزی با ياری جستن ازکميسيون تدوين اسناد موقتأ ضوابط فعاليت 
  .فراکسيون های سازمانی را تدوين نمايد، تا در فرصت باقی مانده به کنگره يازدهم حقوق اعضاء نقض نشود

 تمسک به توهم توطئه از جانب احزاب ديگر از جمله همجنين رفقای شورای مرکزی را فرا می خوانيم بجای
حزب توده ايران و يا انتساب تهمت های ناروا در قبال فراکسيون کمونيستی و ساير رفقای معتقد به سوسياليسم 

  .آيندف و دفع آنها با اين واقعيت رو به رشد کنار بيعلمی، و تلاش برای حذ
  

  

  

  

  



  

  
   )٨(در دفاع از سوسياليسم 

  کارزار تحريم انتخابات، روزنه ای بسوی اتحاد 
  
   
  

  
آزادی انسان تنها به انتخاب چيزی محدود نمی شود، بهره مندی از آزادی واقعی هنگامی است که او توانايی "

  ."درک چگونگی انتخاب و ارزيابی چيزهايی را که بايد انتخاب کند را داشته باشد
  
  " هربرت مارکوزه "

  
پيشنهاد ما . نزه نمودن خود باشد، نيستيمما خواهان تحريمی منفعلانه و کليشه ای که صرفاً برای رفع تکليف و م

اتحاد و همبستگی گسترده چپ، جمهوری خواهان دمکرات، احزاب و سازمانهای ملی گرای دمکرات، حول 
پلاتفرم تحريم "ما خواهان آنيم که اين نيروها برای تنظيم . پلاتفرمی برای تحريم آگاهانه و گسترده انتخابات است

 آزادی انسان تنها به انتخاب چيزی محدود نمی شود، بهره مندی از آزادی واقعی هنگامی "گرد هم آيند " انتخابات
  ." است که او توانايی درک چگونگی انتخاب و ارزيابی چيزهايی را که بايد انتخاب کند را داشته باشد

  
بات آغاز گشته، و با نزديکتر شدن موعد انتخابات مجدداً بحث بين طرفداران تحريم و مدافعين شرکت در انتخا

صف بندی موافقين و مخالفين شرکت در . انتظار می رود در روزهای آينده و مقطع انتخابات به اوج خود برسد
چگونگی برخورد با مسئله انتخابات بعنوان . انتخابات از هم اينک بين نيروهای چپ نيز خود را آشکار ساخته

برخورد کليشه ای در قبول يا رد مسئله . هميت فراوانی استموضوعی اجتماعی و البته سياسی برای چپ دارای ا
الزاماً رفتار سياسی چپ . رويکردی علمی و منطقی نيست و دستاورد مثبتی برای چپ در پی نخواهد داشت

بايستی متناسب با شرايط زمانی و موقعيت مکانی جامعه باشد، بدون آن که پرنسيپ ها و باورهای عدالت خواهانه 
رسيدن به چنين فرمولی همواره مشکل . ک خود را فراموش يا بدتر از آن فدای منافع ناچيز سياسی نمايدو دمکراتي

مطمئناً در جريان انتخابات مجلس هشتم نيز مانند ادوار قبلی کشمکش حول اين موضوع . و قابل تفسير می باشد
  . داغ تر گشته، و دور باطل چندين ساله تکرار خواهد شد

  
رين استدلال موافقين برای شرکت در انتخابات، گزينش از ميان بد و بدتر، راه يابی تعداد هرچه بيشتر  اساسی ت   

معتدلين به پارلمان، مقايسه احمدی نژاد با خاتمی و ارائه آمارهايی از حضور و نقش نظاميان در عرصه های 
و افزايش خطر حمله و تحميل جنگی سياسی و اجرايی و به تبع آن متشنج شدن اوضاع سياسی و نظامی منطقه، 

اپوزيسيون طرفدار رفرم اميدوار است، برای اجرای اصلاحات عميق ساختاری . فاجعه بار به کشورمان می باشد
تا امضای خود پای اسناد حقوقی تدوين "حکومت را فراخواند " گام به گام"با سياست ورزی در عرصه قانون، 
ديت دولت ها، که در مراجع معتبر بين المللی تصويب و توسط نمايندگان دول شده در زمينه حقوق انسانها و محدو

، و ضرورت بازنگری قانون اساسی و "عضو و از جمله جمهوری اسلامی امضاء شده است، را محترم شمرد
ن التزام به قواني" عدول از سياست"قوانين جاری بر اساس اصل التزام به اسناد مذکور را بپذيرد، همچنين با 

است، و با درک امروزی از " به منويات مقام رهبری"جمهوری اسلامی و اصل ولايت فقيه که در حقيقت التزام 
بخشی از اين طيف از مدتها قبل . مفهوم التزام به قانون به سوی التزام به اسناد و ميثاق های بين المللی گام بردارد

وبا اين . خشی ديگر هم منتظر تحولات و حوادث آتی می باشندو ب. خود را برای شرکت در انتخابات آماده کرده اند
  امروز تعيين سياست نسبت "استدلال که 

  . هنوز نتوانسته اند بر ترديدهای خود فايق آيند". به انتخابات امر پيش رسی است
اده است که  در مقابل طرفداران تحريم، بر اين باورند که نزديک به سه دهه حاکميت جمهوری اسلامی نشان د   

امکان تحول و تغييرات ساختاری از درون حاکميت امکان پذير نيست، و نيروهای اصلاح طلب حکومتی توان و 
هراس آنها از به حرکت در آمدن توده های کار و زحمت و جنبش های . تمايل به انجام چنين تغييراتی ندارند

ل طلب، بمراتب بيشتر از انحصار طلبی و قلدری خودجوش مردمی و راديکاليسم نهفته در آن و اپوزيسيون تحو
اين طيف شرکت در انتخابات را اقدامی درمشروعيت بخشی به نظام حاکم و حرکتی . جناح راست حاکم می باشد



آنها بر اين باورند اگر چه تلاش ها و اقدامات . وحدت شکنانه در جبهه متشتت اپوزيسيون ارزيابی می کنند
ز نتوانسته به تحول و برکناری حکومت فقها بيانجامد، ولی اين دليلی برای خدشه دار نيروهای ترقی خواه هنو

  . کردن چهره اپوزيسيون نمی شود
  
بخشی از نيروهای تشکيل دهنده اين طيف اعتقادی به روش های مسالمت آميز ندارند و تنها بدنبال انقلابی       

 آماده است برای هر - که ما نيز با آنها هم رای هستيم-ين طيف اما بخش عمده ا. توده ای و يا قهرآميز می باشند
. بدون آنکه اهداف و آرمانهايش را قربانی سياست ورزی نمايد. امکانی ولو اندک، متناسب با ارزش آن هزينه کند

اين بخش از نيروهای اپوزيسيون ضمن استقبال از هر حرکتی که به تلطيف اوضاع سياسی و کاستن فشارهای 
نيتی بيانجامد، تمامی اقدامات خود را در راستای گذار از جمهوری اسلامی و رسيدن به جامعه ای دمکراتيک ام

دورنمايی که در آن چپ بتواند پرچم مستقل خود را در دفاع از سوسياليسم و دمکراسی . سازماندهی می نمايند
ای سوسياليسم و دمکراسی را به نفع ديگری بخش اعظم آنها معتقدند، چپ مجاز نيست مبارزه بر. برافراشته دارد
پيگيری در مبارزه سياسی، بيانگر خواستگاه اجتماعی نيروهای مبارز، و شکل مبارزه انعکاسی از . تعطيل نمايد

و معمولاً شيوه های مبارزه مطابق ميل و خواست توده های مردم پيش نمی رود، در اين . شرايط عينی جامعه است
      .کم و صاحبان قدرت بمراتب بيشتر از حکومت شوندگان استعرصه سهم طبقات حا

  
 هم چنانکه مشهود است، اين بار هم طرفداران شرکت در انتخابات بدون ارائه برنامه و اهداف و راه کارهايشان    

 و بی آنکه استراتژی مورد نظرشان را تبيين کنند، صرفاً با تمسک به ترساندن مردم از جناح راست افراطی
متشکل از نظاميان و روحانيت مدرسه حقانی که حول رهبری صف آرايی کرده اند، می خواهند خيل ميليونی رأی 

آنها مشخص نمی کنند که با . دهندگان را به نفع اصلاح طلبان سترون حکومتی پای صندوق های رأی بيآورند
 راه کارشان را در اين شيوه مبارزه -وانند  يا نمی ت–شرکت در انتخابات بدنبال چه اهدافی هستند، و نميخواهند 

و يأس و سرخوردگی ناشی از " مهاجرت لعنتی"اين . برای گذراز استبداد حاکم بسوی دمکراسی تشريح کنند
سرکوب مانع از آن می شود که باور کنند، نتيجه تلاش آنها همراه با طيف های حکومتی از جمله اصلاح طلبان 

آنها در تحليل هايشان . می و يا به عبارتی ديگر تحکيم ديکتاتوری خواهد گرديدمنجر به تحکيم جمهوری اسلا
اينکه اين مجلس با وتوی شورای . پرداختی به ريشه ها و ماهيت جمهوری اسلامی و بتبع آن به پارلمان آن ندارند

 ششم شاهد  نمونه کوچک آنرا در جريان اصلاح قانون مطبوعات توسط مجلس-نگهبان و حکم حکومتی رهبر
 چه خواهند کرد، و در اين تقيد شان به قانون، با موانع قانونی که در يک دور باطل امکان هرگونه تغييری -بوديم 

آنان اين اصل مسلم و ساده را فراموش کرده . را مسدود نموده، با کدامين مستمسک قانونی راه گشايی خواهند کرد
انسته اند، با تمسک به مبارزات مسالمت آميز موفقيتی را کسب کنند و اند، اگر خلق هايی در مراحلی از تاريخ تو

طبقات حاکم را به قبول خواستهای خود وادار سازند، مسلماً آن موارد شامل خلق هايی نبوده که احزاب و نيروهای 
زيسيونی متشکل و سياسی آن متفرق و در تقابل همديگر می باشند، تنها خلق هايی به اين امر دست يافته اند، که اپو

آنان توان . توانمند و مهمتر ازهمه، پشتيبانی جنبش های مدنی و سنديکايی متشکل و توانمندی را با ود داشته اند
باور نيروی توده ها را ندارند، و بجای اتکا به چنين سيل پر توانی چشم هايشان را به قدرت دوخته اند و معامله ای 

مسلماً حاکمان ديکتاتور و مستبد جمهوری اسلامی با چنين . ر توده ها سر بگيردکه شايد در آن بالا و بدون حضو
  . ترفندهای ساده لوحانه ای، ذره ای از قدرت و اختيارات خود را واگذار نخواهند نمود

  
دور نمای چپ در . شرکت يا عدم شرکت در انتخابات جوامع سرمايه داری از اصول ايدئولوژيک چپ نيست      

شرکت در انتخابات و حضور در پارلمان ابزاری است . ايط از شرکت در انتخابات تحول ساختاری نيستاين شر
برای پيشبرد تفکر و برنامه چپ در اعماق اجتماع، وسيله ای برای بيان نکته نظرات و تصويرسازی از جامعه 

. بال اهداف و منافع خود می باشددر مقابل بهره مندی از اين امکان مطمئناً طرف مقابل هم بدن. مورد نظر خود
در .  چپ کدام است– آنی و آتی -شرکت يا عدم شرکت ما اساساً بسته به آن است که در اين مشارکت سود و زيان

و تمام سخن ما اين است که در سطوح بالای اصلاح طلبان . مقابل آنچه که از کف ميدهد، چه چيزی بدست ميآورد
پس بيهوده روی وقت و . آنها کسی حاضر به چنين معامله دو جانبه ای نيست!!! ينحتی ليبرال ترين و دمکرات تر

  . سرمايه خود قمار نکنيم
  
اين حضرات حتی زحمتی به خود نمی دهند تا به پارلمان کشورهايی که مقيم شان هستند، نيم نگاهی بيندازند       

اينان اگر بپذيرند که نقطه شروع .  مقايسه نمايندو موقعيت و جايگاه پارلمان های موجود را با اين مجلس شيوخ
دمکراسی مردم هستند، که پارلمان و حکومت را بنمايندگی از طرف خود انتخاب می نمايند، و دمکراتيک بودن 

 آزمونی که -انتخابات را می توان با معيارهايی چون دامنه، جامعيت، استقلال، درستی و بی طرفی اش سنجيد 
 و آگر حقوق بشر که اينهمه ورد زبان شان است -ی برای جمهوری اسلامی در بر نخواهد داشت مطمئناً امتياز

محکی برای سنجش باشد، بايستی ازاين حضرات پرسيد، حاکميت و بتبع آن انتخابات جمهوری اسلامی چقدر با 
 شرکت در اين انتخابات مفاد اعلاميه حقوق بشر سازگار است؟ و اگر حداقل تناسخی وجود ندارد چرا مردم را به



  تشويق می نمايند؟ 
  
  :  اعلاميه حقوق بشر را برای تدقيق آن با انتخابات جمهوری اسلامی می آوريم٢١ ذيلاً ماده       

  
هر کسی حق دارد که در اداره امور کشور خود، خواه مسقيماً و خواه با وساطت نمايندگانی که آزادانه  -١    

  .  جويدانتخاب شده باشند، شرکت
  . هر کسی حق دارد با تساوی شرايط، به مشاغل عمومی کشور خود نايل آيد -٢    
اين اراده بايد به وسيله انتخاباتی ابراز گردد که از روی .  اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است-٣    

ت باشد و با رأی مخفی يا انتخابات بايد عمومی و با رعايت مساوا. صداقت و به طور ادواری صورت می پذيرد
  . طريقه ای نظير آن انجام گيرد که آزادی رأی را تأمين نمايد

  
  
 اين حضرات از بيان علنی اينکه معتقد به عبور از جمهوری اسلامی نيستند، ابايی ندارند، و تحول طلبی شان    

يه نزديک شوند، شق القمر کرده و اگر بتوانند به حريم ولايت فق. هم صرفاً در حد اصلاح جمهوری اسلامی است
يأس و ترسی که بر وجود آنها . به اميد بهره مندی از الطاف فقيهانه است. ا. سياست ورزی اينان مماشات با ج . اند

مستولی گشته با دو دوزه بازی تيم خارج از کشور اصلاح طلبان حکومتی و خارج از گودهای داخلی شان، چاره 
. آنها نمی خواهند درک کنند اين اميد واهی سرابی بيش نيست. باقی نگذاشته استای جز مماشات برای اينان 
 البته نه ساختاری که انتظار آن چيزی - ميليون رأی نتوانستند تحول قابل لمسی را ٢٢اصلاح طلبانی که با داشتن 

 ادامه دهنده کدام -ب کنند  که اگر بتوانند کس- موجب شوند، با آرای نيم بندی –جز بلاهت سياسی نمی تواند باشد 
  تحولی خواهند بود؟ 

  
امروز تعيين "  بی تحرکی به بهانه عدم امکان پيش بينی حوادث روزهای آتی، و با اين استدلال بهانه جويانه که    

مگر تا انتخاباتی . نمی تواند رافع مسئوليت نيروهای سياسی باشد". سياست نسبت به انتخابات امر پيش رسی است
در چند ماه آينده برگزار می شود، چه حوادثی رخ خواهد داد، ويا چه تحولی در جمهوری اسلامی بوقوع که 

اگر بخواهيم بصورتی فعال و تأثير گذار در . خواهد پيوست که ما را از اشتباه در اتخاذ تصميم زود هنگام بترساند
هايی بسنده نکنيم، متأسفانه فرصت چندانی هم اين صحنه حضور داشته باشيم و به صدور بيانيه ای در روزهای انت
      ؟؟؟؟. باقی نمانده، رژيم مدتها پيش اين پروژه مضحک را شروع کرده است

  
 نبايستی انکار نمود با استيلای نظاميان بر مجلس و دولت به رهبری احمدی نژاد اوضاع منطقه متشنج تر،    

در اين . گشته، اين تنها استدلال محکم و قابل اتکای آنهاستخطر جنگ افزون تر و فضا سياسی جامعه سنگين تر 
  : رابطه نظر آنان را به موارد زير جلب می کنيم 

 تصميم به سپردن سکان اجرايی به دست نظاميان و راست افراطی، در عالی ترين سطح حکومتی اتخاذ -    
چرا خاتمی نخواست کوچکترين . ه اندگرديده، و توافق ضمنی بخشی از رهبران اصلاح طلب را هم بدست آورد

مقاومتی در برگزاری انتخابات فرمايشی از خود نشان دهد؟ مگرهم او نبود که از سلامت انتخابات رياست 
  جمهوری نهم دفاع و اعلام نمود سالم ترين انتخابات را برگزار کرده است؟ 

. ند، ولی در عمل حامی همين جناح حاکم شدند دوم خردادی ها عليرغم آنکه نقش اپوزيسيون را بازی می کرد-    
آنها فقط به آرای مردم نياز دارند نه به . هر وقت که نقش و تأثير توده ها افزوده می شود، آنها پا پس می کشيدند

 اصلاح طلبان عليرغم ظاهر سازی با سرکوب گران همراهی و يا رندانه ٧٨ تير ١٨در سرکوب . خواسته هايشان
  . سکوت کردند

 يک دست شدن حاکميت عليرغم سنگين تر نمودن فضای سياسی، حداقل موجب پولاريزه جامعه و جدائی -    
مردم بدرستی کل حاکميت را در مقابل . صفوف گشته، و دولت ديگر نمی تواند نقش اپوزيسيون را بازی کند

  . خواسته های خود می بينند
      
قدرتی که از ترکيب . موضوع کانون اصلی قدرت در حاکميت غايب است متأسفانه در استدلال های اين آقايان    

نه خاتمی و نه احمدی .  نظامی با قدرت مذهبی در وجود شخص رهبر و بيت رهبری تجلی يافته-قدرت سياسی
در البته خود نيز مايل به چنين کاری نمی باشند، و . نژاد توان تغييرات بنيادی و خارج از اراده رهبری را ندارند

  . تمامی کارکردها و موضع گيری هايشان بدنبال اخذ تأييد رهبری هستند
  
اينان چنان يقه روشنفکران و فعالين سياسی را چسبيده اند، که گويا عدم مشارکت روشنفکران و گروه های       

ت در صورت اين حضرات بخاطر ندارند که حاکمي. سياسی بحران زده، تعيين کننده نتيجه انتخابات خواهد بود
 پنجم را با چند پله صعود به مرحله دوم -و احمدی نژاد نفر چهارم . لزوم تمامی قواعد بازی را زير پا می گذارد



جالب است که آن موقع مجری انتخابات اصلاح . می برد و حکم رياست جمهوری را به نام ايشان صادر می نمايد
ناح راست حاکم ميباشد، انتظار معجزه ای از اين امامزاده امروز که ريش و قيچی يکجا دردست ج. طلبان بودند

  . داشتن حماقتی مضحک است
  
دستآوردهای ناچيز مردم را که .  جمهوری اسلامی مقايسه نادرستی است۶٠قياس وضعيت خاتمی با دهه       

آمريکای لاتين و براساس فشار از پايين بدست آمده، اگربا پيشرفت دمکراسی در سطح جهان مثلاً در کشورهای 
مقايسه کنيم، مشاهده خواهيم نمود، که رشد ... کشورهايی هم چون شيلی، آرژانتين، برزيل، افريقای جنوبی و 

دمکراسی در کشور ما به مراتب پايين تر از تراز ميانی جامعه جهانی قرار دارد، حتی پايين تر از افغانستان و 
  . ر کشور ما قابل مقايسه با کشور همسايه مان، ترکيه نيسترشد دمکراسی نيم بند بورژوازی د. پاکستان

  
 مهم تر از همه اينکه اين آقايان بايد مشخص سازند که چپ از مشارکت در اين انتخابات چه سودی خواهد کرد،    

در وهله نخست اعتبار سياسی، متحدين و . ولی در مقابل چيزهای زيادی را از کف خواهد داد. در واقع هيچ
عدم مشارکت گروه های سياسی، حتی اگر . تان خود، و اعتبار بخشی به حاکميت و تأييد سلامت انتخاباتدوس

همراهی مردم را با خود نداشته باشد، اعتبار انتخابات غير دمکراتيک را زير سوال برده، و رژيم را در موضع 
استقبال گسترده مردم روبرو شود، اگرعدم مشارکت گروههای سياسی با . داخلی و خارجی شکننده تر می سازد

تيم خارج از کشور اصلاح طلبان که برای جلب نيروهای ;. اين امر صورت جدی تری بخود خواهد گرفت
 البته بخش پر مدعا –اپوزيسيون به مشارکت در انتخابات به نفع اصلاح طلبان حکومتی فعال شده اند، تا همراهی 

دست آورند، بايستی بطور شفاف اعلام کنند، در قبال حمايت ما از آنها  اپوزيسيون خارج را هم ب-و بی خاصيت 
آنها که در موضع گيری . در انتخابات آتی و در صورت کسب پيروزی، متقابلاً چه امتيازاتی به ما خواهند داد

. اباء دارندهای رسمی شان صراحتاً حد و مرزهايشان را با ما حفظ می کنند و از بردن نام ما بعنوان حاميان خود 
چرا بايد انتظار حمايت ما را داشته باشند؟ بعنوان مثال به سخنان محمد سلامتی دبير کل مجاهدين انقلاب اسلامی 

اصلاح طلبان با اپوزيسيون غيرقانونی و برانداز مرزبندی : " که نمونه بارزی از اين سياست است، توجه کنيد
با اين اوصاف که آنها حتی به جدا کردن صف خود از ما ".  می دانيمما خود را متعلق به انقلاب" و" آشکار دارند

چرا بايد انتظار حمايت ما راداشته باشند؟ و چرا با گسيل تيمی از . بسنده نکرده و خود را در مقابل ما می بينند
ده نيست، اصلاح طلبان حکومتی به خارج از کشور در پی جلب نظر اپوزيسيون می باشند؟ اگر رأی ما تعيين کنن

پس آنها بدنبال کدامين هدف می باشند که سياسيون پا به سن گذاشته ما از درک آن عاجزند؟ چپ که پيشکشتان 
چند روز قبل آقای موسوی لاری وزير کشور خاتمی .  مذهبی های خودشان را هم ندارند–اينان تحمل ملی 

  ." بی ها ائتلاف نخواهند کرد مذه-به هيچ عنوان اصلاح طلبان با ملی:" صراحتاً اعلام نمود
  

در چنين شرايطی، شرکت ما در انتخابات نه تنها بمثابه همراهی و تأييد حکومت ضد بشری و قرون وسطايی 
جمهوری اسلامی است بلکه در کنه خود ادامه خط دفاع از جمهوری اسلامی ضد امپرياليست اوايل انقلاب می 

دوری از مردم، تخريب سياسی اپوزيسيون، راندن متحدين طبيعی و اين سياست نابخردانه همچنين موجب . باشد
واقعی خود، و تعميق تفرقه و تشتت حاکم و جلوگيری از ببار نشستن بارقه های وحدت که در يکی دو سال اخير 

ما تمامی جمهوريخواهان دمکرات و آزاديخواهان تحول طلب خصوصاً سازمان ها و . خودی نشان داده، خواهد شد
اب چپ را فرا ميخوانيم، هوشيارانه ازاين دامی که حکومت جمهوری اسلامی پيش پای آنها گسترده است، احز

وبا گرد آوری نيروهای خود در کارزاری گسترده برای تحريم فعالانه و آگاهانه انتخابات، اتحاد . دوری گزينند
لامی پايه ريزی نموده و اميدهای مردم گسترده ای را برای استقرار دمکراسی و سلب قدرت استبدادی جمهوری اس

  . کشورمان را بارور سازند
  

پيشنهاد ما . ما خواهان تحريمی منفعلانه و کليشه ای که صرفاً برای رفع تکليف و منزه نمودن خود باشد، نيستيم
اتحاد و همبستگی گسترده چپ، جمهوری خواهان دمکرات، احزاب و سازمانهای ملی گرای دمکرات، حول 

ما خواهان آنيم که اين نيروها عليرغم اختلافات عميق و . تفرمی برای تحريم آگاهانه و گسترده انتخابات استپلا
کهنه شان، برای آزادی مردم ميهنمان و تأمين عدالت اجتماعی برای توده های کار و زحمت، شجاعانه برای تنظيم 

 می خواهيم با سياسيتهای تفرقه افکنانه و خودمحورانه ما مصرانه از آنها. گرد هم آيند" پلاتفرم تحريم انتخابات"
اين اقدام مشترک می تواند گامی بسوی سازماندهی . شان به پاروکشان بی مزد جمهوری اسلامی تبديل نشوند

تا اتحاد . اتحادی گسترده تر با مشارکت احزاب و سازمانهای چپ ايران حول دمکراسی و عدالت اجتماعی باشد
  . برای اتحادی گسترده تر حول خواستهای دمکراتيک مردم کشورمان شودچپ خود محوری 

  
  ) داخل کشور(  اکثريت –جمعی از هواداران سازمان فدائيان خلق ايران 
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